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 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1398سال ، 2 ۀ شمار، دومسال 

ی1حکمیویموضوعییییندریتناسباتیبیینیینوییکاوشی
  __________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی   __________________ 

 ده یچک
ب  رابطه  نی»تناسب  موضوع«  و  سبب   انیم  یاحکم  که  است  موضوع  و  حکم 

حکمِ متناسب با موضوع، به ذهن    ایاز لفظ، موضوعِ متناسب با حکم،    شودیم
ادل   یبرا  یدمتعد  یکاربردها.  متبادر شود فهم  در  و موضوع،  ه  تناسبات حکم 
 :شودبه موارد ذیل پرداخته می نوشتار نیا که در وجود دارد

)الغاالف توسعه  ا  یبرخ  در:  ( تیّخصوص  ی.  با  در    نکهیموارد،  مذکور  لفظ 
از    تیّخصوص یحکم و موضوع، موجب الغا  ن ی ا تناسبات بام  ست؛ین  م، عامکلا

 .فهمدیاز لفظ م ترع ی وس ییلفظ شده و عرف معنا
  ی د ی به ق   د یّلفظ، اوسع است و مق   نکه ی موارد، با ا   ی برخ   در :  )انصراف(   ق یی . تض ب 

  ن ی و هم   د ی آی از افراد آن به سبب تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نم   ی نشده، برخ 

 
 31/6/98یید مقاله: أتاریخ ت                                                           25/5/98 . تاریخ دریافت مقاله:1
این مقاله  2 آقایان  .  فقه    رضا اصغری و حسین سنایی علی میثم جواهری،  به همت  الله  یت آ از دروس خارج 

 استخراج و تنظیم شده است.   و زیر نظر مرکز فقهی امام محمدباقر   العظمی شبیری زنجانی 
mfemb110@gmail.com         
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 . شود ی که در اصطلاح به آن »انصراف« گفته م   شود ی م   ق یی تناسب، منشأ تض 
امر    ۀماد  ایو    ئتیکشف ملاک به اطلاق ه  یمعمولاً برا  علما:  . کشف ملاکج

نه م تمس  یو  ه و ماد  تئیا راه کشف ملاک منحصر در اطلاق هام  کنند؛یک 
 کشف ملاک کرد. توانیم زیبلکه از تناسبات حکم و موضوع ن ست،ین

د   در  کاربرد  پنج  شده،  ذکر  موارد  بر  افزون  حاضر،  تناسبات    ی برا   گر ی نوشتار 
 موارد مورد کنکاش قرار گرفته است.   ن ی از ا   ک ی شده و هر    ان ی حکم و موضوع ب 

 . خصوصیت، تنقیح مناط   ی الغا تناسب حکم و موضوع، انصراف،  :  ی د ی کل   واژگان 

 مقدمه 
برای استنباط احکام از نصوص شرعی باید مدلول عرفی کلام را به دستتت آورد و بتترای فهتتم 

ی، باید از یتتس ستتو، مراد جد   ۀمراد استعمالی و چه در ناحی ۀچه در ناحی  ،مدلول عرفی کلام
ی کتته در و خاصتت  های عتتامقرینتتهله الفاظ را در نظر گرفت و از سوی دیگر، بایتتد بتته موضوع  

 ه کرد. رند، توجظهور عرفی کلام مؤث
فراوانی در استنباط حکم شرعی و فهم مراد شارع تأثیرگذارند؛ یکی از    و خاص   های عام قرینه 

میان حکم و    ۀ ی که موجب تعمیم یا تخصیص حکم است، نسبت و رابط های عام ترین قرینه مهم 
 شده است. یاد  با عنوان »تناسبات بین حکم و موضوع« از آن  فقها    های موضوع است که در کتاب 

ت ارتباط این قرینه با اصطلاحاتی مانند  ت این موضوع است، شد ی آنچه نشانگر اهم 
ت است. شاید بتوان گفت در بیشتر مواقع، »تناسباتِ حکم و   انصراف و الغای خصوصی 

ا با  و به تبع آن حکم است؛ ام حکم یا موضوع    موضوع« ریشۀ اصلی تعمیم و تخصیصِ 
این  از  است.  نشده  آن بحث  دربارۀ  مبسوط  و  نوشتار این همه، جداگانه  در    حاضر،   رو، 

آن ضمن بح  تأثیر  قرینه،  این  از جهات  بررسی می   ث  الفاظ  نمونه،  شود در ظهور  برای   .
در عبارتِ »شخص مریض لازم نیست روزه بگیرد« حکم به عدم لزوم روزه، متناسب با  

افراد  م  متعارف  که  ظرفی  در  تناسب،  این  و  دارد  ضرر  برایش  روزه  که  است  ریضی 
دارد  آنان ضرر  برای  آن در مریضی می   ، مریض، روزه  و ظهور  شود  منشأ تضییقِ مریض 

 که روزه برایش ضرر دارد. 
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 شناسی مفهوم 
ای استتت میتتان حکتتم و »تناستتب بتتین حکتتم و موضتتوع« رابطتته  :تناسب بین حکم و موضوع

شود از لفظ، موضوعِ متناسب با حکم، یا حکمِ متناسب با موضوع، بتته موضوع که سبب می
و مراد از این رابطه، مناسبات موضوع با لحاظ حکتتم و مناستتبات حکتتم بتتا   ذهن متبادر شود

: »اگتتر متتردی بمیتترد، بایتتد دفتتن اگر در شریعت اسلام گفته شود  لحاظ موضوع است؛ مثلاا 
فهمتتد؛ ، مطلقِ انستتان را می«مرد »ه به تناسبات حکم و موضوع، از لفظ  شود.« عرف با توج

زیرا حکم وجوب دفن با مطلق انسان مناسبت دارد و همین تناسب، سبب توسعۀ موضوع بتته 
 شود. مطلق انسان می

نی»انصراف«، اُنسی ذهنی میان لفظ و حص    :انصراف از معنای لفظ و یا انس ذهنی بین   ۀ معی 
ه یا معنا و عدم ظهتتور در ریتتر لفظ و یکی از معانی لفظ است که سبب ظهور در همان حص  

 شود. ه یا معنا میآن حص  
ت »   : الغای خصوصیّت  ت  « الغای خصوصی  ، توسعۀ حکم به جهت عدم دخالتتت خصوصتتی 

آیتتد؛  موضتتوع بتته دستتت می مذکور در دلیل است که این عدم دخالت از تناسبات حکم و  
َِ و  ابَرَبتتعِ ل   جُ ر  برای نمونه، در عبارتِ » 

لا  یَن  التتث  كَّ بتت  ، متتراد از »رجتتل«، »انستتان«  « ش 
ه به تناسبات حکم و موضوع، ذکر »رجل« از باب مثتتال استتت و از آن،  با توج   را ی است؛ ز 

ت م   ی الغا   . شود ی خصوصی 

 کاربرد تناسبات حکم و موضوع 
دی برای تناسبات حکم و موضوع میکاربردهای   یتتس  توان نام برد که در ذیل به بیان هرمتعد 
 شود:پرداخته می

 توسعه )الغای خصوصیّت( . 1
ا تناسبات بین حکم و موضتتوع، نیست؛ ام  در برخی موارد، با اینکه لفظ مذکور در کلام، عام

ت از لفظ شده و عتترف معنتتایی وستتیع الغتتای   . فهمتتدمیتر از لفتتظ  موجب الغای خصوصی 
ت گاه از یس دلیل و گاه از یس مجموعه از ادل  فقهتتا  گیرد؛ مانند اینکتتهه صورت میخصوصی 
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ت از جزئی  هو  الغیر ف    ل  ما  تلف  أ  ن  ات موجود در روایات مختلف، قاعدۀ »م  با الغای خصوصی 
 اند. « را کشف و اصطیاد کردهه ضامن  ل  

از س تناسبات حکم و موضوع است که به حسب تفاهم عرفی،  ت،  الغای خصوصی  بب 
در    «رجل، مثل تعبیر »آید شود و عنوان جامعی به حساب میذکر قید، بیان مثال فهمیده می

ه  لزوم کارهای سخت بر مردان مثل جهاد، عرف با توج موارد  در    اامرکعات نماز؛  میان    شس
 کند.را از قبیل مثال لحاظ نمی «مرد » های زن و مرد، تعبیر به ارتکازِ اختلاف توانایی

ت است؛  باید توج ت، یقین یا اطمینان به عدمِ خصوصی  ه داشت که شرط الغای خصوصی 
ت وجاز این اعتنای خصوصی  الغای داشته باشد، نمی ودرو، در جایی که احتمال قابل  توان 

ت کرد ت، بیشتر در احکام فطری و احکامی که عرف  بنابر این  ؛ خصوصی  ، الغای خصوصی 
لی    شود. ق مینسبت به آنها ارتکازاتی دارد محق برای نمونه، در روایتِ »الصائِمُ إِذا خاف  ع 

یَهِ  یَن  دِ   مِن    ع  م  «  الر  ر  فَط  ترس    1أ  افطار،  جواز  امموضوع  است؛  درد  چشم  الغای از  با  ا 
می ت  بدنیخصوصی  ضرر  نوع  هر  خوفِ  با  گفت:  زیر  ،توان  نیست؛  واجب  متفاهم روزه  ا 

یملاک برای رفع وجوب روزه، ضرر جانی به خود است؛ امعرفی این است که تمام     ا تعد 
خود از   بدن  به  ع   ،آسیب  نظر  از  دیگران  یا  خود  به  مالی  یا  آبرویی  آسیب  صحیح به  رف 

ی نمیچنانهم  ؛ نیست  تعد  به دیگران هم  به آسیب بدنی  ت    شود؛ زیرا که  احتمال خصوصی 
 وجود دارد. ضرر بدنی به خودداشتنِ 

 اقسام الغای خصوصیّت . 1/1
ت می ق«تواند از ناحیۀ »موضوع«،  الغای خصوصی  انجام شتتود کتته در   2«مخاطبیا »  »متعل 

 شود:کر میکدام مثالی ذ ذیل برای هر

 
 .4، ح 118، ص 4 ، جالکافي. کلینی، 1
این 2 اگر  که  نحوی  به  شده  فرض  الوجود  مفروض  حکم،  ق  تحق  برای  که  است  چیزی  حکم،  موضوع   .

ق نخواهد شد. به عبارت دیگر، حکم، مترت ب بر وجود   موضوع، وجود خارجی پیدا نکند، آن حکم محق 
آنها در فخارجی آن شی  اراده و حکم ء است. به طور مثال، »وقت« و »بلوغ« که وجود خارجی  ت  علی 

ق آنها می  ق حکم نیاز به فرض تحق  ق باشد، موضوع حکم نامیده می دخیل بوده و برای تحق  شوند. متعل 
شود. به عبارت دیگر، اراده و کراهت و وجوب و  حکم چیزی است که وجود ذهنی آن معروض حکم می 

ق می  ق، تعل  الصلاة واجبة« وجود خارجی نماز،  گیرد؛ برای مثال، در جمله »حرمت به وجود ذهنی متعل 
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ت از ناحیۀ موضوع  الف.   مثل اینکه در بحث    :)اصل موضوع یا قیود آن(  الغای خصوصی 
»ما یخرج من    »روص« و دیگری   یکی  ؛ خمسِ روص، در روایات دو تعبیر به کار رفته است

می  که  البحر« نظر  توجبه  با  رورسد  موضوع،  و  حکم  بین  تناسبات  به  تی  ه  خصوصی  اصی 
ت می ،بنابر این؛ ندارد و از باب مثال است  شود.از آن الغای خصوصی 

ت از ناحی ب.   ق   ۀ الغای خصوصی  ق یا قیود آن( )   متعل  که اگر مولا به عبد  آن مانند    : اصل متعل 
تی قائل نیست   بگوید »برو بازار گوشت بخر« عرف برای رفتن به  بلکه رفتن به    ، بازار خصوصی 

ی ریر از بازار  تواند گوشت را از محل مه و طریق برای خرید گوشت است؛ لذا عبد می بازار مقد 
تی وجود ندارد و عبد می ه کند و حت تهی   تواند اینترنتی خرید کند. ی برای اصل رفتن نیز خصوصی 

مخاطبج.   ناحیۀ  از  ت  خصوصی  ک  : الغای  اینکه  با  مثل  که  نمازی  بپرسد: »حکم  سی 
خوانده نجس  در لباس  کن.«  اعاده  را  »نماز  بفرمایند:  پاسخ  در  حضرت  و  چیست؟«  ام، 

این از خصوص مخاطب، حکم  ت  الغای خصوصی  با  با  گونه لحاظ میاینجا  شود: »هر که 
 لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است«.

 تفاوت الغای خصوصیّت با تنقیح مناط. 2/1
ت«، علم یا ظن  به ملاک حکم لازم نیست و همین اندازه که عرف    در »الغای خصوصی 

تی در نظر نگیرد و از آن معنایی   به جهت تناسبات حکم و موضوع، برای لفظ خصوصی 
ت حکم نکند.  ا در  ام   اوسع بفهمد، کافی است، اگر چه عقل به توسعه و الغای خصوصی 

د  مناط  وجود  جهت  به  مناط«،  ات »تنقیح  به  حکم  دیگر،  موارد  که  ر  مواردی  حکمِ  حادِ 
 شود. ملاک در آن وجود دارد می 

ا  ۀدر حیط  حکم  ناطماحراز   به  از طقوانین شرع، وابسته  از مبانی شریعت است که  لاع 
از مذاق کل  مسألهس در نظایر  شارع مقد  احکام مختلفِ   ۀملاحظ یا  به دست  و  ی شریعت 

میسور نیست و این وجه فارقی    صِ در این فنیل آن معمولاا برای ریر متخصآید که تحصمی
ت است.  بین تنقیح مناط و الغای خصوصی 

 

به خود نمی  العالم«،  صفت وجوب  یا در مثال »اکرم  بلکه وجود خارجی، مسقط وجوب است.  گیرد؛ 
شود؛  »العالم« که مفروض الوجود فرض شده و وجوب اکرام روی آن برده شده است، موضوع نامیده می 

ق« نامیده می  ا »اکرام« چون مفروض الوجود نیست »متعل   شود. ام 
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هر -حاد مناط  بلکه همین مقدار که ات  ؛ لازم نیست مناط حکم تفصیلاا فهمیده شودالبته  
باشد که  لی    -چه  ع  ة   ریض  ف  العِلمِ  بُ  ل  »ط  دلیل  در  نمونه،  برای  است.  کافی    کُل  احراز شود 

باشد   1مُسلِمٍ«  مسلمان«  »مرد  معنای  به  »مسلم«  لفظ  توج  ،2اگر  با  فقیه  است  به ممکن  ه 
که مناط  احراز کند    -که از موارد مختلف به دست آورده-مذاق شارع و نظر او دربارۀ علم  

م آموزه های دین است که این مناط در مورد »زن مسلمان« هم وجود لزوم تحصیل علم، تعل 
شود که مناط  که از مجموع روایاتی که در آنها حکم به ضمان شده، استفاده میچنان  دارد. 

قاعد لذا  است؛  ریر«  مال  »اتلاف  اصطیاد    ۀضمان،   » ضامن  له  فهو  الغیرِ  مال   أتلف   ن  »م 
 د با اینکه در هیچ روایتی چنین تعبیری وجود ندارد.شومی

 تضییق )انصراف(. 2
د به قیدی نشده، برختتی از افتتراد آن، بتته ستتبب   در برخی موارد، با اینکه لفظ، اوسع است و مقی 

شتتود کتته در  آیتتد و همتتین تناستتبات، منشتتأ تضتتییق می تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نمی 
گاهی در مشتتترک  انصراف گاهی در مشترک معنوی و    شود. می اصطلاح به آن »انصراف« گفته  

ل مانند انصراف حیوان به ریر انسان و قستتم دوم ماننتتد انصتتراف  قسم او   ؛ شود لفظی جاری می 
 برای آنان وضع شده است.  به طور مستقل   « زید »  ۀ واژ »زید« به یس نفر از افرادی که  

 اقسام انصراف . 1/2
 انصراف سه گونه است:

ر ابتدایی،  رود؛ یعنی ذهن در تصویل از بین مآن است که با تأم:  الف. انصراف بدوی
کند که این فرد نیز همانند سایر  ل تصدیق میا پس از تأم پندارد؛ امفردی را خارج از معنا می

، انصراف بدوی در محدودۀ خطورات ذهنی و بنابر این افراد بوده، در حکم آنها داخل است؛  
برای نمونه اگر امر شود که به    ری است؛ نه ظهورات تصدیقی و مراد استعمالی. ظهورات تصو

زید پول بدهید، ذهن ممکن است ابتدا به امور متعارف مانند پول موجود در جیب )در مقابل  

 
 .16، ح 26، ص 27، ج وسائل الشیعةحر عاملی، . 1
ت نیست؛ 2 . البته به نظر ما، دلالت واژۀ »مسلم« بر »زن مسلمان«، از باب تنقیح مناط یا الغای خصوصی 

ر و مؤن ث است.  بلکه از بابِ وضع الفاظ مشتق  برای جامع مذک 
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ا  ها وجود دارد( یا پول ایرانی )در برابر پول خارجی( منتقل شود؛ ام هایی که در دیگر مکان پول 
زیرا انصراف به متعارف در جایی  شود؛  ه برطرف می ها بدوی است و با اندکی توج این انصراف 

صحیح است که متعارف در نظر عرف به تناسب حکم و موضوع یس نحوه امتیازی داشته باشد؛  
سؤال    بیند؛ لذا اگر از عرف ا در این مورد، عرف امتیازی برای پول در جیب یا پول ایرانی نمی ام 

تفاوت دارد؟ می  از پول دیگری داده شود  تفا شود: اگر  نه  طور که »اکرم  وت ندارد؛ همان گوید 
انصراف ندارد هرچند اعلم نادر است؛ زیرا عرف به تناسبات حکم و موضوع    اعلم العالم« از فرد  

با برادر زاده و خواهر   چنین هم   بیند. نمی   اعلم هیچ وجهی برای خروج   از ازدواج  در روایات 
عم  ۀزاد اذن  بدون  اطلاقهمسر  برخی  است.  نهی شده  و خاله  ازدواج    ه  از  را  روایات  این 
مد موق  کوتاه  دانستهت  منصرف  امت  میاند؛  نظر  به  با  ا  و  است  بدوی  انصراف  این  رسد 

 شود.ل برطرف میاندکی تأم
مقی  انصراف مستقر:  مستقر  انصراف ب.   لفظ مطلق در معنای  شود.  د می، سبب ظهور 

ا  ئاا ذهن، فردی را که ابتدا  کند که تصدیق می  چنانهمل  ز تأمخارج از اطلاق پنداشته، پس 
پرسیده شده که شخصی سوگند یاد کرده که با    شود؛ برای مثال، از امامدلیل شامل آن نمی

اش به هیچ وجه تماس برقرار نکند؛ سپس جاریه از طریق وراثت به همین هجاریۀ زیبای عم 
در پاسخ فرمودند: »تماس با جاریه اشکال   رسد؛ حال، وظیفۀ او چیست؟ امام شخص می

ندارد؛ زیرا مقصود شخص این بوده که مرتکب حرام نشود؛ نه اینکه اگر جاریه از راه حلالی  
 1از او بهره نبرد«. چنانهمدر اختیارش قرار گرفت، 
اجمالی  انصراف  مقی  :  ج.  معنای  در  ظهور  مطلق،  لفظ  که  است  آن  اجمالی  د  انصراف 

 شود. و اکثر مجمل می   رود. در واقع، لفظ میان اقل ظهور مطلق در اطلاق از بین می ا  ندارد؛ ام 

 منشأ انصراف . 2/2
ه آن استتت کتته ا نکتتتۀ درختتورِ توجتت اند؛ امشمرده شده  منشأ انصرافدی، به عنوان  امور متعد

یتتان شود و باید افزون بتتر آنهتتا، تناستتب متنهایی سبب انصراف نمی یس از این امور به هیچ
گتتاهی بتته تنهتتایی و گتتاهی بتتا   ،کثرت استتتعماله  حکم و موضوع نیز وجود داشته باشد. البت
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در ذیتتل بتته بررستتی هتتر یتتس از   . شتتودتناسبات حکم و موضوع باعث انصتتراف می  ۀضمیم
 شود:انصراف پرداخته می ئمناش

وجودی رلبۀ  سبب  :  الف.  موضوع  و  حکم  بین  تناسب  ضمیمۀ  به  وجودی  رلبۀ  گاه 
توجشومی موضوع  متعارف  افراد  به  ذهن  ایند  از  نیاورد؛  نظر  در  را  افراد  بقیه  و  کند  رو،  ه 

 داند.انسان، تنها افراد حاضر در ذهن را موضوع حکم می
توج با  و  موضوع  و  حکم  تناسب  سبب  به  بگیرد.«  روزه  نباید  »بیمار  عبارتِ  به در  ه 

ه روزه برایش ضرر دارد؛ هرچند  مصادیق متعارفِ مریض، منظور از بیمار، بیماری است ک
ضرر  اینکه    قید  جهت  به  طرفی  از  مثال  این  در  است.  نشده  آورده  موضوع  در  روزه  داشتنِ 

بیمار منصرف به  بیماری که روزه برای او ضرر دارد تناسب دارد لفظ  با  حکم روزه نگرفتن 
افراد بیمار، روزه برای آنان جهت اینکه متعارف    بیماری است که روزه برای او ضرر دارد و به

 بودن در جمله ذکر نشده است. ضرر دارد قید مضر
برای اینکه رلبۀ وجودی منشأ انصراف شود، به تناسبات حکم و موضوع هم نیاز است؛ 
نیاز به تناسبات حکم و موضوع از فرد نادر منصرف باشند، باید از  زیرا اگر مطلقات بدون 

برای    توان این سخن را پذیرفت. منصرف باشند و روشن است که نمیهمۀ افراد و مصادیق،  
ات فردی دارند؛ مانند  مثال، از یس سو، زید و عمرو و بکر هر کدام، یس سری خصوصی  

با توج  از سوی دیگر، در هر موضوع  توانایی و استعداد؛ و  به ویژگی قد، چهره،  های هر  ه 
آورد. در نتیجه، لفظ مطلق، از تمام افرادِ موضوع،  توان آن فرد را فرد نادر به شمار  فرد، می 

می  این  شود. منصرف  در کلامبنابر  که  الغالب«  عبارت »جریاا علی  کار میفقها    ،  رود،  به 
 گونه که گفته شد رلبه به تنهایی برای انصراف کافی نیست.عبارت کاملی نیست؛ زیرا همان

رح است که یس طرف به قدری  گفتنی است که در رلبۀ وجودی، انصراف در جایی مط
نادر باشد که اگر به عموم مردم معرفی شود، آن را کالعدم بدانند؛ به عبارت دیگر اگر رلبه به  

ای باشد که افراد ریر رالب، بسیار نادر به نظر بیاید و مورد رالب نود و نه درصد موارد  گونه
توان گفت موضوع می  ، کار برد ای که بتوان یکی را به جای دیگری به  را شامل شود به گونه

ثبوتی همانی است که نود و نه درصد است؛ ولی در مقام ذکر، تعبیر روی مطلق برده شده 
صِ ام  ؛ است فقط  اگر  استا  رلبه  نمی  ،رف  را  کدام  هیچ  و  ولی  برد  کار  به  دیگر  توان جای 
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ان هفتاد  توان گفت موضوع ثبوتی همنمی  ، شودمورد رالب هفتاد درصد موارد را شامل می
است رفته  کار  به  مطلق  ذکر،  مقام  در  و  است  و   مگر  ؛ درصدی  حکم  تناسب  یس  اینکه 

برای نمونه، اگر گفته شود: »هر چهار    موضوع هم، بین این رالب و ریر رالب فرق بگذارد. 
چون وطی متعارف، همراه با انزال است و وطی بدون انزال،    ماه یکبار، وطی واجب است.«

ا  کالعدم  و  اینجا  نادر  در  ام  وطیست،  است؛  انزال  بدون  وطی  از  که  منصرف  فرضی  در  ا 
قدری  نیز  عزل  گرچه  است،  عزل  صورت  به  و  فرج  خارج  در  ولی  داشته،  وجود  انزال 

 ا به قدری نیست که کالعدم دانسته شده، موجب انصراف لفظ شود.نامتعارف است؛ ام
فرموده است: »احکام شرع   و اف از فرد ریر متعارف را نپذیرفتهانصری مه حلعلااشکال: 

و    تواندنمی امری نزد جمعی، متعارف  آن باشد؛ زیرا ممکن است  تعارف و عدم  دائر مدار 
برای   و  متعارف  برخی  برای  مار  خوردن  اینکه  مثل  باشد؛  متعارف  ریر  دیگر،  جمعی  نزد 

م دائر  احکام  اگر  و  متعارف است  ریر  دیگر  برای  برخی  مار،  باید خوردن  باشد  تعارف  دار 
این   و  نباشد  برای کسانی که متعارف نیست مفطر  کسانی که متعارف است، مفطر باشد و 

ها مرجع تحریم و تحلیل در موضوعات باشند؛ در حالی که  امر، مستلزم آن است که انسان
حکمت و  علل  خ بنابر  تنها  دارد،  وجود  تحلیل  و  تحریم  در  که  پنهانی  مرجع  های  داوند 

 .1شود« تحریم و تحلیل شمرده می
کند؛ زیرا آنچه به شارع اختصاص دارد، تحریم عا را اثبات نمیتدلال، مداین اس  :پاسخ

  ا تعیین مصادیق و موضوعات جزئی بر عهدۀ خود اشخاص است. ی است؛ امو تحلیل کل
از ازدواج، بر زوج حرام و فرماید: »زوجه پیش  ی میبرای نمونه، خداوند متعال به طور کل

 کنند.ا مصداق زوجه را خود اشخاص تعیین میام ،شود«پس از آن، بر وی حلال می
بنای عقلا )ارتکاز و سیره(  امر   -تلامانند عبادات و برخی معام-در مواردی  :  ب.  که 

ندارد  عقلا  بنای  و  عقلا  به  ارتباطی  و  است  شرع  مستحدثات  از  و  تأسیسی  برای    شارع، 
که امر    -مانند ضمانات-ا در مواردی  ام  لفظ و حدود آن را ملاحظه کرد. گیری باید  اطلاق

، از الفاظ شارع بیش از بنای عقلا شارع، ریر تأسیسی است و بنای عقلا در آن وجود دارد 
نمی وسیعفهمیده  معنایی  شارع  اگر  امور،  این  در  زیرا  بنایشود؛  از  کرده عقلا    تر  اراده    را 
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بهب باید  بیا   اشد،  وگرنه  نصراحت  عرف   کند؛  که  معنایی  همان  به  فهمند،  میعقلا    لفظ 
و   گویدشود؛ چرا که شارع مقدس با ورود به محیط عقلا، همانند آنان سخن میمنصرف می

ن  آگیری  بلکه معیار برای اطلاق  ؛ رف این نیست که قیدی نباشد گیری از الفاظ به صِ اطلاق
متکل که  این ساست  مقابل  در  آیام  که  می  ؤال  نیز  را  بدهد؛  ی گواین فرض  مثبت  پاسخ  ی؟ 

شخص که لفظی را استعمال کرده و قید نیاورده، ممکن است از بعضی از فروض رافل بوده 
دانسته که این لفظ چه مصادیقی دارد و یکی از مصادیق آن، چنین است و اگر و اصلاا نمی

میمتوج قیدی  بود،  این  ؛ زد ه  نمیدر  موارد  اطلا طور  به  تمستوان  کرد ق  این   کمدست  ؛س 
کند و شارع این برداشت را تخطئه است که عرف به جهت رفلت نوعی، مطلق برداشت نمی

ۀ نفوذ عقود،  دانند؛ لذا ادلفعل شخص سکران را نافذ نمیعقلا    ، به عنوان مثال  نکرده است. 
  بودن خواهد ای که او هنگام عاقلاز عقد وی منصرف است. البته نفوذ عقد سکران با اجازه

 داد، مطلب دیگری است.
عه گاهی ارتکازات ناشی از تعالیم دینی، منشأ انصراف  :  )ارتکاز و سیره(  ج. بنای متشر 

صحیحمی به  بالغ  ریر  دختر  به  مرد  نگاه  حرمت  اثبات  برای  مثلاا  بن    ۀشوند؛  عبدالرحمن 
س شده استحج   : آمده است در این صحیحه . اج تمس 

ن   عَرِ أخَتِ سألتُهُ ع  نَظُر  إلی ش  حِلُّ لهُ أنَ ی  جلِ ی  أتِه   الر  کون  مِن القواعدِ   امَر  قال  لا  إلا  أنَ ت    . ف 
؟ إقلتُ لهُ: أختُ  اء  عمَ. مرأتهِ و الغریبةُ سو  : ن   1قال 

  جایز نیست؛  شود نگاه به خواهرزن و دیگر زنان اجنبی، مطلقاا از این روایت فهمیده می
شهوت یا هتس   ۀدر صورتی که اثار  ز،قطعی بر جواز نگاه به دختر ریر ممی    جهت سیرۀ  ا بهام

شهوت یا هتس صورت   ۀی که در نگاه به او اثارزریر ممی  دختر  این روایت از    صورت نگیرد 
 ، منصرف است.گیردنمی

 و گاه با در نظر گرفتنِ تناسبات حکم و  کثرت استعمال گاه مستقلاا :  د. کثرت استعمال
میموضوع،   انصراف  د،  سبب  مقی  معنای  و  مطلق  معنای  میان  استعمال،  کثرت  زیرا  شود؛ 

د منصرف میگونهکند؛ بهانس ذهنی ایجاد می  شود.ای که معنای مطلق به معنای مقی 
مثل انصراف لفظ حیوان به   ،شود باعث انصراف میل که کثرت استعمال مستقلاا قسم او
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فرماید: »ظاهر این است که  ۀ امر مینسبت به ماداسانی  خرریر انسان و مانند اینکه آخوند  
نیست   امر، طلب حقیقی  باشد گونه  به–معنای  آن  به حمل شایع صناعی، مصداق  که    -ای 

ۀ امر برای طلب است،  بلکه معنای آن طلب انشایی است. اگر هم فرض شود که وضع ماد
 1شود.« طلب انشایی منصرف میسبب کثرت استعمال به در صورت اطلاق و عدم قرینه، به

می انصراف  سبب  موضوع  و  حکم  تناسبات  با  استعمال  کثرت  که  دوم  مثل   ،شودقسم 
می گفته  وقتی  به همسر خود دخول اینکه  بار  یس  ماه  هر چهار  است  واجب  مرد  »بر  شود 

در دخولی که    ،دخول کثرت استعمالِ    چنینهم جهت تناسبات حکم و موضوع و  « به. نماید
 همراه با انزال.  شود به دخولِ منصرف می ،دخول  در اینجا انزال است، با ههمرا 

ل این است که قید در معنای : در تأثیر قید در مطلق، دو مبنا وجود دارد: مبنای اواشکال
تأثیر می  مطلق،  د میاستعمالی  مقی  در  مطلق  استعمال مجازیِ  منشأ  و  مبنای 2شودگذارد  ؛ 

و   نویسندهبرگ دوم  است  زیدۀ  می  این  استعمال  خویش  حقیقی  معنای  در  مطلق  شود؛  که 
د  شود و مجموعۀ مطلق و قید، از باب تعد  که قید نیز در معنای خود استعمال می  چنان هم

د دلالت دارد.  ه به این مطلب، ممکن است کسی اشکال  با توج   دال  و مدلول، بر معنای مقی 
که   استعمال،  کند  کثرت  اثر  در  انصراف  اوادعای  مبنای  مبنای  بر  نه  است،  دوم؛ ل درست 

می ایجاد  هنگامی  است،  انصراف  منشأ  که  ذهنی  انس  مقی  زیرا  معنای  در  مطلق  که  د  شود 
است؛ از   استعمال شود؛ در حالی که بر مبنای دوم، مطلق در معنای خودش استعمال شده

باشد، باز در جایی که قید    د در کنار قید ذکر شدهرو، گرچه مطلق در استعمالات متعداین
د منصرف نمینباشد، به معنا  شود.ی مقی 

که  پاسخ است  در    آن  و همواره  کنیم  استعمال  هم  معنای حقیقی  در  را  مطلق  لفظ  اگر 
کنارش قید را بیاوریم، کثرت استعمال سبب ایجاد انس و علقۀ ذهنی میان مطلق و معنای  

د می د باشد.شود و در صورت عدم قرینه میمقی   تواند منشأ ظهور مطلق در معنای مقی 
قدر  ت ه  تخاطب .  مقام  در  ن  مقد   خراسانی   آخوند :  متیق  از  بحث  در  ضمن  حکمت  مات 

د،   ن در مقام تخاطب فصل مطلق و مقی  داند و  مات حکمت می را یکی از مقد   نبودنِ قدر متیق 
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ن در مقام تخاطب، نمی می  توان از اطلاق اثباتی، اطلاق ثبوتی را  فرماید: »با وجود قدر متیق 
ن خارجی، مانع از جریان مقد ا قدر متی کرد؛ ام   کشف   1مات حکمت نیست.« ق 

قسم   دو  بر  ن  متیق  قدر  اینکه  مقام    ؛استتوضیح  در  ن  متیق  قدر  و  خارجی  ن  متیق  قدر 
دخول    ؛تخاطب به  علم  مکالمه،  از  نظر  قطع  با  که  است  این  خارجی  ن  متیق  قدر  از  مراد 

اق  « تخصیص بخورد، فس ءبرخی از افراد وجود دارد؛ مثلاا اگر قرار باشد حکم »اکرم العلما
می نمینخورتخصیص  استثنا  عدول  و  مید  استثنا  شیوخ  مثلاا  یا  و  سادات  شوند  و  شوند 
ن در مقام تخاطب این است که با توجا مرا ام  ؛ خورند تخصیص نمی ه به لفظ و  د از قدر متیق 

ل را آخوند قسم او  .حاصل شود  مقام تخاطب، در شمول مطلق نسبت به برخی از افراد شس
 داند.ولی قسم دوم را مانعِ اطلاق و موجب اجمال دلیل می ؛ داند به اطلاق نمی مضر

ن در مقام تخاطب مانع اطلاق آخوند فرمودهبرخی در مقام اشکال بر   اند: اگر قدر متیق 
ی از مطلقاتی که در مورد خاص ،شود ی وارد شده وجود داشته باشد، با اینکه  نباید امکان تعد 

ن در مقام  همه قائلند تقیید یا تخصیص به مورد، صحیح نیست، پس اشتراط عدم قدر متیق 
 .2باشد تخاطب صحیح نمی

ن در مقام تخاطب مانع اطلاق نیست  در جواب این اشکال باید   ؛ گفت: گاهی قدر متیق 
اگر که  سؤال    مثلاا  دارد؟»شود  اکرام  زید وجوب  او گفته شود:    «آیا  در جواب  اکرام »و  بله 

ن از عالِم در مقام تخاطب   «عالم واجب است.  ولی    ؛ زید است  ،در اینجا با اینکه قدر متیق 
را مختص  این خطاب  نمی  عرف  زید  بگ ا  ام  داند؛به  ن  ازعضی  اهی  متیق  گونه  هاقدر  ای  به 

بر  ستنده اعتماد  دارد   آن  که صلاحیت  اجمال وجود  یا  و  تقیید  قدر  ام  ،برای  این  بر  اینکه  ا 
نه مش یا  اعتماد شده  ن  دلیل مجمل می  ؛ وک استکمتیق  با    شود. لذا  به همین جهت هرگاه 

ن  ۀملاحظ به هر جهت دیگر در شمول کلام  یا  از  تناسبات حکم و موضوع  به بعضی  سبت 
سنمی  ،ایجاد شود  شس  مصادیق تمس  اطلاق  به  به    کرد   توان  نمود؛  تجاوز  ن  متیق  قدر  از  و 

 در باب قاعدۀ تجاوز آمده است:  هعنوان مثال در صحیحۀ زرار
هِ  اللَّ عبدِ  بي 

 
بِ و    قلتُ  ذانِ 

 
ابَ في  كَّ  ش  جل   :    ر  قال  الَْقامةِ،  في  خل  د  دَ  قلتُ: ق  یمَضِي. 
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 ، أ  ر  كَّ في التکبیرِ و قد ق  : یمَضِي. قُلَتُ: رجل  ش  ، قال  ر  بَّ ةِ و  قد ک  ذانِ و  الَْقام 
 
كَّ في ابَ رجل  ش 

قد  و  الرکوعِ  في  كَّ  ش  قلتُ:  یمَضِي.   : قال   ، کع  ر  قد  و  الَقراءةِ  في  كَّ  ش  قلتُ:  یمَضِي.   : قال 
  ، جد  یرهِ س  لت  في ر  خ  يءٍ ثُم  د  رجَت  مِن ش  ةُ! إذا خ  : یا زُرار  : یمَضِي علی صلاتِهِ. ثُم  قال  قال 

يءٍ. یس  بِش  ك  ل  کُّ ش   1ف 
انتها قاعده  یدر  کلروایت،  امای  شده؛  ذکر  عمل  از  تجاوز  دربارۀ  همۀ ی  که  آنجا  از  ا 

آیا این بسا منشأ تردیاست، چه  نماز  ها در خصوص بابها و پاسخپرسش د عرف شود که 
از روایات   نمازقاعده در خصوص باب   البته  نیز جریان دارد؟  ابواب  آنکه در سایر  یا  است 

 شود.دیگر اطلاق این قاعده استفاده می
ن در مقام تخاطب فقط باعث اجمال و  در پایان تذک ر این نکته لازم است که قدر متیق 

می دلیل  اطلاق  مقی    ؛ شودعدم  در  نمیولی ظهور  موجب  د حاصل  دیگر  عبارت  به  و  شود 
 شود.انصراف اجمالی می

 جریان انصراف در عمومات . 3/2
گیری عمومتتات، هماننتتد مطلقتتات، بتته جریتتان بر این باور است که شکل  2خراسانی  آخوند

و لازمتتۀ چنتتین مبنتتایی ایتتن استتت کتته بحتتث انصتتراف، در   مات حکمت نیازمند استمقد
رین ادوات عمتتوم تنکتته از روشتت -« فرماید: لفتتظ »کتتلیشان میا عمومات نیز جاری است. 

کند؛ دلالت آن نیز اطلاقی نیستتت کتته در از جهت وضع، بر معنای عموم دلالت می  -است
ه داشتتت کتته ا باید توجتت مات حکمت نیاز داشته باشد؛ امایجاد مفهوم شمول، به جریان مقد

، این لفتتظ بتته بنابر اینشود؛  اراده می  شود که از مدخولش« شامل همۀ افرادی میلفظ »کل
د باشتتد یتتا مطلتتق-« هی نتتدارد و متتدخولِ »کتتلشود، توجآنچه از مدخولش اراده می  -مقیتت 

توانتتد در مثتتالِ »کتتل  م میدر نتیجتته، متتتکل آورد. تغییری در معنای وضعی آن به وجود نمتتی
کنتتد و ستتپس بتتا لفتتظ   مات حکمت، اطلاق »حیوان« را اثبتتاتحیوان«، ابتدا با اجرای مقد

ای بتتر تقییتتد داشتتته اگر لفظ »حیتتوان« قرینتته  چنینهم«، همۀ افراد حیوان را اراده کند.  »کل
د، اراده شده« ایجاد نمیباشد، باز تغییری در معنای »کل  است.  شود و همۀ افراد حیوانِ مقی 
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معنای شمول   برای فهم  -1طور که در کتاب »درر الفوائد« آمدههمان-  به نظر می رسد  
مات حکمت در مدخول آنها نیست؛  نیازی به اجرای مقد  -«مثل لفظ »کل-از ادوات عموم  

اراد برای  با اصول عقلاییۀ    ریر عام  ۀزیرا  که  دارد  احتمال وجود    ة صالأو    ةالحقیق  ةصالأدو 
این احتمال را   الحقیقة  أصالةتوضیح اینکه در مثال »کل  حیوان«،    شوند. نفی می  عدم حذف

و همۀ مصادیق مدخول را به حکمی    2کند باشد، نفی می  که از حیوان، تنها انسان اراده شده
حذف شده،    -مانند ناطق-  این احتمال را که قید  اصل عدم حذفکند؛ یا  واحد محکوم می

مقد می  رد  جریان  و  أصالةالْطلاق  از  ریر  اصل،  دو  این  حکمت  کند؛  در   هستند. مات 
« نباشد، معنای ت در »کلنتیجه، اگر مجاز در کلمه و مجاز حذف در »مدخول« و مجازی 

 مات حکمت نیازی نیست.شود و به جریان مقداستیعاب استفاده می
مهمله  البته صورت  در  که  است  قضی  روشن  است.«-ه  بودنِ  ناطق  »انسان  که    -مانند 

ات حکمت جاری است و از آن، اطلاق استفاده  ممقدجمله بدون سور استعمال شده است، 
مهمله بودن چیزی  مات حکمت جاری نشود  مقد  در این صورت اگردر حالی که    ،شودمی

 و نمی توان حکم به اطلاق قضیه نمود. کندنفی نمی ا ه رقضی
عامالبت مدخول  در  شمول  برای  که  مطلب  این  هرچند  عقلائیه  اصول  جریان  کافی    ، 

ندارد؛ زیرا  منافاتی با جریان انصراف در عمومات ا این مطلب ام ؛ سخن درستی است  ،است
از شماری از افراد منصرف   جهت تناسبات حکم و موضوع، مدخول کل  در برخی موارد به

نمونه، درمی برای  به مأکولات ریر عمومی  بارۀشود؛  منهی در روزه، نسبت  اکل و شرب  ت 
لذا شامل اکل و شرب ریر متعارف    ؛ مومات انصراف راه ندارداند در عمتعارف بعضی گفته

 
 .211، صدرر الفوائدحائری، . 1
«، حمل شایع صناعی است  2 . اطلاق و حمل و استعمال، با یکدیگر تفاوت دارند؛ حمل در »زید  إنسان 

ۀ »زید« استعمال شود، چنین استعمالی مجاز خواهد بود.  و مجاز نیست؛ اما اگر »انسان«، تنها دربار 
اینکه:   می   گاه توضیح  گفته  انسان  زید  جامعی  به  و  ی  کل  معنای  از  مصداقی  زید  اینکه  اعتبار  به  شود 

است که انسان در او به کار رفته است در این صورت استعمال حقیقی است و اصطلاحاا حمل شایع  
ا   ام  است؛  گرفته  می   هی گا صناعی صورت  گفته  انسان  زید  معنای  به  در  انسان  که  اعتبار  این  به  شود 

برای   انسان که  بود؛ زیرا لفظ  این صورت استعمال مجازی خواهد  به کار رفته است، در  مفرد )زید( 
موضوع   معنای  از  ریر  که  مفرد  معنای  در  است  شده  وضع  جامع  است؛  معنای  رفته  کار  به  است  له 

لی مجاز   ی صورت گرفته است. بنابراین، حمل او 
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که شارع روزه را واجب  -توان گفت بر حسب تناسبات حکم و موضوع  ا میام  ؛ شودهم می
دچار   گرسنگی،  و  فقر  طعم  چشیدن  با  و  بگیرند  فاصله  بهیمی  حالات  از  مردم  تا  نموده 

فقرا  از  از    ی رفلت  حاصل  عطش  طریق  از  و  نشوند،  صحرای  جامعه  عطش  یاد  به  صیام، 
قیامت   و  بگیرند،محشر  فاصله  معاصی  از  و  »کل  -بیفتند  مضیق مدخول  حدودی  تا   »

پیدا میمی از ریر متعارف انصراف  البته ریر متعارف دو گونه است؛ یکی ریر  شود و  کند؛ 
رذاهای   مانند  است  طبایع  رربت  مورد  بسیار  بلکه  و  است  طبایع  منفور  ریر  که  متعارفی 

نمیرنگ اشخاص  معمول  نصیب  تمام عمر  در  که  اشرافی  اینارنگ  از  عمومات  گونه  شود، 
مانند اکل نجاسات که    ؛ دیگر ریر متعارف منفور است  ۀا منصرف نیست، و دستهریر متعارف 

 عمومات از آنها منصرف است.

 ت عطف تعیین وضعی. 3
علیتته مثلاا قیتتد معطوف  کند که  ن میگاهی تناسبات حکم و موضوع، چگونگی عطف را معی

هنگام ظهر عمرو به منتتزل زیتتد »در معطوف نیز وجود دارد یا نه؛ برای نمونه، اگر گفته شود:  
رفت و در آنجا خوابید.« تناسب حکم و موضوع و اینکه خوابیدن، هم موقع ظهر هتتم یکتتی 

 و  وابیدن( هتتم باشتتدشود قید ظهر برای معطوف )خدو ساعت بعد، متعارف است سبب می
شود: »اگر کسی با زنِ شوهردار ازدواج کرد و به وی دخول کرد، حرمت هنگامی که گفته می

شتتود کتته زن در آورد و باید مجازات شود.« از تناسبات حکتتم و موضتتوع فهمیتتده میابد می
ه، هنگام دخول نیز شوهر داشته؛ نه اینکه شوهرش او را طلاق داده یا مُرده باشد و پس از عتتد  

 ت گرفته باشد. نزدیکی صور

 تعیین نوع دخالت عنوان در حکم . 4 
 اند:روند، چند قسمعناوینی که در موضوعات احکام به کار می

عنوانی که مُشیر است و هیچ دخالتی در ثبوت حکم ندارد؛ بلکه آنچه واقعاا دخالت   :لاو
إلیه وجود دارد؛ مانند اینکه در روایت مفض  دارد، خصوصی ل بن عمر از  تی است که در مُشار 

 مختار آمده است:  ، خطاب به فیض بنامام صادق
صحابنا فقالوا أه فسألت  صحابِ أن  مِ   جلٍ لی ر  إأ  و أوم    السِ ا الج  هذ  بِ   فعلیس    ناحدیث    ردت  أذا  إف
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 1زرارة بن اعین. 
و جلوس وی هیچ تأثیری در   در این روایت عنوان »الجالس« عنوان مشیر به زراره بوده

حکم    ،توان گفت که اگر زراره از حال جلوس به حال قیام انتقال پیدا کرد ندارد و نمیحکم  
رود، عنوان مشیر بودن خلاف  ی که احکام روی عناوین میه در قضایای کلالبت  . کندتغییر می

است جمل؛  ظاهر  در  گریبان  و  مو  به  الخمار«  دون  »ما  بودن  مشیر  عنوان  دُون   ۀ  لذا  ا  »م 
ارِ مِ  ةِ الَخِم  ین   خلاف ظاهر است. «ن  الز 

 عنوانی که ثبوتاا نفس عنوان، دخالت در حکم دارد و خود، دو گونه است:  :دوم 
ثبوتاا نفس تحق تِ حدوَ و بقای حکم ق مبدأ، علالف. دخالت عنوان چنین است که 

ق عنوان و ارتباط بین ذات و مبدأ کافی است تا حکم بر آن  است؛ به دیگر سخن، نفس تحق
س از میان برود؛ مانند آیۀ شریفۀ  بار شود، حت  هَدِي  »ی اگر بعداا این ارتباط و تلب  نالُ ع  قال  لا ی 

آیه می.  «2الظالِمین   این  اینآخوند در مورد  ثبوتاا نفس فرماید: دخالت عنوان  گونه است که 
 3.تِ حدوَ و بقای حکم استق مبدأ، عل تحق

دائر مدار عنوان است و تا عنوان هست، حکم    ب. دخالت عنوان چنین است که حکم،
س به مبدأ در  رود؛ یعنی ثبوتاا تلب  هم هست و هنگامی که عنوان برود، حکم هم از میان می
رُ«. ص   حدوَ و بقای حکم دخالت دارد؛ مانند »المُسافِرُ یُق 

می دلالت  اثباتاا  کدامآنچه  در  عنوان  که  می  کند  قرار  اقسام  این  از  تنیس  اسبات گیرد، 
فهمیده  چیزی  موضوع  و  حکم  تناسبات  از  موارد،  برخی  در  البته  است؛  موضوع  و  حکم 

ر«  شود و کلام، ظهور در قسم خاص نمی از »المستطیع« و »المتغی  برای نمونه  ندارد؛  در  ی 
یحج  » المتغی  المستطیع  »الماء  و  نمی«  ینجس«  مدار ر  دایر  آنها  در  حکم  که  فهمید  توان 

ر    یعنی آیا زمان وجوب حج   وصف است یا ذات، و نجاست تا زمان وجود استطاعت و تغی 
شوند؟ یا تا هر زمان که است و اگر این اوصاف زائل شدند، وجوب و نجاست هم زائل می

حکم نیز وجود دارد؟ به عبارت دیگر، از این   -شودولو وصف زائل  -ذات وجود داشته باشد  
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نمی استفاده  شرعناوین  تنها  وصف  که  وجود  شود  بدون  بقا  در  و  است  حکم  حدوَ  ط 
است  باقی  حکم  نیز  بقا  ؛ وصف  شرط  هم  و  حکم  حدوَ  شرط  هم  به   ییا  است،  حکم 

 نحوی که اگر وصف زائل شود حکم باقی نباشد.

 . رفع قبح در حمل مطلق بر فرد نادر 5
شود حمل لفظی که مدلول استعمالی آن در برخی موارد، تناسبات حکم و موضوع سبب می

ق است بر فرد نادر، قبیح نباشد؛ برای نمونه، اگر گفته شود: »از مجتهد باید تقلید کرد.« مطل
و در خارج، قیدی پیدا شد که کاشف از این بود که مراد از مجتهد، »مجتهد اعلم« استتت و 
دلیل قبلی در مقام بیان قیود نبوده است در این صورت اگرچه ممکن است »مجتهتتد اعلتتم« 

ت، ستتبب ا تناسب میتتان وجتتوب تقلیتتد و اعلمیتت هد، یکی بیشتر نباشد؛ امدر میان صد مجت
 شود این حمل، قبیح نباشد. می

 . کشف ملاک6
س می ۀعلما معمولاا برای کشف ملاک به اطلاق هیئت و یا ماد ولی راه  ؛ کنندامر و نهی تمس 

و تناستتبات   بلکتته از جمتتلات خبتتری   ؛ ه نیستکشف ملاک منحصر در اطلاق هیئت و ماد
 شود:مورد اشاره می دوتوان کشف ملاک کرد که برای نمونه به می نیزحکم و موضوع 

ه به تناسبات حکم  در ریر از مسائل احترام، با توج:  الف. کشف ملاک در صورت عجز
قدرت را در لسان دلیل اخذ کند، عرف قدرت را دخیل در ملاک   ی اگر شارع،و موضوع، حت

می  . داند نمی »اگر  بفرماید:  شارع  اگر  نمونه،  این  برای  گرچه  بده.«  نجات  را  رریق  توانی، 
توان از این خطاب، برای صورت عجز کشف کلام نسبت به حالت عجز اطلاق ندارد و نمی

کرد توجام  ؛ ملاک  با  و  ا  حکم  تناسبات  به  از ه  عاجز  شخصی  که  هنگامی  عرف  موضوع، 
کرده کشف  را  ملاک  شود،  دیگری  می  ،نجات  و لذا  شد  فوت  مصلحتی  و  ملاک  گوید 

بینمی قدرت،  فرض  در  به  مأمور  وی،  عجز  با  شد گوید  این  ؛ مصلحت  چنین  بنابر  در   ،
گوید که اگر موافقت یقینی در قدرت، عقل می  مواردی که ملاک محرز است، هنگام شس

و جایی  ممک کنی  احتیاط  باید  است  نیز ممکن  احتمالی  اگر  و  بده  انجام  را  ن است، عمل 
 .برای جریان برائت نیست 
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توان ملاک عبادت را از دارند، می  در عباداتی که ضد :  ب. تصحیح عبادت در بحث ضد
لاک انجام داد؛ به این بیان که  راه تناسبات حکم و موضوع کشف کرد و عبادت را به قصد م 

« تأثیری در  اهم  کند که بود و نبودِ »ضدتناسبات حکم و موضوع، در برخی موارد اقتضا می
 « ندارد.مهم ملاک »ضد

 . تعیین فرد یا جنس بودنِ موضوع حکم7
گیتترد دو مواردی که صدور فعلی از افراد یس عنوان، موضوع حکمی برای دیگتتران قتترار متتی

ل: صدور فعل از اشخاص آن عنوان به طتتور منفتترد باعتتث ثبتتوت حکتتم قسم او  ست:قسم ا
قسم دوم: صدور فعل از مصادیق آن عنوان ت منفرداا یتتا بتته صتتورت دستتته جمعتتی ت   د. شومی

 کند. حکمی را برای دیگری ثابت می
قسم  دو  این  بین  می  ،تفکیس  انجام  موضوع  و  حکم  تناسبات  وقتی   ؛ پذیردبا  مثلاا 

با سرمایگومی که  پدری  »هر  می  ۀیند:  به حجفرزندش  باید حج  تواند  جا    مشرف شود  به 
توانند نصف مخارج او را که دو فرزند دارد و هر کدام می  را   « اطلاق این عبارت پدری . آورد 

لۀ رضاع، اگر در تفسیر »لبن الفحل« گفته شود:  أا در مسام  شود. شامل می  دار شوندعهده
ةٍ   أ  ةٍ أُخری  »کُلُّ امر  أ  د  امر  ل  حلِها و  نِ ف  ب  تَ مِن ل  ع  ضاعُ   فذلك    أرض  مُ«،  الر  ر  بیانگر    عبارت،  این  یُح 

؛  شوداین است که پس از شیردادن، مرضعه، مادرِ رضاعی، و کودک فرزند رضاعی وی می
د شود که ام ا این دلیل، از نظر مقدار رضاع، مطلق است و هنگامی که با روایات دیگر مقی 

ه به تناسبات حکم و موضوع، متفاهم عرفی  رضاع نباید از پانزده رضعه کمتر باشد، با توج
به    خودش به تنهایی این است که اگر مرضعه بخواهد مادر رضاعی شود، باید    لدر حکم او

ا دلالت بر این ندارد که پانزده رضعه باید شیر یس فحل باشد و مقدار معتبر شیر بدهد؛ ام
کند؛ زیرا در اینجا »لبن الفحل« سبب ثبوت مادری برای مرضعه  حل کفایت نمیشیر دو ف

شده و عبارت ظهوری ندارد که در این ثبوت، فحل باید منفرد باشد؛ پس تناسبات حکم و 
 کند که مراد از »مرضعه«، فردِ آن و مراد از »فحل«، جنسِ آن است.موضوع روشن می
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 وان عن بودن  طریقی. تعیین موضوعی یا 8
کار   کند عنوانی که در موضوع دلیل بهتناسبات بین حکم و موضوع در برخی موارد تعیین می

گرفتنِ میهمتتان رفته صرفاا طریقی است یا موضوعیت دارد؛ برای نمونه، اگر گفته شود: »روزه
بدون اذن میزبان، مکروه است.« تناسبات حکم و موضوع، بتتر طریقتتی بتتودنِ عنتتوان »اذن« 

دهد ملاک، احراز رضایت میزبان استتت؛ زیتترا روشتتن استتت کتته کند و نشان میدلالت می
گرفتن میهمان با رضایت میزبان است، خواه انشای اذن باشد یا نباشتتد؛ مطلوب شارع، روزه

ا در مثل ام کند. که اگر انشای اذن باشد؛ ولی کاشف از رضایت وی نباشد، کفایت نمیچنان
شود: »فروش متتال بایتتد بتته است و هنگامی که گفته می  معاوضات، عنوان »اذن« موضوعی

تواند به صِرف احراز رضتتایت مالتتس و بتتدون انشتتای اذن او، اذن مالکش باشد.« کسی نمی
 ملکش را بفروشد. 

 تناسبات حکم و موضوع ر کاتی دن 
اش کمتتتر از ظهتتور کنند که ظهتتور انصتترافی مرتبتتهخیال می  برخی:  . مرتبۀ ظهور انصرافی1

در بعضتتی   . کنداین درست نیست. مقدار ظهور در موارد مختلف فرق می  اام  ؛ توضعی اس
بتترای نمونتته، اگتتر بگوینتتد: ؛  تر از ظهتتور وضتتعی استتتظهور انصرافی خیلتتی قتتوی  ،موارد 

ای از چراغ قرمز عبور کرد.« در این جمله، لفظ »راننده« با اینکه راننده معنای شتتأنی »راننده
ولی انصراف به فتتردی   ؛ اطلاقش حقیقی است  ،رودیاده هم راه میدارد و هنگامی که راننده پ

 است.  دارد که سوار ماشین بوده و هنگام رانندگی از چراغ قرمز عبور کرده
برای نمونه، ؛  ۀ عقلی جاری نیستانصراف در ادل :  ۀ عقلی . عدم جریان انصراف در ادل 2

س کرد؛  ف دلیل حرمت ظلم تمسشده، به انصرا   ف در مالِ اعراضتوان برای جواز تصرنمی
 زیرا حکم به حرمت ظلم، حکمی عقلی است که انصراف در آن راه ندارد.

شرطی3 منصرف  .  بر  انطباق  صلاحیت  انصرافت  جریان  در  این  :  عنه  انصراف  شرط 
عنه را داشته است که موضوع با قطع نظر از انصراف، صلاحیت انطباق بر مصداق منصرف  

ام موباشد؛  ذهن،  مصداق  ا  آن  بر  موضوع،  و  حکم  تناسبات  مانند  عواملی  بر  بنا  را  ضوع 
مت قیدی  به  را  موضوع  ذهن،  گویا  ندهد؛  مقیتطبیق  میصل،  عنوان  د  نمونه،  برای  کند؛ 
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ام است؛  منصرف  انسان،  از  هیچ»حیوان«  میان  ا  به  زن  از  »رجل«  انصرافِ  از  سخن  گاه 
 طباق بر زن را ندارد.آید؛ زیرا عنوان »رجل« ذاتاا صلاحیت اننمی

نِ موسی   س  الَح  ا  ب  أ  لَتُ  أ  آمده: »س  رَمِي     در حدیثی چنین  ی  نَ  أ  طیعُ  سَت  ی  ریضِ لا  الَم  نِ  ع 
: یُرَمی   قال  ؟ ف  نَهُ«   الَجمار  که آیا مراد از   است این    ،آنچه در این روایت مورد بحث است  1.ع 

کل   در  استطاعت  یا عدم  و  است  بالفعل  استطاعت  استطاعت، عدم  مراد   عدم  ظرف عمل 
کل    است؟ در  که  است  شخصی  به  منصرف  روایت  این  بگوید  کسی  است    ، زمان   ممکن 

قدرت بر    ،تدر طول مد    ولی  ،که بالفعل مستطیع نیسترا  استطاعت نداشته باشد و کسی  
دارد  واجب  میام  . شودمین  شامل  انجام  نظر  به  که  ا  است  این  جمله  ظاهر  چند  هر  رسد 

کل   در  ندارد  شخص  استطاعت  نیست   ؛ زمان  انصراف  جهت  به  ظهور  این  این    ،ولی  بلکه 
 تی از زمان قدرت دارد تضیق قهری دارد.جمله شمولش نسبت به شخصی که در مد

لزوم تص4 در موارد تخطئۀ عقلا.  به شمول  داشته  عقلا    قصد تخطئۀ  اگر شارع :  ریح  را 
مثلاا  که  را  موردی  بخواهد  و  نمیعقلا    باشد  صحصحیح  به  حکم  کنددانند،  از    ،ت  باید 

نمی  الفاظ کفایت  صریح  ریر  و  مطلق  الفاظ  و  کند  استفاده  مثلاا صریح  »نکاح  عقلا    کند؛ 
ات برای  ت چنین نکاحی مراد شارع باشد، مطلقدانند؛ حال اگر صححمل« را صحیح نمی

 فهماندنِ این معنا کافی نیست و باید به آن تصریح شود.
مجازات5 اقرب  برای  استعمال  کثرت  بودن  معیار  تعذ  :  .  صورت  در  شده  گفته  ر  اینکه 

حمل لفظ بر معنای حقیقی باید آن را بر اقرب مجازات حمل نمود، معیار در اقرب مجازات 
 واقعی و اعتباری کافی نیست. تت از نظر کثرت استعمال است و اقربیاقربی

ص در بقیه افراد« گفته شده است: تخصیص  مخص   ت عام ی توضیح اینکه در مبحث »حج 
عام  که  است  این  اقرب    علامت  در  باید  و  است  نشده  استعمال  خودش  حقیقی  معنای  در 

ر  طو همان  ؛ ، افراد باقیمانده بعد از تخصیص است مجازات استعمال شود و اقرب مجازات عام 
گفته شود و معنای حقیقی اراده نشود؛ ممکن است رجل شجاع یا    « جائنی الاسد » که وقتی  

 ا اقرب المجازات رجل شجاع است. ام   ؛ دهد اراده شده باشد کسی که دهانش بوی بد می 
تی که معیار برای تعیین یکی از مجازات  گونه اشکال شده است که اقربیاین  ،بر این بیان
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ت واقعی و اعتباری کافی نیست و  ت از نظر کثرت استعمال است و اقربیاقربی  ،د استمتعد
 ص هیچ کدام از مجازات از نظر کثرت استعمال بر دیگری ترجیح ندارد.مخص  در عام
اگر شخص در تطبیق کبری بر صغری  :  . معیار در صورت اشتباه تطبیق کبری بر صغری ۶

 ه شود: ی توضیح مطلب به دو مثال زیر توج برا   ؛ لی است معیار همان کبرای او    ، اشتباه کند 
او روایتی مثال  در  جاری   1ل:  از  آمدهعم  ۀشخصی  خوشش  شخص    ؛ اش  چون  ولی 

بودهمتشر می  ،عی  م  س  امق  نکند؛  لمس  را  او  وقت  هیچ  که  عمخورد  مدتی  از  بعد  فوت ا  ه 
ه به  ل با توجشود؛ حارسد و او مالس جاریه میکند و آن جاریه به این شخص به ارَ میمی

نکند لمس  را  او  وقت  هیچ  که  خورده  قسم  می  ،اینکه  کند؟ آیا  لمس  را  جاریه  این  تواند 
فرماید: او در واقع قسم خورده بود که کار حرام انجام ندهد و چون الان مالس  حضرت می

سم محسوب نمی نث ق  به عبارت    شود. جاریه است و لمس او حلال است، لمس جاریه، ح 
در صغری اشتباه کرده و    ا ام   ؛ این بوده که کار حرام انجام ندهد به    ر ظ نا   ، ی در ذهن کبرا   ، دیگر 

نمی  او حلال  بر  لمس    ؛ شود فکر کرده جاریه هیچ وقت  را  او  که هیچ وقت  لذا قسم خورده 
می  موردی  چنین  در  حضرت  حرام    که   د ن فرمای نکند.  کار  که  است  لی  او  کبرای  همان  معیار 

 معیار نیست.   ، انجام ندهد و کبرای دوم یعنی اینکه هیچ وقت او را لمس نکند 
سوگند  زنی به سبب ناراحتی از شوهرش که در شهری دیگر بوده،    2مثال دوم: در روایتی 

و زن در فشار قرار    کندکند که نزد وی نرود؛ شوهر نیز از فرستادن نفقه خودداری مییاد می
، این  بنابر این فرمایند که مراد آن زن، موارد ضرورت و سختی نبوده است؛  می  مگیرد. امامی

ندارد.  با آن، اشکالی  او خارج بوده و مخالفت  از دامنۀ سوگند  نیز، مر  مورد  اینجا  د زن  ا در 
ه کرده و گمان  ولی در تطبیق اشتبا  ؛ مین نفقه، نزد شوهر نرودأت  این بوده که در صورت توان

م خورده که هیچ موقع پیش شوهر نرود.أکرده همیشه توان ت س   مین نفقه را دارد و لذا ق 
مشتق۷ الفاظ  وضع  مذک  .  بین  جامع  مؤنبرای  و  مشتق:  ثر  مانند   3الفاظ  الفاظی  و 

و   ذي«  برای جامعِ مذک»ال  ذین«،  مؤن»ال  و  اینث وضع شدهر  از  الفاظ  اند؛  این  رو، شمول 

 
 .۲۸۷، ص۲۳، جوسائل الشیعةحر عاملی، . 1
 .62، ح 290، ص 8، ج تهذیب الأحکامطوسی، . 2
بنابر. موضوع  3 المبدأ« است؛  له  ثبت  از مذکر و مؤنث، در موضوع    له مشتق، »ذات   اعم  له آن  این، ذاتی 

 لحاظ شده است. 
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مذک به  مؤننسبت  و  عمومیر  سبب  به  موضوع  ث،  خصوصیلت  الغای  نه  است،  برای    ت. ه 
ح  الَمُؤَمِنُون  نمونه، در آیۀ شریفۀ   فَل  دَ أ  ق 

ذین یؤمنون« -مراد از »المؤمنون«    1 که در تقدیرِ »ال 
ه در مواردی مانند آیۀ شریفۀ  اشخاص اهل ایمان است، نه فقط مردان اهل ایمان. البت  -است

 ٍعَض وَلیاءُ ب  عَضُهُمَ أ  و  الَمُؤَمِنُون  و  الَمُؤَمِناتُ ب 
که »المؤمنات« هم ذکر شده، »المؤمنون«   2

تَ  در آیۀ شریفۀ    چنین هم   ن« است. به معنای »مردان مؤم ن  حَص  تي أ  ت  عِمَران  الَّ م  ابَن  رَی  و  م 
الَقانِتین   مِن   تَ  کان  و   کُتُبِهِ  و   ها  ب  ر  لِماتِ  بِک  تَ  ق  دَّ ص  و   رُوحِنا  مِنَ  فیهِ  خَنا  ف  ن  ف  ها  رَج  ف 

این    3
»القانتین« اشخاص    شد، وارد نیست؛ زیرا مراد از اشکال که باید »من القانتات« گفته می 

، مراد آیه این است که حضرت مریم در مقایسه  بنابر این قانت است، نه فقط مردان قانت؛  
 ها قانت است، نه فقط در مقایسه با دیگر زنان. با همۀ انسان 

 تناسبات حکم و موضوع  د کاربرمصادیق عینی 
دی از فقه و اصول کاربرد دارد که به مواردی از مسائل متعد  تناسبات حکم و موضوع در حل

 شود:آنها اشاره می

 صولیالف. مصادیق ا 
در علتتم اجمتتالی، برختتی بتتر ایتتن باورنتتد کتته : ت در موارد علم اجمتتالی. الغای خصوصی1

، حکتتم عقتتل نیستتت؛ بلکتته بتتا الغتتای و وجتتوب موافقتتت قطعتتی  حرمت مخالفت قطعتتی
ی ه موضتتوع ایتتن نصتتوص متتوارد خاصتت است کتته البتتت   نصوص به دست آمدهت از  خصوصی

مثلاا در فرضِ داشتن دو ظرف آب و علم اجمالی به نجاست یکی از آنها، بتته ریختتتن   ؛ است
در فرض ندانستن جهت قبله، بتته خوانتتدن   یا  4است  کردن، امر شده  مآب هر دو ظرف و تیم

شتن دو لباس و علم اجمالی بتته نجاستتت در فرض دا یا    5است  نماز به چهار طرف، امر شده

 
 .1 آیۀ مؤمنون،سورۀ . 1
 .71آیۀ ، هتوب سورۀ . 2
 . 12 آیۀ تحریم،سورۀ . 3
 .6، ح 10، ص 3، ج الکافيکلینی، . 4
 .1، ح 295، ص 1، ج الاستبصارطوسی، . 5
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در یتتا    1استتت  یکی از آنها و نبودن آب برای تطهیر، به خواندن نماز در هر دو لباس امر شتتده
ی با میته، به اجتناب از هر دو امر شده فرض مشتبه  2است.  شدن گوشت مذک 

چند با  ه به موارد دیگر علم اجمالی هر  رسد اگر چه عرف از این موارد خاصبه نظر می
ت می به    کند و وجوب احتیاط در موارد علم اجمالیلحاظ فراوانی روایات الغای خصوصی 

مانند  -ا استفادۀ قاعدۀ عمومی که همۀ اقسام علم اجمالی  ای اختصاص ندارد؛ امباب ویژه 
ات و موارد ترد   شس را شامل شود، درست نیست؛ زیرا این    -د خطابکثیر در کثیر، تدریجی 

 ت کرد.توان از آنها الغای خصوصیاتی هستند که نمیرای خصوصیموارد دا 
فض  2 بنی  از  ی  تعد  عدم  یا  ی  تعد  حج.  بحث  در  دیگر  فرق  به  خبریال  فرضِ  :  ت  در 

امام روایت  بنی  پذیرش  حج  3ال فض   دربارۀ  به  حکم  فطحییو  از  گروه  این  روایات  ه،  ت 
آنان مورد اطمینان نوع مردم نیست، سرایت  توان حکم را به همۀ ثقات فطحی که حرف  نمی

الغای خصوصی این  شود و حکم به همۀ ثقات فطحی سرایت کند،    ت هم پذیرفتهداد. اگر 
به ثقات همۀ گروه ولی تسر   از میان منحرفان، فطحیی  ه  های منحرف صحیح نیست؛ چون 

امامینزدیس به  گروه  زیرا هترین  ندارند؛  فرقی  هم  با  عمل،  در  که  فطحی  اند  مشهور  ه،  فرقۀ 
، امامتِ عبدالله افطح  دوازده امام را قبول دارند و تنها هفتاد روز پس از وفات امام صادق

 اند.ا از او اخذ حدیث نکردهاند؛ امرا پذیرفته
شیخ به نقل :  ت مطلق خبر واحد یبرای حج  «سؤال»  ۀت نمودن از آی . الغای خصوصی3

تقریب استدلال   آی از صاحب فصول،  اینی برای حج  «سؤال»  ۀبه  را  بیان  ت خبر واحد  گونه 
میمی استفاده  آیه،  این  در  سؤال  به  امر  از  که  کند:  است  واجب  سائل  شخص  بر  که  شود 

سؤال  به  امر  از  نباشد،  واجب  جواب،  قبول  اگر  زیرا  کند؛  قبول  را  مجیب  شخص  جواب 
شود. وجوب قبول جواب مجیب و از حکیم حکم لغو صادر نمی  آیده لازم میت عرفیلغوی 

 شود.ت خبر واحد ثابت مییمطلوب یعنی حج بنابر این ؛ ت قول اوست ی به معنای حج
ادامه می در  آی ایشان  از   ۀفرماید: گرچه  بعد  قبول جواب  تنها  با دلالت مطابقی،  شریفه 

 
 .756، ح 249، ص 1، ج کتاب من لا یحضره الفقیهصدوق، . 1
یّاتمحمد بن اشعث، . 2  .27، ص  الجعفر
 .57، صه، مشیختهذیب الأحکامطوسی، . 3
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اءاا خبری را  که ابتد  کند و دلالتی بر وجوب قبول قول مخبِر در صورتیسؤال سائل را الزام می
،  تی ندارد. به عبارت دیگرت سؤال، خصوصیفهمد که مسبوقیعرف می   اام  ؛نقل کند، ندارد

نه اینکه وجوب سؤال، قبول جواب   ،ت جواب أهل الذکر، سؤال را واجب کرده استیحج
 1آنها را واجب کرده است.

الغای خصوصی4 آی .  از  از لفظ :  ت مطلق خبر ثقهینبا برای حج  ۀت نمودن  عرف عقلا 
علاوه بر    ؛ داندکند و معیار را وثاقت و عدم وثاقت میت میفاسق در آیه نبأ الغای خصوصی

 اینکه مقتضای تعلیل در آیه نیز معیار بودن وثاقت است.
می اخذ  کلام  در  جهاتی  اوقات،  از  گاهی  اینکه  هنگام توضیح  متعارف  عرف  که  شود 

طریقیا مأخوذه،  جهاتِ  آن  از  کلام،  میلقای  دیگر  مطلب  یس  برای  توطئه  و  و ت  فهمد 
به عبد خود بگوید: »ادخل السوق   مثلاا اگر مولا  ؛ شودتی برای آن جهات قائل نمیموضوعی

می عرف  اللحم«،  اشتر  پیدا  و  بازار  در  گوشت  معمول،  حسب  به  که  جهت  بدین  گوید 
مولامی »ادخل   شود،  تعبیر  و  از  است  کرده  استفاده  هیچ   گرنهالسوق«  سوق  در  دخول 

ت  یه، آن است که حجت اخبار و متفاهم از ادل یی ندارد. نظر مشهور، راجع به حجموضوعیت
کنند به ت خبر عادل مییت. یعنی اگر حکم به حجت است نه موضوعیخبر، از باب طریقی

بلکه بدین جهت است که خبر عادل    ،خاطر احترام به عادل و ترویج صفت عدالت نیست 
 است. تربه واقع نزدیسبه حسب عرف متعارف، نسبت به خبر فاسق، 

به   نگارندهالبته  و  باور  دارد  موضوعیت  واحد  خبر  حجیت  در  عدالت  قید  فقط  ادله  ، 
 دلالت بر حجیت خبر عدل دارند و حجیت خبر ثقه از باب انسداد است.

 فقهی  مصادیق ب.
  امتتام صتتادق :  مِ دختری که در زمان عقتتد، طتتلاق گرفتتته استتت لزوم اذن پدر در ازدواج دو .  1

مَ  می  تَ لتت  جتت  وَّ ز  دَ ت  تَ قتت  ، و  إِذا کانتت  ر  متتَ یَها أ  و  ب  ع  أ  ها م  یَس  ل  ل  یَها ف  و  ب  یَن  أ  ةُ ب  تِ الَجاری  فرماید: »إِذا کان 
نَها.«  جَها إِلا  بِرِضاا ع  و  معیار عدم استقلال قرار داده؛  صدر روایت زندگی همراه با پدر و مادر را    2یُز 

 
 .۲۸۸ص  ،۱، جفرائد الاصولشیخ انصاری، . 1
 .4، ح 235، ص 3، ج الاستبصارطوسی، . 2
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نیست و   کند، در امر ازدواج، مستقل یعنی تا هنگامی که دختر نزد پدر و مادر خویش زندگی می 
ا ذیل روایت، ازدواج را معیار استقلال قرار داده؛ یعنی هنگامی  ازدواجش باید با اذن پدر باشد؛ ام 

 که دختر ازدواج کرد، برای ازدواجِ بعدی نیاز به اذن پدر ندارد. 
ه به تناسبات حکم و موضوع، فهم عرفی از روایت این است که دختر اگر عقد کند  با توج

شوهر   خانۀ  به  مستقلو  بهمی  برود،  اببوین«  »بین  برابرِ  در  »ازدواج«  زیرا  رفته  شود؛   کار 
کند، بر  ، هنگامی که دختر در خانۀ پدری است و پدر به امورش رسیدگی میبنابر این است؛  

رود  وی ولایت دارد و هنگامی که ازدواج کرد و از خانۀ پدری رفت، از ولایت پدر بیرون می
تیجه، اگر دختری در زمان عقد و پیش از رفتن به خانۀ شوهر طلاق شود. در نمی   و مستقل

نیست و نیاز به اذن پدر دارد؛ زیرا مقتضای تناسبات حکم    بگیرد، برای ازدواجِ بعدی مستقل
یَها« به  و  ب  أ  ین   تَ« که در برابرِ »ب  ج  وَّ ز  ت  دَ  ق  تَ  کار رفته، از    و موضوع این است که جملۀ »کان 

یعنی دختری که ازدواج کرده و هنوز به خانۀ شوهر نرفته، منصرف باشد و به    مورد نادر آن،
إلی   تَ  ب  ه  ذ  و   تَ  ج  وَّ ز  »ت  یَتِ   معنای  وَجِها«   ب  به به    باشد؛   ز  دخترها  رالباا  گذشته،  در  که    ویژه 

 اند.ماندهها در خانۀ پدر نمیتصورتِ عقدبسته، مد
ماد  تموضوعی.  2 حضانت  در  شیردادن  دو فقها    مشهور:  رداشتنِ  تا  که  باورند  این  بر 

ا در اینکه موضوع حکم، حضانت برای مادر است؛ ام  سالگیِ کودک یا در مدت رضاع، حق
 ق دو سال«، اختلاف دارند.ام رضاع« است یا »تحق»ای

ت داشته باشد؛ چون در  ام رضاع« خصوصیکند که »ایتناسب حکم و موضوع اقتضا می
محور   آنچه  اوستروایات  ارضاع  گرفته  قرار  مادر  »تحق  ؛ اولویت  ملاک  پس  سال«  دو  ق 

 حضانت باقی باشد. شد، باز هم حق نیست که اگر پیش از دو سال کودک از شیر گرفته
سَم در فرض توقف بر طلاق  عدم لزوم قضای حق.  3 اگر مردی که سه زوجه دارد،  :  الق 

سَم یس زوجه را رعایت نکند، از آنجا که    حق سه زوجه بیشتر ندارد و یس شب از چهار الق 
می اوست،  خودِ  به  مخصوص  وقت  به  شب،  مخصوص  شب  از  را  تدارک  و  قضا  تواند 

سم به یکی از    نکردن حق   ا مردی که چهار زوجه دارد، اگر با رعایت ام   خویش انجام دهد.  الق 
ر  چهار زوجه قضا متصو   ی شبی مخصوص به خود ندارد، با بقا   ها ظلم کند، چون هیچ زوجه 
البته اگر یکی از زنان را طلاق دهد، یا یکی از آنان فوت کند، یا عقدش منفسخ شود، یا    . نیست 
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برای قضای حق با مصالحه شب زوجه  القسمِ زن مظلوم اختصاص دهد، امکان    ای دیگر را 
  ای رخ نداد، شاید گفته شود چون طلاق به صالحه ا اگر فوت و فسخ و م ر است؛ ام قضا متصو 

القسم زن مظلوم را جبران    ها را طلاق دهد تا بتواند حق دست مرد است، باید یکی از زوجه 
 کند. 

به  القسم و ادل   ۀ لزوم حق چنانچه بر ادل  باید حکم  ۀ وجوب تدارکِ آن جمود ورزیده شود، 
القسم و لزوم    روشن نیست صورتی که لزوم حق   ا متفاهم عرفی در چنین احکامی طلاق داد؛ ام 

 . ماند در می عرف در چنین اطلاقی،    . ریزد، شامل شود به هم می را  تدارک مافات، اصل خانواده  
در بحث زمان شیرخوردن  :  روزِ تلفیقی برای نشر حرمت  کفایت ارتضاع یس شبانه .  4

و »لیل« از »یوم«  آیا مراد  تلفیق زم  24  ،کودک،  از  ساعت است که  مثلاا  و  باشد  انی جایز 
صبح فردا کفایت کند؟ یا معنای حقیقی »یوم« و »لیل« مراد    10صبح امروز تا    10ساعت  

 ل روز باشد؟ است که در نتیجه، آراز شیرخوردن باید از او
بود؛ بلکه    ساعت نخواهند  24باشیم، »یوم« و »لیل« به معنای    اگر بر لفظ جمود داشته

روز از امروز و فردا را یس    رو، دو نصفه  اند؛ از همینکامل وضع شدهبرای یس روز و شب  
کنند؛  شب از دو شبِ جدا هم، یس شب اطلاق نمی  گویند و به مجموع دو نصفهروز نمی

ام تلفیق زمانی کافی نیست؛  نتیجه،  به نظر  در  از »یوم« و »لیل« همان  ارندهگنا    24، مراد 
می کفایت  هم  زمانی  تلفیق  و  است  میکن ساعت  حرمت  نشر  سبب  و  عرف  د  زیرا  شود؛ 

صل شیر بخورد که به فلان  ساعت مت  24ای یس  ه»اگر بچ  :ی وقتی به او بگویند متعارف حت 
می حرمت  نشر  سبب  برسد  جسمانی_  _رشد  توجاثر  با  از  شود«  عبارت  معیار  اینکه  به  ه 

لاک مقداری  فهمد که مچنین میهمان تأثیر شیرخوردن در رشد جسمانی کودک است این
اثر می  آن  برای  اماره و طریق  را  و زمان گفته شده  دارد  دنبال  به  را  اثر  آن  از زمان است که 

ه به تناسبات حکم و موضوع، به ویژه  با توج  بنابر این   صل باشد و خواه منفصل. خواه مت  ،بیند
مهم ز  که شرط  از  مقدار  این  است،  اشتداد عظم  و  لحم  انبات  همین  باب رضاع،  مان،  در 

 گذارد.برای این معتبر دانسته شده که در رشد جسمانی کودک اثر می 
ه به تناسبات حکم و موضوع، ، در نماز مسافر نیز مطرح شده و با توجمسأله مانند این  

 کند.صورت تلفیقی هم کفایت می روزه به 10قصد اقامۀ 
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ذین  هُمَ مراد از آیۀ شریفۀ  :  حفظ فرج از گناه   لزوم .  5 لِفُرُوجِهِمَ حافِظُون    و  الَّ
به جهت    1

بودن تناسب    تناسبات حکم و موضوع، حفظ فرج از گناه است؛ زیرا حفظ فرجی که با مؤمن
که مراد از حفظ لسان، حفظ  دیدن؛ چنان  دارد، حفظ فرج از گناه است، نه حفظ آن از صدمه

 های بدنی.مات است، نه از آسیبات و محرآن از لغوی 
شارع در برخی موارد، به تملیسِ مالس، ترتیب  :  اثبات ضمان در مقبوض به عقد فاسد .  6

لَبِ   یس  بِک  ل  ذي  الَّ لَبِ  الَک  نُ  م  ث  ، و   ةِ سُحَت  جَرُ الزانی  اثر نداده است؛ برای نمونه، در روایتِ »أ 
، و  ث   جَرُ الَکاهِنِ سُحَت  ، و  أ  مَرِ سُحَت  نُ الَخ  م  ، و  ث  یدِ سُحَت  .« الص  ةِ سُحَت  یَت  نُ الَم  از ترتیب    2م 

اثر دادن بر تملیس مالس در موارد مذکور، نهی کرده است، اگرچه در آنها ضمان عرفی وجود  
 ف در ثمن را داده و لازمۀ اجازه، عدم ضمان است. ندارد؛ زیرا مالس، اجازۀ تصر 

سفیه   ۀنند اجازماروست که شارع، اجازۀ مالس را    وجود ضمان شرعی در اینجا، از این
تصردانسته   اجازۀ  و  مانند  است  نشمرده،  معتبر  را  آن  که شارع  است  بر چیزی  مبنی  که  فی 

گیرد؛ مثلاا در  ۀ ضمان تلف و اتلاف، این موارد را در بر میعدم اجازه است؛ در نتیجه، ادل 
آن تصرف    تواند درکند، هرچند بایع عرفاا میبیع خمر که مشتری، ثمن را به بایع تملیس می 

 ف عدوانی است.ف او مانند تصرف ندارد و تصرتصر ا شرعاا حقکند و ضامن نیست؛ ام
ی ای کلت از موارد مذکور در روایات، قاعدهعای الغای خصوصیممکن است کسی با اد

به دست آورد که در هر عقد فاسدی، شرعاا ضمان وجود دارد؛ مثلاا در »اجاره بدون اجرت«  
وجود   امضمان  کرده؛  تملیس  مستأجر  به  را  مال  منفعت  مالس،  هرچند  زیرا  شارع  دارد؛  ا 

اجاره است. چنین  نکرده  امضا  را  میان    ای  اینکه  به   ،فقها پس،  مقبوض  در  که  مشهور شده 
 عقد فاسد، ضمان وجود ندارد، سخن درستی نیست.

رع مقدس ت مشکل است؛ زیرا اینکه شاه این است که الغای خصوصی البته انصاف قضی
تصر اجازه  شراب  و  خنزیر  و  سگ  است در  نداده  ثمن  در  که    ،ف  است  دلیل  این  به  شاید 

ت قائل نیست، اجتناب از آنها را  علاوه بر اینکه شارع برای امور ذکر شده در این روایات مالی 
می لازم  نمینیز  و  دیگرداند  عبارت  به  شود،  واقع  حرامی  چنین  مبارزه   ،خواهد  با    برای 
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شود،  ف در ثمن را هم که در مقابل آن داده می اده از کلب و خنزیر و شرب خمر، تصراستف
اجازه تصر بطلان هم  به  علم  با  لو صاحبش  و  ندانسته  بدهد، وجایز  در هم  ف  دلیل   ۀاین 

 عقود باطل مثل عقد ررری وجود ندارد.
اشرت با زن  در روایت آمده که ترک مب:  ، بیش از چهار ماهترک مباشرت با زن مسن.  7

توان با تناسبات حکم و موضوع، از زن جوان،  جوان، بیش از چهار ماه جایز نیست. آیا می
 ت کرد و در مورد زن مسن نیز حرمت را پذیرفت؟الغای خصوصی

خصوصی اوالغای  نیست:  درست  دلیل،  دو  به  اینجا،  در  زن  ت  در  شهوانی  تمایلات  لاا 
ی قائل شود، تناسبات حکم  ارضای شهوت او حق  جوان شدیدتر است؛ پس اگر روایت برای

ی برقرار  شود، چنان حقکند در سنین بالاتر هم که این قوا ضعیف میو موضوع اقتضا نمی
به این  باشد؛  در  است؛  شده  هم  نهی  عجوزه  با  مباشرت  از  که  صادق  ویژه  امام    باره، 

و    ن   د  الَب  هَدِمَن   ی  ة   لاث  »ث  است:  جائِزِ.« فرموده  الَع  نِکاحُ  و    ...  : لَن  ت  ق  ما  این    1رُبَّ در    مسأله ثانیاا 
برای   اگر  بیشتر است؛ پس  نیز در نظر گرفت؛ قوای جسمانی مرد جوان  را  باید حقوق مرد 

جوان   زن  است  ارلبکه  -شوهرِ  نمی  -جوان  باشد،  داشته  وجود  الغای  تکلیفی  با  توان 
در نظر    -است  مسن  ارلبکه  -رِ زن ریر جوان هم  ت، همان تکلیف را برای شوهخصوصی

برای   مباشرت  گاهی  و  است  مردان جوان  از  بیش  آنان،  مورد  در  طبیعی  موانع  زیرا  گرفت؛ 
 آور نیز هست.آنان، زیان

اکراه .  8 زوجۀ  بر  زوج  کفارۀ  ثبوت  عدم  یا  روزه :  کننده   ثبوت  مرد  روزه   اگر  زن  دار    دار، 
کند  جماع  به  مجبور  را  تعد خویش  به  کفار ،  می   ه د  حکم  زوج  الغای  بر  با  برخی  شود. 

؛ به این بیان  2شود د می ارۀ زوجه نیز متعد کننده، زوجه باشد، کف   ت معتقدند اگر اکراه خصوصی 
  تی ندارد. بودنِ اکراه از سوی زوج است و خصوصی   سبب رالبی   که ذکر »رجل« در روایت، به 

نظر می به  تعبیر  ولی  از  نمیالغای خصوصی  «رجل»رسد عرف  قانون  ت  زیرا معمولاا  کند؛ 
شود و اکراه مرد از سوی زن امری نادر است و روشن نیست  مشکل شایع وضع می  برای حل

شده وضع  قانونی  آن،  جبران   برای  دیگر  سرای  در  صرفاا  کمبودها  این  بسا  چه  و  باشد؛ 
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این  . شودمی به زن  بنابر  اکراه مرد نسبت  از حکم  امری شایع است-،  توان حکم  نمی-  که 
 دست آورد. اکراه زن نسبت به مرد را به

  و   نباشد  سومی  طبیعت  « اگر »خنثی:  ۀ مخصوص زنان و مردان از خنثیانصراف ادل .  9
مردان  ادل   اطلاقات  نیست  روشن  باشد،  زن  یا  مرد   واقع،  در زنان شامل وی    یاۀ مخصوصِ 

به زنان    ، اطلاقات مختصبنابر اینت چنین افرادی برای عرف روشن نیست؛  زیرا فردی شود؛  
خنثیا   فرد  از    به   نباید   افراد،  این  دربارۀ  حکم  شمول   برای  شارع   و  است  منصرف  یمردان، 

 کند.تصریح  حکم شمول  به باید بلکه کند؛  اکتفا اطلاق
چنین نقل   روایتی از امام صادق در  :  مرغ   عدم وجوب اجتناب از خون درون تخم.  10

هِ  الل  بَدِ  ع  أ بي  ن  ع  ی  بنِ موس  ارِ  م  ع  نَ  :    شده: »ع  قال  ف  ةُ؟  مام  الَح  مِنَهُ  بُ  شَر  ت  ا  م  ع  سُئِل    : قال 
؟ ف   وَ عُقاب  قَر  أ  وَ ص  رِب  مِنَهُ باز  أ  ا ش  م  بَ. و  ع  أَ مِنَ سُؤَرِهِ و  اشَر  ضَّ و  ت  حَمُهُ ف  کِل  ل  : کُلُّ کُلُّ ما أُ قال 

ری   نَ ت  أ  مِنَهُ إِلا   بُ  شَر  ا ی  أَ مِم  ضَّ و  یرِ ت  يءٍ مِن  الط  ،  مِنَقارِهِ   في  ش  ماا إِنَ   د  یَت    ف  أ  ماا   مِنَقارِهِ   في  ر  لا  د   ف 
أَ  ضَّ و  بَ  لا و   مِنَهُ  ت  شَر   1« . ت 

ی موردی که خون داخل تخم مرغ که بگوییم حت-در این روایت، پذیرفتن اطلاق »دم«  
و حکم به وجوب اجتناب از خون درون    -شودکه روی منقار پرنده بوده است را شامل می

«، خونِ درون تخم  تخم مرغ را نیز شامل شود،   مرغ صحیح نیست؛ زیرا اگر استثنای با »إلا 
بود؛ زیرا قرار گرفتن خون داخل تخم مرغ، روی منقار، ریر متعارف است    مستهجن خواهد

خون درون    ،این فروض ناظر نیست و به عبارت دیگربه  این روایت    و از نظر عرفی اطلاق
توج  تخم مورد  استثنا مرغ،  این  نیست.  قائل  وجودی  آن،  برای  کسی  و  نیست  استثنا  این  ه 

گونه  ماند. در اینبیشتر دربارۀ خونی است که از لاشۀ حیوان بر منقار پرندۀ شکاری باقی می
د پیدا کرده یا دستموارد، مطلق از چنین فردی انصراف   کم ظهور در    دارد یا ظهور در مقی 

محل   اگر  ندارد.  تخم  اطلاق  درون  خون  سائل،  باید  ابتلای  بود،  آن    مرغ  خصوص  از 
 کرد.ی، خودداری میپرسید و از سؤالِ کلمی

عبارت »الَمُؤَمِنون  عِنَد  شُروطِهِمَ« بدین معناست که  :  تشروط مخالف کتاب و سن.  11
دات خویش عمل کند. این سخن، از مواردی مانند قراردادِ اقدام به قتل یا مؤمن   باید به تعه 
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برای   شارع  طرف  از  شرط  به  وفای  به  دستور  زیرا  است؛  منصرف  فحشا  به  عمل  قرارداد 
مؤم ایمان  ناقض دستورات شارع و خلاف  که  دارد  مناسبت  با شروطی  ست؛  نیمنین  ؤمنین 

وجو عرف  نزد  انصراف  این  به گرچه  وفا  اینکه  بر  کید  تأ و  تصریح  برای  گوینده  ولی  دارد  د 
مستثنی نیست،  یا چنین شروطی لازم  ل حرام  و شرطِ محل  نظر گرفته  در  را همۀ شروط  منه 

به را  حلال  م  مت  محر  استثنای  عِنَد   شکل  »الَمُؤَمِنون   فرموده:  و  کرده  خارج  حکم  از  صل 
وَ  أ  راماا  ح  لَّ  ح  أ  ما  إِلا   «   شُروطِهِمَ  لالاا م  ح  رَّ باز عرف  1ح  نبود،  هم  استثنایی  اگر چنین  البته،  ؛ 

عه این حکم را از این موارد منصرف می  دانست.متشر 
دار، ۀ نهی از خوردن و آشامیدن شخص روزهادل :  دارجواز فرو بردن بزاق برای روزه.  12

شمول    دست کماشد،  ه یقینی نبعرفاا از »بلع بصاق« انصراف دارد. اگر عدم شمول این ادل 
 نیز، مشکوک است.

انصراف  به ناسس    ها، به اعتقاد برخی فقمناۀ حرمت روزه در  ادل :  حرمت روزه در منا.  13
»روزه جملۀ  زیرا  متعارف    دارد؛  به  است.«  حرام  است،  منا  در  که  کسی  هر  بر  گرفتن 

در   که  هستند،  منااشخاصی  ناسس  و  می  حاضر  نظر  ام  شود. منصرف  به  این  نویسندها   ،
انصراف ناتمام است و وجهی برای حمل مطلق بر فرد رالب وجود ندارد؛ زیرا صرف رلبه  

انصراف نمی و  منشأ  داشته   افزونشود  نیز وجود  بین حکم و موضوع  تناسبات  باید  بر رلبه 
حالی  ،باشد  در  در  هستند   بارۀکه  منا  در  که  کسانی  رالب  گرچه  منا  در  صوم  حرمت 

بلکه آنچه عرفاا از دستور پیامبر به بدیل    ،ا حرمت صوم تناسبی با ناسکین ندارد ام  ؛ اند ناسس
ها أ    :که اعلام کند إِنَّ صُومُوا! ف  کَلٍ و  شُرَبٍ«  امُ ی  »لا ت  مستفاد است این است که شارع مقدس    2أ 

اینمی در  شودخواهد  گرفته  روزه  منا  در  تشریق،  خصوصی   ؛ ام  که  آنچه  ای یعنی  دارد  ام ت 
 تشریق و منا است خواه افراد ناسس باشند و خواه ریر ناسس.

توس .  14 کنیز  بررسی  جواز  مشتری عدم  وکیل  مشتری  :  ط  به  آن  در  که  خانه  خرید  در 
ولی و  وکیل  و  اصیل  مشتری  میان  عرفاا  شده،  داده  بررسی  ندارد. اجازۀ  وجود  تفاوتی  ا  ام  ، 

به   نظر  ثابت  جواز  کسی  برای  تنها  موضوع،  و  حکم  تناسب  بر  بنا  وی،  خرید  هنگام  کنیز 
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ع شود و اشخاص دیگر به سبب انصراف است که می خواهد پس از خرید کنیز، از وی متمت 
از مدلول روایات  ن،  ویژه اگر به–اند؛ خصوصاا که اصل جواز نگاه  خارج  1یا وجود قدر متیق 

باشد شهوت  معرض  قاعده  -در  به  خلاف  در    و  آن  جواز  و  است  مفسده  دارای  ذاتی  طور 
 برخی موارد، به جهت عنوان عارضی است.

نامحرم .  15 شبح  به  نگاه  آن،  ادل :  حرمت  در  که  مواردی  از  نامحرم،  به  نگاه  حرمت  ۀ 
  شود، انصراف دارد. دست شود و تنها شبحی از زن دیده میاعضا از یکدیگر تمییز داده نمی

اطلاق شمول  عرف  می  کم،  مشکوک  را  موارد  این  حکمتدر  زیرا  اشارۀ  داند؛  مورد  های 
نگاه  در جعل حرمت  وجود    روایات  موارد  این  در  نوعی شهوات(  تهییج  و  تحریس  )مانند 
 برائت است.ندارد؛ لذا مرجع، اصل عملی 

مرتبهام که  مواردی  در  انصراف  ا  این  دارد،  تهییج شهوت وجود  و  از تحریس  جاری  ای 
از یکدیگر تشخیص داده می  نخواهد چند    شود، هربود؛ مانند موردی که اعضای بدن زن 

 ص نباشد.رنگ اعضا مشخ
کُمَ عدم اطلاق مقامی آیۀ شریفۀ  .  16 عَن  رَض  أ  هاتُکُمُ اللاتي  أُمَّ و  

س به اطلاق با تمس:  2
شریفۀ آیۀ  کُمَ   مقامیِ  عَن  رَض  أ  اللاتي  هاتُکُمُ  أُمَّ نمو   به  ی،  حکم  شیردادن  صِرف  به  توان 

حصول رضاع کرد؛ زیرا این آیۀ شریفه به جهت ارتکاز عقلایی، منصرف به موردی است که  
شود: »کسی که خرج تو را داده،  باشد؛ مثلاا هنگامی که گفته می  به اندازۀ معتنابه شیر داده 

 را پرداخت کرده است.احترام کن.« مراد، کسی است که در زمانی معتنابه، هزینۀ زندگی تو 
موق .  17 ازدواج  در  ماه  چهار  از  بیش  مواقعه  ترک  چنین  :  ت جواز  صفوان  صحیحۀ  در 

الرِضا نِ  س  الَح  ا  ب  أ  ی  حَی  ی  بَنُ  فَوانُ  ص  ل   أ  »س  ةُ    آمده:  الشابَّ ةُ  رَأ  الَم  هُ  عِنَد  کونُ  ت  جُلِ  الر  نِ  ع 
کُونُ ف  ، ی  ة  هُمَ مُصِیب  ل  کُونُ  ی  ا  بِه  یُریدُ الَْضَرار   یس   ا، ل  بُه  قَر  ی  ة  لا   ن  شَهُر  و  الس 

 
ابَ ا  نَه  یُمَسِكُ ع  ي  ف 

عَد  ذ   شَهُرٍ کان  آثِماا ب  ة  أ  ع  رَب  ا أ  ه  ک  ر  : إِذا ت  ؟ قال  لِك  آثِماا ا«ذ  کُون  بِإذَنِه  نَ ی   3.لِك  إِلاَّ أ 
 : ت منصرف استه به نکات زیر از ازدواج موق این صحیحه با توج

 
 .۲۰، ص۴ج ،من لا یحضره الفقیهنکت: صدوق، . 1
 .23 آیۀ نساء،سورۀ . 2
 .4415، ح 405، ص 3، ج کتاب من لا یحضره الفقیهصدوق، . 3
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با توجمیک میان اهل: متعه در زمان صدور روایت،  به تحریم آن در  تسنن، جنبۀ ریر    ه 
 افتاده است.فاق میقانونی داشته و بسیار کم ات

 . ت وجود ندارد در ازدواج موق میراَ    و   سوه، نفقه ک   یعنی : حقوق مشهور زن در ازدواج  م دو 
های متعارف است و  ناظر به صورت  ، گیرد : سؤالاتی که نوعاا از سوی راویان صورت می وم س 

 . د شو ه طرح می های علمی اصولی و علمی در حوزه   ، ی فلسفی های تخصص فروض نادر در بحث 
درم چهار خصوص  به  چهارماه،  از  بیش  در  مباشرت  ترک  این   :  موضوع  که  جوان  زن 

در حالی اوست،  به  اضرار  و  دادن همسر  قرار  در حرج  عرفاا  است  نوع عقود   روایت  در  که 
 .ت حرج وجود نداردموق 

این موق بنابر  عقد  وجود  ندرت  ضمیم،  به  شکل  ۀت،  موجب  که  دیگر  گیری نکات 
با عقد دائم می و لذا شمولش    شود شود، منشأ انصراف میتناسبات حکم و موضوع موافق 

کلام صاحب   حال اگر انصراف دلیل را نپذیریم،  ت نیاز به تصریح دارد. نسبت به عقد موق 
ن مانع در متیقق  این  و  است  صحیحی  کلام 1ن، صورت عقد دائم استجواهر که قدر متیق

 شود.گیری اطلاق میشکل

 گیریبندی و نتیجهجمع 
گتتاهی   به عنوان نمونتته،  از اصول پرکاربرد در استنباط است. »تناسبات بین حکم و موضوع«  

ا تناستتبات بتتین حکتتم و موضتتوع، لفظ به کار رفته در لسان دلیل، دلالت بر شمول ندارد؛ ام
 یبفهمتتد کتته در اصتتطلاح بتته آن »الغتتاتر از لفتتظ  شود تا عتترف معنتتایی وستتیعموجب می

برخی   ولییعنی لفظ دلالت بر شمول دارد؛    ؛ عکس استه  اهی بگویند و گت« میخصوصی
 وآید و همین تناسب، منشأ تضییق  از افراد آن به سبب تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نمی

 .شوددر اصطلاح »انصراف« می
ملاک«،  برای »کشف  موضوع  و  حکم  بین  تناسبات  شده،  ذکر  مورد  دو  بر  »تعیین    علاوه 

تعیین نوع دخالت عنوان در حکم«، »رفع قبح در حمل مطلق بر فرد نادر«،  ت عطف«، » وضعی 
 .بودنِ عنوان« کاربرد دارد   طریقی »تعیین فرد یا جنس بودنِ موضوع حکم« و »تعیین موضوعی یا  

 
 .۱۱۷، ص۲۹، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی، . 1
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انصرافی کمترنبودن   ادل  ،از ظهور وضعی  مرتبۀ ظهور  در  انصراف  جریان  عقلی عدم  ،  ۀ 
منصرف  شرطی بر  انطباق  صلاحیت  انصراف ت  جریان  در  در   ،عنه  شمول  به  تصریح  لزوم 

قابل توجه در   نکات  از  معیار بودن کثرت استعمال برای اقرب مجازات  و  موارد تخطئۀ عقلا
 مقولۀ انصراف است.

 .دارد علم اصول و علم فقه فراوان عینی در های نمونهتناسبات حکم و موضوع 

 منابع و مآخذ  
 قرآن کریم.* 

قم: اری،  اکبر رفتصحیحِ علی،  کتاب من لا یحضره الفقیه  ،د بن علیمحمابن بابویه، صدوق،   .1
 ق.  1413، 2چسین،  التابعة لجماعة المدر سة النشر الْسلاميمؤس

 ق.  1428، 9چ، مجمع الفکر الْسلاميقم:  ،فرائد الأصول ،مرتضی انصاری،  . 2
 ق.  ،1409مؤسسه آل البیت  قم: ،کفایة الأصول ،دکاظممحم،  آخوند خراسانی . 3
ی   اسی و تکمیل آنجامع عب ،د ساوجی الدین محمنظام و  عاملی  دمحم بهاءالدین . 4 قم:  ،()محش 

 ق.  1429ۀ قم، سین حوزۀ علمیمدر ۀانتشارات اسلامی وابسته به جامع دفتر 
 ق. 1418 ،6چ، قم: انتشارات جامعه مدرسین  ،درر الفوائد ،عبدالکریم ،حائری یزدی  . 5
مجمع البحوَ    ،منتخب المسائل  -هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة  ،محمد بن حسن حر عاملی،   . 6

 ق. 1412، الْسلامیة 
علامه،   . 7 یوسفحلی،  بن  یعة  ، حسن  الشر أحکام  في  الشیعة  النشر  مؤس   قم:  ،مختلف  سة 

 ق.  1413، 2چفة، سین بقم المشر التابعة لجماعة المدر  الْسلامي
 ق.  ،1413مؤسسه آل البیتقم:  ، قرب الإسناد ،عبدالله بن جعفر حمیری،  . 8
 ق.   1422،  إحیاء آثار الْمام الخوئي قم:  فیاض،    ، تقریرِ محاضرات في أصول الفقه ابوالقاسم،  خویی،   . 9

حسنمحمطوسی،   .10 بن  الأخبار   ،د  من  اختلف  فیما  سی  ، الاستبصار  دحسن تحقیقِ 
 ق.  1390ة، الکتب الْسلامیدار تهران: خرسان، موسوی 

دار  تهران:  خرسان،  دحسن موسوی تحقیقِ سی  ،تهذیب الأحکام في شرح المقنعة  ،_______ . 11
 ق.  1407، 4چة، الکتب الْسلامی

انتشارات جامعه  قم:    ،ةالدروس الشرعیّة في فقه الإمامی  ،ید ابن مک محمعاملی، شهید اول،   .12
 ق.  1417، 2چ، مدرسین

 ق.  1407، 4چة، دار الکتب الْسلامیتهران:  ، الکافي ،یعقوب د بن محمکلینی،  .13
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یّات ،د بن اشعث د بن محممحمکوفی،  .14  تا[.مکتبة النینوی الحدیثة، ]بیتهران:  ،الجعفر
یعة  ،عاملی  د بن حسن حر محم .15 سة  مؤسقم:    ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر

 ق.   ،1409آل البیت
 . ق   1430،  احیاء الکتب الاسلامیه قم:  جدید(،  .  )ط   القوانین المحکمة في الأصول ابوالقاسم،  میرزای قمی،   . 16
الإسلام  ،دحسنمحمنجفی،   .17 شرائع  شرح  في  الکلام  عب  ، جواهر  علی تحقیقِ  و  قوچانی  اس 

 ق.  1404، 7چ، دار إحیاء التراَ العربيبیروت: آخوندی، 
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 علمی ـ تخصصی  سالنامۀ 
 1398، سال 2 ۀ ، شماردومسال 

 1امارات   در   مجعول   حقیقت
  ___________________ 2میمندی  استوار محمد   ___________________ 

 ده یچک
.  شود می   دیده   ی متفاوت   و   متنوع   نظریات   أمارات،   مبحث   باره   در   اصولی   کتب   در 

ذیل   از   که   مجعول   ماهیت   موضوعِ   با   است،   امارات   مبحث   های عنوان   مباحث 
  مربوط   نظریات   بررسی   و   بیان   دار عهده   حاضر   مقاله .  است   مواجه   وضعیت   همین 

این مقاله، شش نظریه در خصوص    . است   امارات   باب   در   مجعول   ماهیت   به  در 
ماهیت مجعول در امارات شناسایی و به اختصار برخی اشکالات هر کدام از این  

در  نظریه  مشهور  نظریه  است.  شده  ارزیابی  و  طرح  نظریه  ها،  خصوص،  این 
و   طریقیت  امارات،  باب  در  مجعول  ماهیت  که  توضیح  این  با  است؛  طریقیت 

در پایان، دو ثمره این بحث در باره جایگزینی    کاشفیت آنها به سوی واقع است. 
 شده است.   ذکر امارات با قطع و نیز اِجزای حکم ظاهری از حکم واقعی  

منجّزیّت و معذّریّت، طریقیّت، تتمیم  اماره، مجعول، مؤدّا،    : ی د ی کل   واژگان 
 کشف. 

 
 30/5/94یید:  أتاریخ ت                                                                                        22/3/94تاریخ دریافت:  .1
 sabasaadat110@yahoo.com                          قم. ۀعلمی ۀو مدرس سطوح عالی حوز پژوهشدانش. 2
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 مقدمه 
ن یت مجعول در باب امارات مورد بررسی قرار گرفته است؛ به این مقاله، حقیقت و ماهیدر ا

سددت و یدهددد،    یکنددد و معت ددر قددرار مدد   یمعنا که در باب امارات آنچه را که شارع جعل م
 گردد؟یز برمیقت اعت ار در امارات به  ه  یحق

این بین    در  باید  امارات  بحث،  در  جعل  فرق  و  کیفیت  امارات،  در  مجعول  ماهیت 
سه  یرا ز  ؛ گذاشت  اقوال  و  اماره  جعل  کیفیت  از  سخن  اولی،  و در  طریقیت  س  یت،  گانه 

گانه مربوط به  مصلحت سلوکیه است؛ اما در دومی سخن از  یستی مجعول و اقوال شش
از ماهیت مجعآن، می بنابراین سخن گفتن  ول، متفاوت از سخن گفتن درباره کیفیت  رود؛ 

 جعل آن است و ن اید بین این دو مقام، خلط کرد.
قدما  کلمات  حت  در  اصول  یار یبس  یو  از  متأخران  ا یاز  به  مستقل  ی ان  عنوانی  بحث،  ن 

نشده؛ اگر ه ممکن است، به طور ضمنی در   یاند و ط عاً موضوع به طور روشن، بررسنداده
 آثارشان به این مطلب اشاراتی کرده باشند.

د؛ به عنوان  یآن بحث به دست مییآنها در ا  یشان، م نا ه بسا از ظواهر برخی ع ارات 
مختلف   کلمات  از  انصاریمثال  میشیخ  دست  ،  به  مجعول  باره  در  را  ایشان  م نای  توان 

فرائد  اند، ظاهر کلام شیخ در مواضعی از کتاب  سیاری از بزرگان گفتهآورد؛ زیرا آن گونه که ب
رساند که ط ق م نای ایشان، مجعول در باب امارات همان مؤدّای اماره است. یا  ، میالاصول 

اند که ط ق م نای ایشان،  گونه استظهار کردهاین  کفایة الاصول در    محقق خراسانیاز کلمات  
منجز امارات،  باب  در  در  مجعول  سرشناس  اصولی  دو  این  پس  است.  معذریت  و  یت 

اند.  موضوع محل بحث، نظریه دارند؛ اگر  ه بحث را بسط نداده و مستقلًا به آن نپرداخته
می دیده  نظر  اختلاف  بزرگان،  این  کلمات  از  استظهار  در  گاه  س ب  اینکه  همین  به  شود، 

دگاهی پدید آمده است.  نین اختلاف دی  ،محقق خراسانی در فهم کلمات    است؛  نانچه
م نای   به    محقق خراسانیبه نظر برخی،  و  در  یستی مجعول، منجّزیّت و معذّریّت است 

نظر برخی دیگر، حجیت است نه منجّزیّت و معذّریّت. از این رو در بیان اقوال مختلفی که 
ه عنوان اقوال تنها ب گیرد، برخی اقوال )مانند قول اول ودوم(در این مقاله مورد بررسی قرار می

 شود.ذکر می محقق خراسانی و شیخ اعظممنسوب به 
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 پیشینه 
د بتوان گفت که نخستین کسی که به صورت مستقل به بسط و توضیح ماهیددت مجعددول یشا

اسددت و پددس از  نددائینیمیددرزای را منقّح نموده، محقق بزرگ در امارات پرداخته و م احث آن
ن بزرگان و دیگر دانشوران علم اصول، یبعد، شاگردان ا  یهاو در دوره  یمحقق اصفهان  شانیا

 اند. کاویده ن بحث پرداخته و آن را یتر به اتر و مفصلم سوط
یک   در  و  کرده  بررسی  مستقلی  رساله  در  را  بحث  محل  موضوع  سطور،  این  نگارنده 

که    را شکافته است  فصل، کیفیت جعل امارات و در فصلی دیگر، ماهیت مجعول در امارات
 مقاله پیش رو، تلخیصی از بخش سوم آن رساله است.

 مفهوم شناسی 
 تیحج  . ، معت ر دانسته شده استدارد   ظنّی از واقع  تیو کاشف  تیحکا  از آن جهت کهاماره  

و ممکن است معت ر و جاعل متفاوت باشد. مقصود از اماره در   ظن، جعلی و اعت اری است
اسددت   یااماره  یو به معنا  ییو اماره عقلا  یه عقلمقابل اماراست، در    ،یاماره شرع این مقاله  

 1است. که معتِ ر آن، شارع مقدس  

 هادیدگاه
 و اساسی مطرح است:  یه اصلی قت مجعول در امارات، دو نظریت و حقیدر باره ماه

  ی مجعول در امارات را یک مجعول شرع   -اندون تابع آنیکه مشهور اصول  -نظریه اول:  
 پردازد.یآن م یست یت و  یماهان یداند و به بیم

وجود ندارد تا    یاند که در باب امارات، اصلا جعلنظریه دوم: طرفداران این نظریه گفته
باشیبخواه آن  مجعول  دن ال  به  که یم  دارد  وجود  امارات  ط ق  بر  عقلا  کردن  عمل  تنها  م. 

 د شد.ذکر خواه امام خمینیکلمات  ین نظر در بررسیشارع آن را امضا کرده است. ا
-یشوند: گروه اول کسان یم میو اما قائلان به مجعول بودن امارات، خود به دو دسته تقس

امارات را   تکلیاند که مجعول در  از آن حکمِ ی دانند و معتقدند که حجیم  یف یک حکم  ت 

 
 .۷۰، صاصطلاحات الاصول ،ینیمشک .1
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بزرگانیفیتکل کلمات  ظاهر  است.  شده  انتزاع  مطلب یا  یا ی گو  یعراقمحقق  مانند    ی،  ن 
مانند   یدانند. بزرگان یم یک حکم وضعیاند که مجعول در امارات را یکسان است. گروه دوم  
خراسانی  اصفهانو    ی نینائ  یرزا یم،  محقق  ا  یمحقق  دستهیاز  کلمات  ن  ظاهر  شیخ اند. 

نیز این است که مجعول در امارات، به مؤدّای اماره بستگی دارد؛ با این توضیح که   انصاری
حکم بر  مشتمل  اماره،  مؤدّای  اماره    اگر  مؤدّای  اگر  و  تکلیفی  حکم  مجعول  بود،  تکلیفی 

 حکم وضعی بود، مجعول حکم وضعی است.
ت مجعول در امارات را در  ی ن نظریات در باره ماهی ترتوان مهمیبا تکیه بر این مطالب، م 

 ه خلاصه کرد: ی شش نظر
 ؛یخ انصاریشمنسوب به  یجعل مؤدّ   هی نظر . 1
 ؛ه یصاحب کفات منسوب به ی جعل منجّز هی نظر . 2
 ؛ینینائ یرزا یمت از یقی جعل طر هی نظر . 3
 ؛ی محقق اصفهانت از یجعل حج هی نظر . 4
 ؛یمحقق عراق  »امر به معامله مودّی معاملة الواقع« از هی نظر . 5
 .ینیامام خمبودن عمل به آنها از  ییعدم جعل امارات و امضا هی نظر . 6

 .شودشکالاتِ هر کدام بررسی می پرداخته و برخی اات ی این نظر یدر ادامه، به بررس 

 یه جعل مؤد  ی. نظر1
توان استفاده کرد که او در بحث امددارات، بدده ماهیددت مجعددول، می  یخ انصاریشاز ع ارات  

 ن بحث نپرداخته است. یتوجه داشته و نظرش را در باره آن بیان کرده؛ اگر ه مستقلًا به ا
مؤدّای   یعن یر امارات، خودِ مؤدّای آن اماره است؛  ن نظر است که مجعول دیایشان بر ا

م منجّز  و  داده  قرار  واقع  حکم  در  را  آن  شارع  باشد،  هر  ه  مؤدّای  یاماره  اگر  مثلا  کند؛ 
است؛    یااماره کرده  جعل  را  جمعه  نماز  وجوب  شارع  واقع  در  باشد،  جمعه  نماز  وجوب 
ک  یز  ین  یقیواقع مجعول حق ست، بها  یفیک حکم تکلیکه مؤدّای اماره    ین در موارد ی بنابرا 

 شود. یت از آن انتزاع می است که حج یفیحکم تکل
تر طرح ح ی صر  ینینائ  یرزای، میخ انصاریشان دانشوران اصولی پس از  یاین م نا را از م

شان  ین م نا را استفاده کرده و به ای، افرائد الاصول خ در  یکرده است. او از دو جای ع ارات ش
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 است:نس ت داده 
 ل انسداد، مطرح کرده است: یخ در بحث دلیموضع اول این کلام که ش -الف

إنّ تفریغ الذمة عما اشتغلت به إما بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعیة و 
ما   بفعل  المراد  حکم إما  نفس  بأنه  جعلیا  فتفریغ   حکما  المجعولة  الطرق  مضمون  هو  و 

المخط بهذا علی مذهب  الشارع لا من الذمة  الواقعي بجعل  المراد  نفس  إنه  ئة من حیث 
ن است که آنچه  ی ا به ا ی بریء الذمه شدن    ء مستقل في مقابل المراد الواقعي؛حیث إنه شي

  ی ن است که حکم ی ا به ا ی م ی امتثال کن   ی ف واقع ی شارع اراده کرده، در ضمن اوامر واقعی و تکل 
ا  عنوان  به  این  ی را که شارع،  و  کنیم  امتثال  نظرش است، جعل کرده،  نکه همان حکم مورد 

این طریق ط ق   با  الذمه شدن  بریء  دومی همان مضمون طرق مجعول شرعی است. پس 
از حیث   نه  است  کرده  اراده  واقع  در  که شارع  است  همان  یزی  از حیث  مخطئه  مذهب 

 1قعی شارع باشد. اینکه  یزی مستقل در مقابل مراد وا 
ش کلام  هم ینکته  در  است؛  یخ  دوم  قسمت  ا  یعنین  به  شدن  الذمه  کهیبرئ  است   ن 

 .شودانجام  -جعل نمودهکه شارع  -دّای اماره مؤ
را در  کند و وضوح آنیاستفاده م  خ اعظمیشاز کلام    ینی محقق نائکه    یموضع دوم  -ب

خ در باب امارات در یاست که ش  یداند، ع ارتیشتر از موضع ق ل میخ بیش  ی دلالت بر م نا
اورده و یشان را نیکلمات ا  ین ینائه، آورده است؛ اگر ه محقق  یمحل توضیح مصلحت سلوک

 ن است: یان کرده است. آن ع ارت ایرا بن آنییح و ت  یفقط توض
أن  ب احکام الواقع علی مؤدّاها من دون  العمل علی ط ق الأمارة: وجوب ترتی و معنی الأمر ب 

کما یوهمه ظاهر ع ارتي العدة و النهایة  -یحدث في الفعل مصلحة علی تقدیر مخالفة الواقع  
فإذا أدّت إلی وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتیب أحکام الوجوب الواقعي    -المتقدمتین 

الواقعي؛  وجوبها  علی  العمل  تط یق  واجب    و  اینست:  اماره  ط ق  کردن  عمل  به  امر  معنی 
ای اماره احکام واقع بار شود، بدون اینکه در فرض مخالفت واقع، مصلحتی  است که بر مؤدّ 

به ذهن  -در فعل ایجاد شود   نیز همین معنا را  نقل شد  نهایه که سابقا  ظاهر ع ارت عده و 
پس اگر اماره منجر به وجوب نماز جمعه شود واقعا، لازم است احکام وجوب    -رساند می 

 2ساس وجوب واقعی نماز جمعه آورده شود. واقعی بر آن بار شده و عمل بر ا 
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ب أحکام الواقع علی مؤدّاها«  ی ع ارت »معنی الأمر بالعمل علی ط ق الأمارة وجوب ترت   از 
م نا ی م  به  پ ی ش   ی توان  اعظم  که م ی خ  ا   ی د معنا ی گو ی برد؛  را  اماره،  به  به عمل کردن  ن  ی امر 

دانسته است. به ع ارت    ی اماره را کاف   ی مؤدّا است که شارع در احکام واقعی، عمل کردن بنا بر  
ا   ی اجازه داده به مؤدّا   ی گر، شارع در احکام واقع ی د  خ در  ی نکه ش ی ا   ی عن ی ن  ی اماره عمل شود و 

 اماره گرفته و آن را نازل منزله واقع قرار داده است.   ی باب امارات، مجعول را همان مؤدّا 
اماره   یدر امارات را همان مؤدّا   ی قیخ انصاری، مجعول حقیتوان گفت که شین می بنابرا 

حجیم و  را  ی داند  عرضت  مجعول  حق  یتنها  نه  تکلیم  ی معرف   یقیو  حکم  از  که   یفیکند 
م نیحج  یعنیشود؛  یانتزاع  مجعول  بنفسها  انتزاعش،  یت،  منشأ  جعل  ت ع  به  بلکه  ست؛ 

حجیحج بودن  مجعول  پس  است.  مجعول  هم  نماز  یت  وجوب  بودن  مجعول  ت ع  به  ت 
است؛ درست همان م ناجمعه  که  احکام وضعیا  یگونه  با  رابطه  در  که  یه همیشان  ن است 

 ندارند. یشوند و خود، جعل مستقلیه انتزاع میفیه از احکام تکلیی اقسام احکام وضعهمه
محقق و    محقق خراسانی بزرگان مانند    یبرخ   خ را یش  ین اشکال به م نای ترمهم اشکال:  

ان که  ی ن بیاماره است؛ به ا  یو مؤدّا   ین حکم واقعیآن، اشکالِ تضاد ب  اند ووارد کرده  ینینائ
مؤدّا  ب  ی ون  مقام  در  واقعیاماره  حکم  موارد  یان  در  مؤدّا   یاست،  واقع    یکه  با  اماره 

که مؤدّای اماره    یشود؛ اما در موارد یم  یاماره همان حکم واقع  یمطابقت داشته باشد، مؤدّا 
گر، جعل شارع  یم و از طرف دی دار  یک طرف حکم واقعیمخالفت دارد، از    یبا حکم واقع

وجوب نماز جمعه   یس ب شده است که مؤدّای اماره حجت باشد؛ برای مثال اگر حکم واقع
د که در اینجا دو حکم  ی آیخ لازم میو مؤدّای اماره حرمت نماز جمعه باشد، بنا بر مسلک ش

ن در  یاجتماع ضد  یعنین  یحرمت نماز جمعه و ا  ی گریوجوب نماز جمعه و د  یکید؛  باش
است؛   که محال  واحد  اشکال  یعنیموضوع  اماره مطرح   یهمان  به  تع د  امکانِ  باب  در  که 

 گردد.ین م نا باز میشد، ط ق ا
ل نکه اشکالات به امکان تع د به اماره از جمله اشکایه بعد از ایدر کفا  محقق خراسانی 

ت مجعوله،  ید که مراد از حجی گویکند، در مقام جواب از آن اشکالات میتضاد را مطرح م
ت  ی ت مجعوله، منجّزید؛ بلکه مراد از حجی ای ه به دن الش بیفیست که احکام تکلین  یزیآن  

معذّر بنابرای و  است؛  نمیت  ما  متوجه  تضاد  اشکال  حجیت    ین  که  وقتی  خلاف  به  شود، 
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این  در  که  باشد  تکلیفیه  احکام  انشای  دن ال  به  یا مجعوله،  مثلین  اجتماع  اشکال  صورت 
 آید.اجتماع ضدین پیش می

این   پاسخ:  فوق،  اشکال  به  داده برخی  پاسخ  اشکال گونه  محقق  و    ی ن ی نائ محقق  که    ی اند: 
  ی فعل   ی پایه این تصور است که هم حکم واقع اند، بر  وارد کرده   خ اعظم ی ش   ی به م نا   خراسانی 

خ این است که جعل اماره  ی مراد ش   ست؛ بلکه ی گونه ن ن ی که ا ی اماره، در حال   ی باشد و هم مؤدّا 
مؤدّا  شارع  منزله   ی یعنی  نازل  را  واقع امارات  حکم  واقع    ی ی  با  اگر  حال  است؛  داده  قرار 

اگر ه    ی لفت کرد، حکم واقع گردد و اگر مخا   ی م   ی ت حکم واقع یمطابقت کرد، باعث منجز 
رسد، همان مؤدّای اماره است. به  ی ت م ی رسد؛ آنچه به فعل ی ت نم ی به فعل   ی موجود است، ول 

ن فرق  ی تر فرق وجود دارد و مهم   ی و حکم ظاهر   ی ن حکم واقع ی خ ب ی گر، در کلام ش ی ع ارت د 
 و مؤدّای اماره وجود ندارد.   ی ن حکم واقع ی ب   ی ن تضاد ی ت داشتن است؛ بنابرا ی آن، در فعل 

زی. نظر 2 تی ه جعل منج  ی  ر  ت و معذ 
پددذیرد و آن در باره مجعول در امارات را می  ، مسلک شیخفرائددر حاشیه بر    خراسانیمحقق  

کنددد و آن را کند؛ اما در کفایه، ایشان ماهیت مجعول را به گونه دیگری معرفددی مددیرا رد نمی
به نظر محقق خراسانی، آنچه توسط شارع در امارات مجعددول داند.  منجّزیّت و معذّریّت می

است، حکمِ منجّزیّت و معذّریّت آن است؛ یعنی اگر اماره با واقع مطابق بود، امدداره واقددع را 
کند و اگر با واقع مخالف بود، اماره فقط معذّر اسددت بدده ایددن معنددا کدده اسددتحقاق منجّز می

 دارد. شده، برمی عقاب را از کسی که مخالف با واقع مرتکب
در بحث امکان تع د به اماره پس از آن که اشکالات امکان تع د به اماره    محقق خراسانی 

م مطرح  پاسخگویرا  مقام  در  م نا  ییکند،  اشکالات،  آن  در حق  یبه  را  یخود  مجعول  قت 
میب حقی نما یان  او  نظر  به  منجّزید.  جعلِ  اماره،  جعلِ  معذّری قتِ  و  است؛  ی ت  ن  یبنابرات 

به واقع یک حکم وضع  برا   یمجعول  از این رو، دو    یاست که شارع  اماره قرار داده است؛ 
 د.ی این لازم بیا اجتماع مثلی ن  یدر مقابل هم وجود ندارد تا اشکال اجتماع ضد یفیحکم تکل

ایحجّ  مستلزم  مجعوله  تکل  نشایت  طر یفیأحکام  آنچه  حسب  به  شده ی ه  منجر  آن  به  ق 
ف بوده و در جائی که به  ی موردی که به صواب رفته، صرفا موجب تنجّز تکل  ن وده، بلکه در

می  خطا اعتذار  صحّت  باعث  ن رود،  و  همی باشد  در  اصابت ی ز  واقع  به  اماره  که  فرض  ن 
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ن است که مخالفتش موجب تجرّی و یت آن ای نکرده و بر خلاف آن دلالت نموده، اثر حجّ 
 1ن است.ی ز هم ی عنی قطع نیر مجعوله ی جّت غاد است،  نانچه شأن حی موافقتش باعث انق 

ال ته ممکن است این اشکال به ع ارت فوق وارد شود که این ع ارت، صراحت در این  
ا لکن  است؛  معذّریّت  و  منجّزیّت  مجعول،  حقیقت  که  ندارد  م حث  یمطلب  در  شان 

جمله ا  یااستصحاب  مسلک  بر  وضوح  به  که  ماهیدارد  در  دارد.  یشان  دلالت  مجعول  ت 
خراسانی  م  محقق  آنجا  حجی گو یدر  باب  در  ا ید:  ما  نزد  حق  قول  امارات  که  یت  است  ن 

تکلیحج  یمقتضا تنجز  اماره  هنگام یت  به  بودن  معذور  و  واقع  با  موافقت  هنگام  به  ف 
 2ت است.ی ت و معذّری ت قطع، منجّزیحج یگونه که مقتضامخالفت با واقع است، همان

اول:  نائم   اشکال  می  ینیحقق  نظریه  این  به  اشکال  منجّزدر  مجعول،  و  ی گویند:  ت 
حجی معذّر بر  فرع  دو،  این  بلکه  نیست؛  هستند،  ی ت  خ ر  با  یعنیت  طر ی ابتدا  خ ر  یقی د  ت 

شود؛ به ع ارت  ین خ ر نس ت به واقع منجّز و معذّر میم اییما احراز شود، سپس بگو  یبرا 
گاه عقل  ما ثابت شد، آن  یاماره از ادله آن براک  یت  یقی ت و طری صفت محرز  یگر، وقتید

م بنابرا   یحکم  تعذّر؛  و  تنجّز  به  نیست؛  یکند  شرعی  مجعول  یک  معذّریت  و  منجّزیت  ن 
اعت ار   اث ات  اماره، منجّزیبلکه در صورت  ت آن به حکم عقل قهراً مترتب ی ت و معذّری ک 

توان خود مجعول  ینم  تواند مجعول شرعی باشد، پسشود و وقتی حکم عقل شد، نمییم
 ت است.ی ت و معذّری ت دانست؛ بلکه لازمه آن منجّزی ت و معذّری را منجّز

ت  ی منجّز  ینکه معنایمطرح شده است و آن ا  یمحقق اصفهان این اشکال از    اشکال دوم:
به آن عمل نکرد یا ا  ین است که اگر  ن عمل نکردن واقع فوت شد، استحقاق  یو به واسطه 

م حالیآ  یعقاب  در  بلاب ید؛  عقاب  ق ح  قاعده  میکه  بی گویان  تا  استحقاق    یان ید  ن اشد، 
ت و معذّریت است،  ی م مجعول در امارات منجّزییست. حال اگر بگوی ان نی ز در مین  یعقاب 

معنایش این است که بر ترک اماره در صورت مخالفت با واقع استحقاق عقاب وجود داشته 
ت ثابت  ید حجیکه ق ل از آن با ینشده است، در حالکه هنوز حجیتی برای آن جعل در حالی

ن  یم با همیم و اگر هم بخواهیکرد یت و استحقاق عقاب را بر آن مترتب می شد تا منجزیم
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ثابت کن را  پ یجعل، استحقاق عقاب  بر خودش ی آیش میم، دور  د؛  ون مستلزم تقدم شئ 
م لازم  زیرا  ای آیاست؛  از  ق ل  حجید  بینکه  حجتیایت  اماره  ع ارت    د  به  باشد؛ 

ای گرمنجّزید بر  فرع  اماره  تکلیتِ  که  است  تکلی ن  اگر  و  باشد  واقع  در  واقع یفی  در  فی 
 1ن دور است.ی ن است که ق لًا اماره منجّز باشد و ایخواهد باشد، فرع بر امی

ای گویم  ی محقق اصفهان  را    هیصاحب کفااست که    ین اشکال در صورت ی د که  مجعول 
منجز بگی خود  ایت  مراد  اگر  و  منجزیرد  از  خصوصی شان  منجز  یتیت  که  برآن  ی باشد  ت 

 م.یقرار ده یرا مورد بررس ست و آنیت  یم آن خصوصینید ب ی شود، بایمترتب م
آمده و آن    ی ن ی نائ   ی رزا ی م است که در تقریراتِ    ی ان ی تفاوت ب   ی ن اشکال با اندک ی ه به هم ی ش  

ان  ی د قاعده ق ح عقاب بلاب ی آ ی ت است، لازم م یمجعول در باب امارات منجز م  یی نکه اگر بگو ی ا 
ح است. حال اگر  ی ان، عقاب ق  ی کند ق ل از آمدن ب ی ن قاعده حکم م ی ص بخورد؛  ون ا ی تخص 
حج ی بگوی  جعل  معنا ی م  به  منجّز   ی ت  معنا یجعل  است،  ا ی ت  ا ی ش  از  ق ل  که  است  نکه  ی ن 
م ی حج  ثابت  عقاب  استحقاق  شود،  ثابت  نت ش ی ت  در  با ی ود؛  شو ی جه  ملتزم  ا ی د  به  در  ی م  نکه 

 ستند. ی بردار ن ص ی تخص   ی ن محال است؛  ون قواعد عقل ی ص خورده و ا ی ن قاعده تخص ی نجا ا ی ا 
ا   الاصول   یمنتقدر    ی محقق روحان   به آن پاسخ داده که در باب  یپس از نقل  ن اشکال، 

م استحقاق عقاب،  ییحق بگو  یان دو م نا وجود دارد؛ اگر ط ق م نایقاعده ق ح عقاب بلاب 
ای  است که دائرمدار دلیل شرعی است؛ به گونه  ی ست؛ بلکه امرییا عقلایی ن  یک امر عقلی

تواند عقاب را برای ترک واقع قرار دهد؛  ه مکلّف  که دلیل شرعی دلالت کند که شارع می
ام نکند؛ در  نس ت به واقع علم داشته باشد و  ه جهل؛  ه حجتی بر واقع قیام کند و  ه قی 

بلاب این عقاب  ق ح  به  عقل  حکم  قیصورت  بر  متفرع  عقاب  و  ندارد  وجود  حجت  یان  ام 
تخص نه  اماره،  قیام  نزد  عقاب  ث وت  بر  دلیل  قیام  از  نتیجه  در  قاعده    یبرا  یصینیست؛  آن 

 د و نه مستلزم دور است.یآیوجود مبه
ت و شارع فقط مقدار اس  یک امر عقلیم استحقاق عقاب  ییمشهور بگو  یاگر ط ق م نا

می معیّن  را  عقاب  کیفیت  نتو  در  بلاب یکند،  عقاب  ق ح  به  حکم  عقل  میجه  در   یان  کند، 
م نیا ایتوانیصورت  بدهنیم  پاسخ  م نایگونه  بر  بنا  که  منجزی منجز  یم  خود  بی ت،  ان  یت 
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ت در همان  ی گر شارع با جعل منجز یوجود دارد؛ به ع ارت د  یاست؛ زیرا در واقع مجعول
ن اماره یا  زیرا   که اماره را معت ر دانسته، در همان زمان هم ق ح عقاب را برداشته است؛  یزمان

ن  ینشود؛ بلکه ا  ینجا جاریان در ایشود قاعده ق ح عقاب بلاب یاست که باعث م   یان یخود ب
ص قاعده  ین نه اشکال تخصی ان است؛ بنابرا یان خودش رافع موضوع قاعده ق ح عقاب بلاب یب
 1د و نه اشکال دور.ی آیش میپ

در  این    اشکال سوم:  نقل   م احث الاصول اشکال  آن  ی ا   د صدر ی شه از    به  و  راد شده است 
منجّز ی نظر   ه ی کفا   نکه صاحب ی ا  به یه  تا  آورد  را  اجتماع ضد ی وس ت  آن اشکال  را  ی له  در    -ن  که 

ن  ی اجتماع ضد گر اشکال  ی پاسخ دهد؛ به ع ارت د   -بحث امکان تع د به اماره مطرح شده بود 
ه باشند؛ از این  ی ف ی هر دو از احکام تکل   ی اماره و حکم واقع   ی د که مؤدّا ی آ ی وجود م به   یی در جا 

م  یندار   ی ف ی ه اماره حکم تکل ی م در ناح یی م بگو ی که بتوان ن ی اند هم گران گفته ی و د  ه ی صاحب کفا رو  
وضع  حکم  فقط  ضد ی دار   ی و  اجتماع  اشکال  م ی م،  برطرف  حال   ی ن  در  اشکال  ی شود،  که 

ن احکام  ی ا   ی ست؛ بلکه متمرکز بر ملاکات و م اد ی ن   ی ف ی ن متمرکز بر حکم تکل ی اجتماع ضد 
ن است که با پاسخ شما از نظر حل و دفع اشکال  ی ا   آخوند شان به  ی جه، اشکال ا ی است؛ در نت 

 شود. شود و ط ق این م نا نیز اشکال اجتماع ضدین وارد می جاد نمی ی فرقی ا 
کلام  خلاص صدریشهه  ای ا  د  محذور  که  است  نین  و ین  واقعی  حکم  باب  در  که  ست 

درست شده است؛ بلکه محذور طلب    نیم، اجتماع ضدی فی داریظاهری  ون دو حکم تکل
امکان ندارد که مولا دو مطلوب ضد هم داشته باشد  ون لازمه آن، این    یعنین است؛  یضد

با   اجتماع ضدین  بنابراین محذور  باشد؛  داشته  بغض  و هم  به یک  یز هم حب  که  است 
 2شود.یت برطرف نم ی ه منجزی نظر

چهارم:   مانند  اشکال  بزرگان  بروجردیبرخی  الله  کرده  آیت  و  اشکال  منجّزیت  که  اند 
نیستند؛  شرعی  جعل  قابل  عقلی   زیرا   معذّریت  آثاری  دو  بار  این  قهری  صورت  به  که  اند 

امر  می شرعی  مجعول  بلکه  نکند؛  اعت ار  و  ه  کند  اعت ار  را  آنها  کسی  اینکه  شوند.  ه 
صورت   جعل  اینکه  از  پس  و  باشد  داشته  را  شارع  اعت ار  و  جعل  قابلیت  که  است  دیگری 
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ه معنای تنجز حکم واقعی در فرض مطابقت اماره با واقع و اثر گاه اثر منجزیت ب گرفت، آن
معذریت به معنای معذور بودن از فوت حکم واقعی در فرض مخالفت اماره با واقع به حکم  

 1. شود؛ پس این دو عنوان صلاحیت مجعول واقع شدن ندارندعقل ثابت می
 ت یقیه جعل طری. نظر 3

ن به  ی که در کلمات قائل   ی ر ی از تعاب   ی برده شده است. برخ ن مختلف نام  یه با عناو ین نظر ی از ا 
 م کشف. ی تتم   ، ت در اث ات ی وسط   ، ت ی وسط   ، ت ی کاشف   ، ت ی ق ی: طر ع ارتند از ن م نا وارد شده  ی ا 

صری شا که  کسی  نخستین  گفت  بتوان  ای د  به  م سوط  و  مسلک یح  و  پرداخته  بحث  ن 
ز شاگردان او و برخی دیگر از فقها  یشان نیاست و پس از ا  ینینائ  یرزا یمده،  ی ت را برگزیقی طر

 اند.رفتهین مسلک را پذ یا
ماه  یستی،  ینینائ  یرزا یم طریو  همان  را  امارات  میقی ت  امارات  شارع یت  که  داند 

طریوسبه آن  جعل،  تتمیقی له  را  م یت  اث ات  مرحله  به  کرده،  دیم  ع ارت  به  گر،  یرساند؛ 
به دلیل واقع پ  یی نماامارات  از واقع  گونه که قطع  اند؛ هماندا کردهیکه دارند، جهت کشف 

ک  یشود با این تفاوت که در امارات کشف  نمایی را دارد و ما را به واقع رهنمون میاین واقع
از دارد و شارع به آن یاز این رو به متمم کشف ن  ناقص است؛   یست بلکه کشفیکشف تام ن

 2م کند.یت ناقص را تتمیقی طرت و ین کاشفیبخشد تا ایاعت ار م
آسان به واسطه ظنبه ع ارت  امارات  ا  یتر،  واقع  به  میکه  به   یت ظنیقی کنند، طر  ی جاد 

پ میواقع  ذاتیقی ن طریکنند و  ون ایدا  و ظنین  یت  به خود  یست  خود   یاست و ظن هم 
ن حجیحجت  و  اعت ار  رو  این  از  نیست،  شارع  جعل  به  آن  صورت  ی ت  در  شارع  و  دارد  از 

 کند.یم میرا تتمت را اعت ار و آنیقی عت ار، همان طر ا
کند و  ه می ی ح و امارات را به قطع تش  ی صر ن م نا ت ی به ا   فوائد الاصول در کتاب    ی ن ی محقق نائ 

ز  ین   ی واقع دارد و محرز واقع است، امارات ظن  ی ت به سو ی ق ی گونه که قطع طر د که همان یگو ی م 
ن  ی ن تفاوت که در قطع ا ی دارند، با ا ی پرده برم   ی واقع قت  ی حق   ی ق به واقع هستند و از رو ی طر 
است؛  ون پس از    ی ت قطع ذات ی م حج یی گو ی ت تام و کامل است؛ لذا م ی ق ی ک طر ی ت  ی ق ی طر 
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م به خلاف  ی از ندار ی ن   ی گر ی ز د ی اخذ به آن به     ی گر برا ی ن کردن به آن، د ی ق ی دن به واقع و  ی رس 
طر  که  برا ی ق ی ظنون  آنها  طر ی واقع    ی ت  ن ت  ی ق یک  برا ی تام  بلکه  آن    ی ست؛  بودن  محرز  اث ات 

د؛ حال  ه این تتمیم کشف از جانب  ی ق اعت ار نما یرا به عنوان طر د آن ی نس ت به واقع شارع با 
شارع به نحو اعت ار استقلالی باشد و  ه به نحو امضای بنای عقلا باشد؛ به این معنا که شارع  

گونه که عقل در عالم تکوین احتمال خلاف  احتمال خلاف را در عالم تشریع القا نماید همان 
داند؛ پس اعت ار این اماره به منزله این است که شارع  در مورد قطع را منتفی و آن را حجت می 

مقدس در عالم تشریع فردی از علم را ایجاد نموده است؛ در نتیجه طریقیت ناقصه اماره تتمیم  
بنابرا می  م نا ی شود؛  امارات همان طر ی ، حق ی ن ی نائ   ی رزا ی م   ی ن ط ق  باب  ت  ی ق یقت مجعول در 

 شود. ی ر م ی ز تع  ی ت در اث ات ن ی ا وسط ی م کشف  ی است که از آن به تتم 
فوق،   مطالب  به  توجه  نائبا  امارات   ینیمحقق  باب  در  مجعول  که  ون  است  آورده 

دیقی طر نمیت است،  بگویتوانیگر  با حجییم  م یم  ثابت  امارات، حکم  نتیت  جه  یشود؛ در 
تضاد   تصوی اشکال  اشکال  مطرح شد   -  ی ی ا  اماره  به  تع د  امکان  بحث  در  ق لا  وارد    -که 

اینم ط ق  ه یشود؛  ون  م نا  حکمین  واقع   یورا   یچ  با  اگر  اماره  بلکه  ندارد؛  وجود  واقع 
م باعث  بود،  پیمطابق  تنجز  واقع  آن  استحقاق  یشود  آن  با  مخالفت  صورت  در  و  کند  دا 

ن یت است؛ به ای شود معذریکه ثابت م  یزیت  ی واقع مخالف بود، نها  د و اگر بای ا یعقاب ب
ن  ید و عقاب  نی آ یمعنا که در صورت عمل به اماره مخالف و فوت واقع استحقاق عقاب نم

همانی صح  یشخص نیست؛  اح  علم  و  قطع  به  عمل  در  که  قطع  نیگونه  اگر  که  است  گونه 
با واقع مطابق بود آن واقع منجز   اانسان  بود و در واقع  با واقع مخالف  ن قطع  یاست و اگر 

ر است و عقاب او صحنیش ن ود، در ایب یجهل مرک   ست.یح نیصورت معذِّ
(  محقق خراسانیبا نظریه ق ل )نظریه    نائینیمحقق  لازم به ذکر است که تفاوت نظریه  

معرفی شد؛    این است که در نظریه ق ل مجعول شرعی در باب امارات، منجّزیّت و معذّریّت 
ولی در اینجا آنچه مورد جعل و اعت ار شارع قرار گرفته طریقیت امارات است و منجّزیّت و  

 معذّریّت لازمه عقلی و قهری آن است نه اینکه مجعول شرعی باشد.
گفت   بتوان  خویی  شاید  شاگردان  -محقق  از  خود  باب    -است   نائینیمحقق  که  در 

یرفته است؛  ون ایشان نیز در فواصل مختلف از  ماهیت مجعول م نای استاد خویش را پذ
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 کند: م احث خویش، مجعول در باب امارات را طریقیت معرفی می
نظر ما این است که آنچه در امارات ذکر کرده است )م نی بر اینکه مجعول در امارات فقط طریقیت و  

 1. تینی است ای نداریم تا اجتماع ضدین لازم بیاید( کلام م کاشفیت است و حکم تکلیفی 
متفاوت است؛    نائینی محقق  لکن ظاهر برخی کلمات این است که نظر ایشان اندکی با  

امارات  باب  در  مستقیماً  شارع  که  است  این  طریقیت  م نای  به  قائلین  کلمات  ظاهر   ون 
حالی در  است؛  فرموده  جعل  امارات  برای  کشف  تتمیم  منظور  به  را  محقق  که  طریقیت 

داند که عقلا در زندگی خود  ای میعمل به امارات را از طرق عقلاییهدر ابتدای امر،    خویی
کنند؛ بنابراین مجعول در باب امارات همان  یزی  با آن سر و کار دارند و ط ق آن عمل می

نیز آن آنهاست که شارع  را امضا کرده است که سیره عقلا ط ق آن وجود دارد و مورد عمل 
اید حقیقتی وجود داشته باشد و آن حقیقت همان طریقیت  ؛ لکن ورای این بنای عقلا باست

است؛ به ع ارت دیگر، بنای عقلا در عمل به امارات از باب حکم تکلیفی نیست بلکه  ون  
کنند؛ حال شارع در مقام امضای این  بینند، به آن عمل میآنها امارات را طریق به واقع می

بنای عقلا م تنی بر آن است؛ یعنی طریقیت و  کند که  بنای عقلا، همان  یزی را امضا می
 وسطیت در رسیدن به حکم واقعی.

مجعول در باب امارات را طریقیت و    نائینی محقق  نیز مانند   محقق خویی توان گفت که  می 
کند به اینکه جعل طریقیت برای  تصریح می   محقق خویی داند با این تفاوت که  کاشفیت می 

گوید شارع بنای عقلا را در عمل به امارات  ایشان می   ن  و   امارات یک جعل امضایی است؛ 
اند،  امضا کرده و بنای عقلا نیز مستند به طریقیت است؛ یعنی  ون امارات طریق به واقع بوده 

کنند؛ در نتیجه با این بیان طریقیت با یک واسطه مجعول شرعی قرار  عقلا ط ق آن عمل می 
 ریح در کلام او وجود ندارد. که این تص   نائینی محقق  خلاف    به   گیرد؛ می 

اول: در کلمات عده  اشکال  اشکال  اگر  ه این  از علمای اصول مطرح شده است،  ای 
تفاوت   یکدیگر  با  اندکی  آنها  بیانات  لکن  است،  مشترک  آنها  کلمات  در  اشکال  این  اصل 

 شود: دارد. در اینجا به سه بیان از بیانات این اشکال اشاره می
گوید که اگر مراد از طریقیت این  یشان در بیان این اشکال می: ا محقق بروجردی  -الف
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رساند، اشکالش این است که این معنا قابل جعل نیست؛  است که اماره گاه ما را به واقع می
از   مراد  اگر  و  ندارند  اعت ار  و  جعل  قابلیت  تکوینی  امور  و  است  تکوینی  امر  یک   ون 

 فهمیم.را نمیطریقیت  یز دیگری غیر از این است، ما آن
خم  -ب الهدا در    ینیامام  ایشانهیانوار  تقر  :  به  اشکال  پنج  کتاب  این   یرزا یمب  ی در 

م  ینینائ که یوارد  بیان  این  با  است؛  اشکال  همین  تقریب  اشکالات  آن  از  یکی  که  کند 
بیان   طریقیت  معنای  توضیح  در  که  ق یل  این  از  تعابیری  و  کاشفیت  و  وسطیت  و  حجیت 

بین  شود،  می از  و  احتجاج  صحت  معنای  به  حجیت  ندارند؛  ون  اعت ار  و  جعل  قابلیت 
برنده عذر، یک امر استقلالی نیست، بلکه تابع جعل تکلیف یا جعل حکم وضعی است؛ 

آید؛ اما  بنابراین باید ب ینیم مجعول  یست، پس از آن به دن ال جعل شرعی، این آثار نیز می
نم  نیز  کاشفیت  و  وسطیت  و  اموری  یطریقیت  اینها  بگیرند؛  ون  قرار  جعل  مورد  توانند 

اند که امرشان دائر بین وجود و عدم است؛ یعنی یا هستند یا نیستند، پس معنا ندارد تکوینی
توانیم به گونه که شک را نمیداند؛ همانبگوییم  یزی را که محقق نشده، شارع معت ر می

ع   به  نماییم؛  متصف  کاشفیت  و  وسطیت  و  دطریقیت  همانیارت  شارع گر،  که  طور 
ت کند، در موردی هم یست، جعل کاشفیتی برای آن نیتواند در موردی که اصلًا کاشفینم

ت  ی م بکند؛ زیرا محل قابل یتواند آن را تتمن است و شارع نمییت ناقصه است،  نیکه کاشف
نظر می به  معقول  اینجا  در  که  معنایی  تنها  بنابراین  کندارد.  این است  از جعل رسد،  مراد  ه 

این وجوب یک امر اعت اری است    ون  اماره، جعل حکم تکلیفی ط ق مؤدّای اماره است؛ 
 1که جعل آن به دست شارع است.

الاصول   -ج  می منتقی  قرار  اعت ار  مورد  که  اموری  شرعی  :  حکم  یک  خود  باید  یا  گیرند 
بر آن   اثر شرعی  یا اگر خودشان حکم شرعی نیستند یک  اینجا  باشند  باشد؛ لکن در  مترتب 

طریقیت خودش از امور واقعی است و یک اثر شرعی نیست و از طرف دیگر، اثر شرعی نیز  
توان یک اثر شرعی فرض کرد؛  ون وقتی حجیت  شود و منجزیت را نمی بر آن مترتب نمی 

به دن ال حجیت طریقیت می  اثر عقلی است که قهراً  آید؛  طریقیت جعل شد، منجزیت یک 
 تواند در عداد مجعولات شرعیه قرار گیرد. طریقیت اثری شرعی بر آن مترتب نیست و نمی   پس 
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این   منتقی الاصول در    جواب:  اشکال  این  از  به  اعم است  داده شده: طریقیت  پاسخ  گونه 
و   دارد  واقعی  وجود  قطع  طریقیت  مثلا  اعت اری؛  وجود  یا  باشد  داشته  واقعی  وجود  اینکه 

نیس  شرعی  حکم  یک  طریقیت  خودش  اندازه  به  اگر  ه  امارات  و  ظنون  طریقیت  اما  ت؛ 
اش هویت واقعی وجود دارد، لکن از آنجا که این طریقیت ناقصه در جائز بودن عمل به  ناقصه 

را طریق به واقع قرار  کند؛ بنابراین وقتی شارع آن آنان کافی نیست، به اعت ار شارع نیاز پیدا می 
ین اماره را به جای قطع نشانده و همین مقدار در اینکه امری  دهد، به منزله این است که ا می 

می  کفایت  بگیرد،  قرار  شارع  مجعول  ناقصه  بتواند  طریقیت  اگر  ه  دیگر  ع ارت  به  کند؛ 
 امارات، وجود واقعی دارد، لکن تتمیم این طریقیت و کاشفیت وجود جعلی و اعت اری دارد. 

 سوم پاسخ داد.توان به هر سه بیان اشکال با این جواب می
و    انوار الهدایه   کتاب این اشکال به عنوان اشکال پنجم در کلمات امام در دو    اشکال دوم:
بگوییم احکام واقعیه    وارد شده است. محتوای اشکال این است: بنا بر اینکه   تهذیب الاصول 

فعلیت دارند، حتی بنا بر این مسلک نیز اشکالی که در بحث امکان تع د به اماره وارد شده  
بنا بر اینکه احکام واقعیه به فعلیت خود باقی باشند، امکان جعل     ون  ماند؛ بود، باقی می

احکام با  که  دلیل    اماراتی  به  داشت؛  نخواهد  وجود  شارع  سوی  از  هستند  مخالف  واقعیه 
اینکه جعل حجیت و طریقیت برای  نین اماراتی ملازمه دارد با اینکه شارع ترخیص فعلی 

در حالی ترک شود؛  واقعی  حکم  اماره،  به  با عمل  اینکه  بر  فعلیت  دهد  با  که  نین  یزی 
ر، اگر شارع بخواهد طریقیت و وسطیت امارات احکام واقعیه سازگاری ندارد؛ به ع ارت دیگ

را جعل کند به این معنا که این طریقیت برای آنها تتمیم شود، در مواردی که اصابه به واقع  
واقع مخالفت می با  اماره  مؤدّای  که  مواردی  در  اما  نیست؛  اشکال  کند مشکلی  همان  کند 

دو حکم متضاد با هم فعلیت    در یک زمان   ون  ماند؛ اجتماع ضدین به قوت خود باقی می
می معروف  پیدا  اشکال  طریقیت  م نای  بر  بنا  که  است  معتقد  اشکال،  این  در  امام  کنند. 

 شود.اجتماع ضدین مرتفع نمی
شود، کنکاش در  یستی و ماهیت مجعول است آنچه در این مقام از آن بحث می  پاسخ:

توان اشکالی را که  ارد؛ بنابراین نمیو این بحث پس از فراغ از امکان تع د به امارات وجود د
  امامگونه که خود  در مقام دیگری وارد بوده و به آن پاسخ گفته شده، در اینجا وارد کرد؛ همان
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کند  گونه بیان میپس از این اشکال راه حل اشکال اجتماع ضدین را این  تهذیب الاصول در  
آید؛  ون دو  م این اشکال پیش میکه در صورتی که در احکام واقعیه قائل به فعلیت آن شوی 

نمی واحد  زمان  در  مختلف  فعلی  اجتماع  حکم  زیرا  شوند؛  وارد  واحد  موضوع  بر  توانند 
می لازم  دارند  ضدین  فعلیت  هم  اگر  یا  هستند  انشائیه  واقعیه  احکام  بگوییم  اگر  اما  آید؛ 

صورت اشکال ای غیر از مرت ه فعلیت حکم ظاهری است، در اینفعلیتی است که در مرت ه 
 1شود.اجتماع ضدین برطرف می

گونه  امام  به  را  اشکال  تخلص  میراه  بیان  خارج  ای  مجعول  ماهیت  بحث  از  که  کند 
بایست جهت تخلص از آن با تمسک به  شود و الّا اگر این اشکال با مقام مرت ط بود، میمی

 دادند.م نای خود در ماهیت مجعول به آن پاسخ می
همان کردیم،  همچنین  بیان  طریقیت  مسلک  توضیح  در  که  م نا    نائینیطور  این  با 

نیز دفع می را  اماره  به  تع د  امکان  بر  وارده  ااشکالات  م نا ه یکند؛  ون ط ق    ی چ حکمین 
م  یورا  باعث  بود  واقع مطابق  با  اگر  اماره  بلکه  ندارد؛  تنجز پیواقع وجود  واقع  آن  دا  یشود 

ت یز نهاید و اگر با واقع مخالف بود نیایحقاق عقاب بکند و در صورت مخالفت با آن است
ن معنا که در صورت عمل به اماره مخالف و  ی ت است؛ به ای شود معذر  یکه ثابت م  یزی 

نم  عقاب  استحقاق  واقع،  عقاب  نی آ  یفوت  و  شخص ید  دو یصح  ین  بنابراین  نیست؛  ح 
ین م نا اشکال مذکور حکم مستقل وجود ندارد تا منجر به اشکال اجتماع ضدین شود، پس ا

 .ماندکند و نیازی به رفع این اشکال باقی نمیرا دفع می
کامل  ع ارت  دقیق   تر به  موضوع    نائینی   محقق ،  تر و  فعلیت  به  را  حکم  فعلیت  گر ه 

نمی می  متضاد  را  فعلی  حکم  دو  نفس  ولی  و  داند  م ادی  ناحیه  در  را  تضاد  بلکه  داند؛ 
وجود  می آن  اغراض   م ادی  در  تضاد  نیست،  فعل  در  واقع  ملاکی جز  اینجا  ون  و  داند 

واقعی  در حکم  اینکه غرض  دلیل  به  و  قیام    ، ندارد  با  و  است  الوصول  عند  ان عاث  امکان 
با حکم ظ  و  ندارد  آن غرضی  به  نس ت  نشده، مولی  واقع وصول  بر خلاف  در  اماره  اهری 

 مرحله غرض نیز تنافی ندارد. 
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 تیه جعل حجی. نظر 4
مورد جعل شارع قرار گرفته، خود   آنچه  ن باور است که در باب امارات،یبر ا  یاصفهان  محقق

کددون الشددیء بحیددث یصددح رد »یدد گیکه مورد احتجاج قرار م  یزی   یت است به معنایحج
اسددت؛   یت ذاتیتفاوت که در قطع حجن  یم؛ با اییگویالاحتجاج به«، مانند آنچه در قطع م

ت احتجدداج دارد  دده یقطع ذاتاً صلاح   یعنیاست؛    یو عرض   یت اعت اریاما در امارات حج
د کدده یدد آیمدد   یت احتجاج وقتدد یباشد و  ه ن اشد؛ به خلاف امارات که صلاح   یجعل جاعل

ح یشارع آن را اعت ار کرده باشد و در صورت عدم اعت ار و جعل شارع احتجدداج بدده آن صددح
شددان یت مجعول قددرار گرفتدده اسددت؛ ال تدده ایخود حج  یاصفهان  محققست؛ پس در نگاه  ین
خودش دو قسم دارد. گاه انتزاعی است، مثددل حجیددت ظدداهر   یت اعت ارین حجید ای گویم

ت خ ر ثقه نزد عقلا و گاه اعت اری است؛ مثل اینکه امام بفرماید: فلان  یز ینزد عرف و حج
 حجت من است بر شما. 

دل   ی اصفهان   قمحق ایدو  بر  امارات، خود حجیل  باب  در  از مجعول  مراد  است  ی نکه  ت 
 کند: یاقامه م

اول: برا ی تعر  نیا  دلیل  حج  یف  باب  در  لغویمجعول  مفهوم  با  مطابق  حجت    یت، 
بنابرا  دیاست؛  امور  اعت ار  به  تعر  ی گری ن  نی در  نداریف  نی از  لغت  در  گفتهیم،  ون  اند:  ز 

 «. الاحتجاج بهصح  یالحجة ما»
 است:  یان مقدماتیل دوم: این دلیل مشتمل بر بیدل 

ه اوامر  یوجود دارد که مولا ط ق آن اغراض واقع  یاهیاغراض واقع  یمول  یبرا   مقدمه اول: 
مطابق با اغراض شارع در    یاهی الواقع احکام مولو  ید، پس ف ی فرما یخود را جعل م  یو نواه

 خارج وجود دارد.
ا   مقدمه دوم:  کردن  مکلفیواگذار  علم  به  امور  بسین  فوت  موجب  ا  یارین  احکام  ی از  ن 

بس   ون  شود؛ یم نم   یاریدر  انسان،  بودن علم  به س ب محدود  به حکم  یمواقع  توان علم 
 دا کرد.یپ یواقع

ه، مستلزم عسر و حرج  ی احکام واقعدن به آن  یاط به منظور رس یف به احتیتکل  مقدمه سوم: 
 است و با حکمت شارع منافات دارد.
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جه  یداند که خ ر ثقه غالب المطابقه است؛ در نتیم  یشارع با احاطه علم  مقدمه  هارم: 
واقعیرس   یبرا  احکام  به  راهیدن  ن  یه  ثقه  به خ ر  از عمل  گونهیبهتر  به  احتجاج    یاست  که 

 کند.یثقه را حجت م ن خ ری ح است؛ بنابرایکردن به آن صح 
ا  جه: ی نت  گرفته  قرار  شارع  جعل  مورد  گونهیآنچه  به  ثقه  خ ر  که  است  که    یان  باشد 

به آن صح ایاحتجاج  و  باشد  م  ی عنین  یح  به معنایاث ات مدعا. حال که  را   ی توان مجعول 
ست امور ین  یاز یگر نیف کرد، دی « تعر صح الاحتجاج بهیث  ی کونه بح»  یعنی ت،  یخود حج

ن وجه را  ید ای ، بایاصفهان   محقق ل کنیم؛ از این رو به نظر  یت دخ یف حجی را در تعر  ی گرید
 1م. یح دهیم و ترجییگر مقدم نمایبر وجوه د

بیشتر   از    اصفهانی   محققتوضیح  شارع  نزد  ثقه  خ ر  مانند  اماراتی  وقتی  که  است  این 
« شدند، مخالفت با آن خروج از رسم بندگی و ع ودیت است و  صح الاحتجاج بهیماموارد »

ظلم بر مولا است و ظلم مورد مذمت است و به اقتضای این قاعده باید به امارات عمل کنیم  
که   قدر  همین  بنابراین  امارات؛  یعنی حجیت  این  باشد،  و  احتجاج  برای  اماره، صالح  یک 

از راه یا  از باب طریقیت و وصول  را  امارات  آن  نیازی نیست  های دیگر کافی است و دیگر 
وصولی  و  طریقیت  اساساً  باشد،  نداشته  احتجاج  صلاحیت  اماره  یک  اگر  بدانیم.  حجت 

 برای آن متصور نیست.
اماراتی مانند ظواهر و خ ر ثقه در قضای   اشکال:  پیدا  حجیت  از باب اطمینان  ای عقلائیه 

گونه  به  است؛  متکلم  مراد  به  یا  کردن  نیست  ممکن  یا  احتمال خلاف  اذهان عقلا  در  که  ای 
دهد، عقلا از این خ ر، آمدن زید را  ای خ ر به »مجیئ زید« می عقلایی نیست؛ مثلا وقتی ثقه 

کنند؛ بنابراین عمل  اعتنا نمی   شود فهمند و به معانی دیگری که از این تع یر احتمال داده می می 
گونه که قطع  نین اثری  عقلا به ظاهر کتاب و خ ر ثقه از باب اطمینان به مراد است؛ همان 

کند خلاف حجیت  را ردع نمی ای است که شارع آن دارد با این تفاوت که حجیت قطع در مرت ه 
اما  کنند بدون  رات عمل می اطمینان که امکان ردع شارع در آن وجود دارد، پس عقلا به این 

 اینکه اموری مانند حجیت یا طریقیت یا منجزیت و معذریت را در آن معت ر بدانند. 
است مگر اینکه گفته شود این، یک اشکال م نایی    اصفهانی  محققاین بیان اشکالی به  
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م نای   ط ق  شرعی    اصفهانی  محقق است؛  ون  امر  یک  مجعول،  برای  حجیت  جعل  که 
 شود.ارد نمیاست، این اشکال و

ی  تنزیل ه ی. نظر 5  ة الواقعنزلم الأمارة مؤد 
تددوانیم کند نمیو پس از اینکه بیان می  نائینیدر مقام اشکال به نظریه طریقیت    عراقی  محقق

ن نظددر یدد بر ا  یکند. ونظریه طریقیت و تتمیم کشف را بپذیریم، نظریه مختار خود را ذکر می
کند که با مؤدّای اماره به منزله واقع معامله کنید؛  ون است که در باب امارات شارع امر می

طریقیت و حجیت و معذریت و منجزیت و مانند آن قابلیت جعددل و اعت ددار ندارنددد؛ بلکدده 
شوند. آنچه قابلیت جعل و اعت ار دارد »امددر بدده اند که پس از اعت ار و جعل مترتب میآثاری

 1. معامله با مؤدّای اماره به منزله واقع« است
ع ارات   ظاهر  الأفکاردر    عراقی  محققال ته  مسلک    نهایة  همان  ایشان  که  است  این 

ای دیگر اصلاح نموده تا اشکالات سابق به آن وارد نشود.  طریقیت و تتمیم کشف را به گونه
گویدکه گر ه ماهیت مجعول در هر دو، »امر به ایشان در بیان فرق بین اصول و امارات می

من مؤدّی  این  معامله  امارات  در  که  است  این  در  دو،  این  تفاوت  لکن  است،  الواقع«  زلة 
می طریقیت  جعل  از  کشف  میحقیقت  امارات  دانستن  طریق  با  شارع  یعنی  خواهد  کند؛ 

کنید؛ همان باب طریقیت عمل  از  امارات  به  باب طریقیت عمل  بگوید  از  به قطع  گونه که 
همان طریقیت است؛ مثلا ایشان در    عراقی   محققرسد مآل نظریه  به نظر می  بنابراین   کنید؛می

 گوید: گونه می جای دیگری از کتاب خویش این 
تحقیق در مفاد ادله طرق و امارات همانی است که ما  ندین بار اشاره کردیم که به نحو  

منزله واقع  تتمیم کشف و اث ات احراز تع دی برای واقع است، نه اینکه به نحو تنزیل مؤدّا  
 2و یا به نحو جعل حجیت باشد. 

لکن از آنجا که بیان ایشان کاملا متفاوت از بیاناتی است که قائلین به طریقیت دارند،   
نظریه   مقابل  در  نظریه  می  نائینی   محققاین  مستقل  قرار  نظریه  یک  عنوان  به  را  آن  و  گیرد 

ایکند؛ همانمطرح می از کلمات  از مواضع دیگری  بیشتر میگونه که  نیز  م نای  شان  توانیم 
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در رابطه با مجعول در باب امارات را استظهار کنیم. ایشان در تن یه هفتم ذیل    عراقی  محقق
می اشکال  طریقیت  م نای  به  اینکه  از  پس  استصحاب  میم حث  باب کند،  در  که  گوید 

صورت  در این  امارات باید ادعا کنیم آن کشفی که حقیقتاً تام نیست، تام فرض شده است که
به جعل شرعی نیاز داریم و مرجع این جعل نیز به این است که شارع امر به معامله کرده که 

 با مؤدّای اماره معامله واقع را نمایید و به احتمال خلاف ها اعتنا نکنید:
 ی واقع کنیم. شارع امر کرده است که با مؤدّای اماره، در عمل کردن بر ط ق آن، معامله

ای با  تفاوت  یه  نظر تفاوت   :انصاری  شیخمبنای  ن  که  بیاید  پیش  سؤال  این  است  ممکن 
می  اعظم  شیخم نای   که  که  م نا  این  و  است  اماره«  »مؤدّای  امارت  باب  در  مجعول  گفت 

 گوید مجعول »امر به معامله مؤدّی به منزله واقع« است  یست؟ می
نظریه   در  که  گفت  باید  جواب  مفاد    اعظم  شیخدر  گرفته،  قرار  شارع  جعل  مورد  آنچه 

اینکه حکم   یا  باشد  بطلان  و  مانند صحت  اینکه حکم وضعی  از  اعم  است؛  امارات  خود 
امارات   مفاد  خود  که  نظریه  این  خلاف  باشد،  اماره  مفاد  وجوب  و  حرمت  مانند  تکلیفی 

ی خارج از مفاد امارات است و مفاد امارات به ت ع مجعول شرعی نیست؛ بلکه مجعول، امر
آنچه مورد جعل شارع قرار گرفته یک    عراقی   محققشود. در نظریه  آن مجعول، حجت می

آن  اماره معامله واقع کنید که لازمه  با مؤدّای  اینکه  از  حکم تکلیفی است که ع ارت است 
 مجعول شرعی باشد. حجیت مفاد و مؤدّای اماره است نه اینکه خود مفاد اماره

تع یر اصلاح شده نظریه طریقیت   عراقی   محققطور که اشاره شد نظریه  همچنین همان
منکر هر گونه تنزیل است؛ بنابراین همان    نائینی  محققاست. با این تفاوت که    نائینی  محقق

به  شم  واقع نیز  نظریه  این  در  دارد  وجود  طریقیت  نظریه  در  که  واقع  به  طریقیت  و  نمایی 
و  می کشف  تتمیم  همان  کنید«  واقع  معامله  اماره  مؤدّای  »با  اینکه  به  امر  در  خورد؛  ون 

نمایی ندارد و اماره را  که به هیچ وجه واقع  اعظم  شیخاحرازیت وجود دارد به خلاف نظریه  
 شود.داند؛ بنابراین تفاوت بین این دو نظریه با این دو بیان مشخص میطریق به واقع نمی

در باب امارات را »امر به معامله مؤدّی به   مجعول   اگر مطابق با این نظریه،  اول:اشکال  
)مانند   بزرگان  از  بسیاری  که  تضادی  اشکال  کنیم،  فرض  واقع«  و   خراسانی  محقق منزله 

به  نائینی  محقق می  اعظم  شیخ(  وارد  نیز  اینجا  در  بودند،  کرده  فرض وارد  در  شود؛  ون 
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ای وجود دارد که واقعی وجود دارد و یک طرف هم اماره   مخالفت با واقع یک طرف حکم
برای آن حکم تکلیفی اخذ شده و از آنجا که لازمه این امر حجت بودن مفاد اماره است، در 

 آید.نتیجه اجتماع ضدین لازم می
این   اشکال دوم: اث ات  پیدا کنیم، لکن در مقام  ث وتی تخلص  از اشکال  اینکه  بر فرض 
ی دالّ بر حجیت امارات، مانند خ ر ثقه و ظواهر ود که با مراجعه به ادلّهشاشکال وارد می

بلکه  می ندارند؛  به منزله واقع«  به معامله مؤدّی  ادله ظهور در »امر  این  از  بینیم، هیچ یک 
نی برای   ظهور در م انی دیگر مانند طریقیت دارند. در نهایت باید بگوییم در مقام اث ات معیِّ

 شود.ندارد، در نتیجه این قول ثابت نمیاین قول وجود 

 ه امضا ی. نظر 6
خ ر ثقدده و ماننددد آن   یت برا ین باورند که در باب امارات از طرف شارع حجیفقها بر ا  یبرخ 

آن وجود   یورا   یزیجعل نشده بلکه آنچه وجود دارد بنای عقلا بر عمل به خ ر ثقه است و  
ن بنای عقلا را امضا کرده و ط ق آن عمل نموده است، پس در بدداب یندارد؛ بلکه شارع فقط ا

امضددا و امارات هیچ جعل استقلالی و تأسیسی و به ت ع آن هیچ مجعولی وجود ندارد و فقط  
 تایید شارع وجود دارد. 

نس ت داده شده؛ اما پیش   خمینی   اماماگر  ه در مجامع علمی این قول به فقیه محقق،  
شده قائل  نظر  این  به  نیز  دیگری  بزرگان  ایشان  کلمات  از  برخی  از    بروجردی   اللهآیتاند. 

می اباستفاده  در  زیرا  است؛  جعل  وجود  منکر  امارات  باب  در  نیز  او  که  م نای شود  به  تدا 
کند و معتقد است که طریقیت قابلیت جعل ندارد؛  ون طریقیت اشکال می  نائینی  محقق

به نظر   تکوینی است.  و  امور حقیقی  این    بروجردی   محقق از  از طریقیت  بگوییم مراد  اگر 
واقع می به  را  ما  اوقات  اماره گاهی  که  امر است  واقع یک  به  ایصال  که  اشکال  این  رساند، 

طریقیت  یز  تکوینی   از  مراد  اگر  و  است  وارد  ندارد،  امکان  جعل  تکوینیات  در  و  است 
گوید:  فهمیم. او در مقام دفع اشکال میرا نمیدیگری باشد، معنای محصلی ندارد و ما آن

آید که در باب امارات، جعل وجود داشته باشد؛ لکن در  این اقوال و اشکالات وقتی پیش می
هیچ جعلی وجو امارات  و سیره عقلا  باب  دارد، عمل  امارات وجود  در  آنچه  ندارد  ون  د 

است و جعل شرعی در این بین وجود ندارد؛ بلکه شارع مقدس این سیره و طریقه را امضا 
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کنند بلکه به عنوان یک  کرده است و عقلا نیز به امارات به عنوان جعل و مجعول عمل نمی
 1کنند.م عمل میطریقه عقلائیه در محاورات و مقام تفهیم و تفه

معروف شده است، از کلمات ایشان در    ینیخم  امامن نظریه به نام  یدر عین حال،  ون ا
 کنیم.این قسمت بیشتر استفاده می

انتفا  به  سال ه  ق یل  از  ق ل  م انی  به  اشکال  نتیجه  واقع  در  شود،  پذیرفته  نظریه  این    اگر 
جعل   امارات  باب  در  وقتی  بود  ون  خواهد  این  موضوع  به  نوبت  نداشت،  وجود  شرعی 

مینمی بنابراین  شود؛  کنکاش  آن  ماهیت  در  که  به  رسد  نظریه  این  توضیح  که  گفت  توان 
 شود. همراه ادله آن، اشکال مشترک الورودی است که به همه م انی گذشته وارد می

ه گونه که بیان شد از کلمات امام در مواضع مختلفی از کتب اصولی ایشان استفادهمان
شود که در باب امارات، مجعول وجود ندارد؛ بلکه شارع همان طریقۀ عقلا را امضا کرده  یم

و مورد تأیید قرار داده است؛ پس اعت ار امارات یک امر تع دی نیست؛ بلکه اعت ار آن بر بنای  
عقلا استوار است و شارع هم این روش را امضا کرده یا لااقل ردع نکرده است. اخ ار و آیاتی  
که بر حجیت اماراتی مانند خ ر ثقه دلالت دارند همگی ارشاد به این بنای عقلا دارند و در  

کنند بیان  را  مجعول  ماهیت  و  حقیقت  بخواهند  که  نیستند  این  در    خمینی  امام.  صدد  هم 
بر   مقام    کفایه تعلیقه  در  و  کرده  تاکید  نظریه  این  بر  خویش  درس خارج  م احث  در  هم  و 

 ( از این نظریه دفاع کرده است.نائینی محققنی )مانند م نای طریقیت اشکال به برخی م ا
پیش از وجود شرایع بزرگ آسمانی، به منظور    گوید که عقلا امام در توضیح این نظریه می 

تعامل و رفع نیازهای یکدیگر، نا اراً در مقام تفهیم و تفهم به ظواهر الفاظ و اخ ار همدیگر  
آن  با  مطابق  و  کرده  بار    اعتماد  نظامی  حتی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  آثار 

نمودند، امارات  کردند و ط ق آن عمل می کردند. یکی از اموری که مردم به آن اعتماد می می 
مختلفی بود که ملاک اعتماد به ظنی بودن آن بود بدون اینکه بخواهند جعل و مجعولی در نظر  

و سیره عقلا بود. حال وقتی شارع برخی از این امور  بگیرند. آنچه در اینجا وجود داشت عمل  
سیره عقلا، مد نظر قرار نداد و همان رفتار ارتکازی میان عقلا را    را تایید کرد، جعلی مستقل از 

گونه که در بسیاری  تقریر نمود؛ همان   در ضمن آیات قرآن کریم یا روایات ائمه معصومین 
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امضا نموده است مانند بسیاری از معاملات. نهایت کاری که  از امور دیگر شارع فقط تقریر و  
شارع در برخی امور انجام داده، تعیین قیود و شرایط برای این رفتارهای ارتکازی و اجتماعی  

کرد، قیود و حدودی برای آن قرار داد؛ به عنوان    است؛ مثلا از بین معاملات وقتی بیع را امضا 
 ع عادی شرعی خارج کرد. نمونه بیع ربوی را از محدوده بی 

می  نیز  امارات  باب  تأیید در  مقام  در  فقط  شارع  داد  ون  تط یق  را  سخن  همین  توان 
آن و  کرده  نهی  قیاس  مانند  دیگر  برخی  به  نس ت  و  برآمده  امارات امارات شرعیه  دائره  از  را 

ف تقریر  و  تأیید  را  عقلا  طریقه  فقط  وقتی شارع  بنابراین  است؛  نموده  و  شرعیه خارج  رموده 
خود جعلی مستقل ندارد، باید عمل عقلا در باب اعتماد به امارات مورد توجه قرار گیرد. با  

رسیم که  یزی ورای عمل عقلا و اندکی تأمل در رفتارشناسی عقلای عالم به این نتیجه می
عرف در خارج وجود ندارد؛ بنابراین بحث از ماهیت و  یستی مجعول در باب امارات از 

 است که در عالم خارج واقعیتی برای آن وجود ندارد.اموری 

 امارات به جای قطع موضوعی و طریقی قیام: نخست ثمره
. قطددع 2. قطع طریقی،  1های اصولی مطرح شده، قطع اقسامی دارد:  گونه که در کتابهمان

 . قطع موضوعی صفتی. 3موضوعی طریقی،  
موضوعی که متعلق قطع قرار گرفته  قطع طریقی، قطعی است که فقط انسان را به حکم یا 

تمام می نحو  به  نه  و  الموضوع  جزء  نحو  به  نه  شرعی،  حکم  در  دخالتی  هیچ  و  رساند 
یا   به حکم  که  در صورتی  »ال ول نجس«  یا  »الخمر حرام«  در قضیه  مثلا  ندارد؛  الموضوع 
مقام جعل حکم هیچ  در  قطع طریقی است  ون شارع  این قطع،  پیدا شود،  موضوع قطع 

نداشته  ع آن حکم  یا موضوع  آن حکم  بودن  به مقطوع  که قطع   است؛ نایتی  اثری  تنها  بلکه 
 شود.دارد این است که ما را به موضوع یا حکم واقعی رهنمون می

قطع موضوعی، قطعی است که به نحو تمام الموضوع یا جزء الموضوع دخیل در حکم 
« قضیه  مانند  علاست؛  وجب  الخمر  بحرمة  قطعت  به التصدقک  یإذا  قطع  مثال  این  در  «؛ 

به حرمت   پیدا کردن  بنابراین در صورت قطع  حرمت خمر دخیل در وجوب صدقه است؛ 
شود؛ لکن  شود بلکه موضوع حکم وجوب تصدق نیز محقق میخمر فقط ارائه طریق نمی

را به عنوان اینکه وصفی از صفات قاطع  این قطع موضوعی گاهی به نحوی است که شارع آن
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مق مییا  لحاظ  است  به  اینطوع  در  که  صفتی  کند  یا  وصفی  موضوعی  قطع  آن  به  صورت 
نماید که  را به عنوان اینکه قطع طریقیت به واقع دارد لحاظ میگویند و گاهی نیز شارع آنمی

 شود.صورت به آن قطع موضوعی طریقی گفته میدر این
آیا می امارات،  امارات نازل منزله قطع  اکنون سخن در این است که در باب  توان گفت 

می امارات  آیا  دیگر،  ع ارت  به  خیر؟  یا  همه  هستند  با  قطع  که  را  خصوصیتی  همان  توانند 
 اقسامش دارد داشته باشند یا خیر؟

گیرند  ون ادله  مشهور بین اصولیون این است که امارات به جای قطع طریقی قرار می
ت معت ره مانند قطع دارند؛ یعنی انسان را به سوی نمایی امارا حجیت امارات دلالت بر واقع

می رهنمون  م نای  واقع  بر  بنا  لکن  گونه    خمینی  امامشوند؛  هر  منکر  امارات  باب  در  که 
معرفی می باب طریقه عقلاییه  از  فقط  را  امارات  و حجیت  است  نمیمجعولی  توان نماید، 

می قرار  قطع  جای  به  امارات  که  کرد  ایشا ادعا  بهگیرند  ون  فقط  را  امارات  اعت ار  سیره    ن 
می بنابراین  عقلا  باشد؛  داشته  واقع  به  کاشفیت  و  طریقیت  تا  نیست  قطع  مانند  پس  داند؛ 

دهد نیست؛ بلکه  عمل عقلا به امارات و ظهورات از این باب که آنها را به جای قطع قرار می
 کنند.از باب این است که مستقلا به آنها عمل می

موضوعی،   قطع  میهماندر  تقسیم  قسم  دو  به  شد،  بیان  که  موضوعی گونه  قطع  شود: 
موضوعی  قطع  جای  به  امارات  اصولیون  همه  نظر  بر  بنا  طریقی.  موضوعی  قطع  و  صفتی 

نمی قرار  م انی صفتی  ط ق  نیز  آن  علت  و  شود  قائم  آن  بر  خاصی  دلیل  اینکه  مگر  گیرند؛ 
گونه که بیان شد، علت این است  همان  خمینی  اماممختلف بیان شده است؛ مثلا بنا بر نظر  

که حجیت امارات از باب بنای عقلا است و عقلا بدون در نظر گرفتن وجه و حیثیت خاصی  
امارات عمل می که میبه  نظر مشهور  به  یا  و  کنند  امارات طریقیت  باب  در  گویند مجعول 

فیتی کاشفیت است، علت این است که قطع موضوعی صفتی هیچ حیثیت طریقیت و کاش
به نظر   یا  از صفات نفسانیه است  این است که صفتی  آن  بلکه حیثیت   شیخ به واقع ندارد، 

صفت    اعظم وضعی،  یا  تکلیفی  حکم  یک  عنوان  به  اماره  مؤدّای  که  است  این  علت 
 ای نیست تا مانند قطع موضوعی صفتی مورد لحاظ واقع شود.نفسانیه

م نای   اصولیون ط ق  بین  قطع موضوعی طریقی  است.  در  اختلاف شده    شیخمختلف 
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به این شده  نائینی  محققو    انصاری اند که امارات به جای قطع موضوعی طریقی قرار قائل 
گیرند. به نظر این بزرگان مفاد دلیل حجیت این است که اماره به منزله علم قرار داده شده  می

دلیل   همین  به  اماره  می  اعظم  شیخاست؛  مؤدّای  همان  امارات  باب  در  مجعول  که  گوید 
است  ون مؤدّای اماره به منزله  یزی قرار گرفته که مقطوع و معلوم است؛ همچنین به نظر  

تواند به جای قطع  مجعول در باب امارات طریقیت است؛ در نتیجه اماره می  نائینی  محقق
 یرد.نیز قرار بگ -که یک حیثیت طریقی دارد-موضوعی طریقی 

بزرگان،   این  مقابل  قطع  خمینی  امامو    خراسانی   محققدر  جای  به  امارات  معتقدند   ،
نمی قرار  نظر  موضوعی طریقی  وجه  واضح    امامگیرند.  امارات  باب  در  ایشان  م نای  بر  بنا 

است  ون در باب امارات  یزی جز عمل عقلا وجود ندارد. محقق خراسانی نیز در ابتدا 
آورد و پس از آن  کند و برای آن دلیل میقطع موضوعی صفتی را رد میقیام امارات، به جای  

را کند. ایشان وجه آنبه همان دلیل، قیام امارات به جای قطع موضوعی طریقی را نیز رد می
کند: همین مقدار که قطع در موضوع اخذ شد، حیثیت طریقیت و کاشفیت  گونه بیان میاین

بین می از  اعت آن  به قطع موضوعی نیست؛ همانرود  ون دلیل  ناظر  اماره  گونه که دلیل ار 
فرمایش   از  آنچه  نیست.  دیگر  موضوعات  به  ناظر  اماره  استفاده   خراسانی  محققاعت ار 

شود این است که با توجه به م نای ایشان در باب مجعول )یعنی منجّزیّت و معذّریّت( می
دن ال آن منجّزیّت و معذّریّتی نیز  وقتی حیثیت طریقیت در قطع موضوعی از بین رفت، به  

امارات   نتیجه  در  داشت؛  نخواهد  وجود  آن  معذّریّت -برای  و  منجّزیّت  مجعولشان  که 
توانند به جای آن قرار بگیرند؛ بنابراین در اینجا نیز که قطع به عنوان موضوع یک  نمی  -است

عت ار امارات است،  حکم در دلیل آن حکم اخذ شده، مانند دیگر موضوعات خارج از دلیل ا
 شود.پس امارات قائم مقام قطع موضوعی به هیچ یک از اقسامش نمی

آن اول  ثمره  قطع  حاصل  یا  محض  طریقی  قطع  جای  به  امارات  م انی  برخی  ط ق  که 
گیرند؛ اما در قطع موضوعی صفتی در اینکه امارات به جای آنها موضوعی طریقی قرار نمی

 رگان اختلافی نیست.گیرند، ظاهراً بین بزقرار نمی
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 : اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی دوم ثمره
شود و بحث در این قسمت مربوط به جایی است که به دلیل وجود یک اماره فعلی انجام می

شود که آن فعل، مطابق با حکم واقعی ن وده است؛ مددثلا خ ددری پس از آن کشف خلاف می
دلالت کند و بعدا معلوم شددود وظیفدده مکلفددین در بر وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه  

شود که آیا آن عملِ م تنی بر امدداره، ظهر روز جمعه، نماز ظهر بوده است. در اینجا بحث می
 مجزی از واقع هست یا نه. 

صورت در فرض کشف  ال ته در مواردی که عملی به استناد یک اماره، ترک شود، در این
 آید و از فرض خارج است.بحث اجزا پیش نمیخلاف و ثابت شدن وجوب آن عمل، 

مجزی ن ودن عملی است که به  در باب اجزا اقوال مختلفی وجود دارد. مشهورترین قول  
اگر  ه با توجه به م انی   ؛ ستا  استناد حکم ظاهری انجام گرفته و سپس کشف خلاف شده 

 یدا کرد.توان به نتایج مختلفی دست پمختلف درباره مجعول در باب امارات، می
اصولیون   از  این  متقدم  برخی  شده   مسأله در  اجزا  به  کشف  قائل  که  استدلال  این  با  اند 

خلاف در این موارد به منزله نسخ آثاری است که مترتب بر اماره سابقه است و در ظرف پس  
شود؛ اما در ظرف ق ل از آن، عمل بر ط ق دلیل سابق  از کشف خلاف، اخذ به دلیل ناسخ می 

ای به م انی مجعول در  کند. این بزرگان در استدلال خود هیچ اشاره ت و کفایت می مجزی اس 
 اند. را از منظر دیگری مورد بررسی قرار داده   مسأله اند؛ بلکه این  باب امارات نکرده 

اگر با توجه به م انی مختلف در باب مجعول، اظهار نظر شود، باید گفت که بنا بر نظریه  
)جعل   واقع«انصاری  شیخنظریه  مودی  معامله  مؤدّی  معامله  به  »امر  نظریه  و  )نظریه    ( 
(، وقتی ط ق مؤدّای یک اماره عملی انجام گرفت، در صورت مخالفت آن اماره عراقی محقق

با واقع این عمل مجزی است  ون این عمل منط ق بر حکم تکلیفی بوده که مستقیما مورد 
ظرف ق ل از کشف واقع آنچه وظیفه فعلیه مکلف جعل شارع قرار گرفته؛ به ع ارت دیگر در  

بوده، عمل به مؤدّای اماره بوده و مؤدّا نیز امتثال شده است، حال پس از کشف خلاف، اماره 
می دست  از  را  خود  حجیت  زمان،  این  از  بعد  به  کشف  نس ت  از  ق ل  به  نس ت  اما  دهد؛ 

 فته مجزی است.خلاف حجیت آن به قوت خود باقی است؛ بنابراین عمل صورت گر
می   انصاری   شیخ  تحلیلی  عملی  در  شرعیه  اماره  یک  اساس  بر  که  مواردی  در  که  گوید 
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انجام شود و پس از آن به واسطه اماره ظنیه دیگری کشف خلاف صورت پذیرد، قول مختار،  
عدم اجزا است. این مختار شیخ با م نای ایشان در باب مجعول تناسب ندارد؛ به همین دلیل  

داند  اجزا را م تنی بر م انی موجود در ماهیت مجعول نمی   مسأله بگوییم که ایشان   ممکن است 
می همان  معرفی  قدما  مشهور  قول  با  موافق  را  خود  مختار  نظر  که  حالی گونه  در  آن  کند؛  که 

گونه از ظاهر  اند یا همان را مترتب بر بحث مجعول نکرده   إجزاء ، قول به  مسأله بزرگان در این  
شود، او از م نای خود یعنی مجعول بودن  ن در استدلال بر این مطلب استفاده می ع ارات ایشا 

مؤدّای اماره، به م نای مشهور یعنی م نای طریقیت و کاشفیت عدول کرده است. محقق عراقی  
در اینجا قائل به عدم اجزا شده که باز هم تناس ی با م نای ایشان ندارد؛ لکن در مورد محقق  

ایشان در باب کیفیت جعل امارات، قائل به طریقیت جعل  سهل   مسأله عراقی   تر است  ون 
با  همین ) است و   ایشان  اینکه  ه بسا  بر  همان طور که در توضیح خواهد آمد( دلیلی است 

نگاه به طریقیت جعل، حکم به عدم اجزا کرده باشد؛ به خلاف شیخ که در باب کیفیت جعل  
 نظری به طریقیت به واقع ندارد.   قائل به نظریه مصلحت سلوکیه است و هیچ 

م نای   بر  یا    خراسانی   محقق بنا  معذّریّت  و  منجّزیّت  نظریه  یعنی    اصفهانی   محقق یعنی 
می  حجیت  ظاهریه نظریه  وظیفه  انجام  که  گفت  است،  توان  واقعیه  وظیفه  با  مخالف  که  ای 

حجت   یا  منجّز  و  معذّر  خلاف،  کشف  از  ق ل  که  است  بوده  امری  به  معنای  مستند  و  بوده 
حجیت یا منجزیت و معذریت  یزی نیست جز اکتفا به عملی که ط ق اماره انجام گرفته و  
این   اثر  بلکه  نیست  سابق  عمل  کفایت  از  مانع  واقع  کشف  حال  آن،  انجام  بر  مؤاخذه  عدم 

توان به آن اکتفا کرد؛ ولی  کشف واقع این است که از این به بعد این اماره حجت نیست و نمی 
نیز مانند   خراسانی   محقق ل ق ل مطابق با حجت صورت گرفته و باید مجزی از واقع باشد؛  عم 

پس از    ی ویقولی را اختیار نموده که تناس ی با م نای ایشان در باب مجعول ندارد.    اعظم   شیخ 
گوید که  داند می اینکه عمل بر ط ق اصول عملی را حتی در صورت کشف خلاف مجزی می 

ام  به  عمل  صورت  است  در  لازم  و  نیست  واقع  از  مجزی  عمل  این  خلاف،  کشف  و  ارات 
که   بتوان گفت  شاید  کفایه  ع ارت  به ظاهر  توجه  با  ال ته  نماید؛  اعاده  را  واقع عمل  با  مطابق 

 . است پذیرفته    ، و نه م نای خود ایشان این مختار را با توجه به نظریه طریقیت و کاشفیت 
یت و کاشفیت، حکم به عدم اجزا ظاهر است و ، یعنی طریقنائینی   محققبنا بر م نای  
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و  طریقیت  گرفته،  قرار  حجیت  جعل  مورد  آنچه  م نا  این  ط ق  نیست  ون  آن  در  اشکالی 
معلوم  و  ندارد  خارجی  وجود  دیگر  خلاف،  کشف  صورت  در  که  است  واقع  از  کاشفیت 

حجیت نیز دیگر  شود از ابتدا این اماره هیچ طریقیتی به سوی واقع نداشته است؛ بنابراین  می
 وجود نخواهد داشت و عمل انجام گرفته مجزی نیست.

می   خمینی   امام  امارات  باب  در  خویش  م نای  به  توجه  کشف  با  صورت  در  که  گوید 
واقع   به  را  آنها  اماره  اینکه  اعت ار  به  عقلا  نیست  ون  مجزی  اماره،  به  مستند  عمل  خلاف، 

رساند، به آن عمل  بدانند که اماره آنها را به واقع نمی کنند و الا اگر  رساند، به آن عمل می می 
 کند. نخواهند کرد؛ حال اگر پس از عمل به اماره کشف خلاف شود، کفایت از عمل ق ل نمی 

توان گفت که اگر ه مشهور متأخرین از علمای اصول در فرضی که ط ق در نهایت می
اند؛ اما از لحاظ  م اجزا شدهاماره عمل شود و سپس کشف خلاف صورت گیرد، قائل به عد

؛ بنابراین کسانی که در  باشدتواند متفاوت  فنی، اثر هر یک از م انی آنها در باب مجعول، می
نموده  مسألهاین   اختیار  را  قولی  مجعول،  باب  در  خویش  م نای  فنی  نتیجه  خلاف  اند،  بر 

آن را مترتب بر م حث  اند بلکه  دانستهرا بر بحث ماهیت مجعول مترتب نمی  مسألهشاید این  
 اند.دانستهکیفیت جعل یا از فروع م احث دیگری می

 گیریو نتیجه بندیجمع 
کند؛ امددا برخددی بددرخلاف مشهور ماهیت مجعول در امارات را یک مجعول شرعی تلقی می

مشهور، معتقدند اساساً در اینجا جعلی وجود ندارد تا بخددواهیم مجعددول آن را بیددابیم. تنهددا 
ست، سیره عقلاست که شارع آن را امضا کددرده اسددت. ایددن دو دیدددگاه متمددایز،  یزی که ه

گیرنددد نتایج متمایزی هم دارند. ط ق نظر مشهور، هنگام ن ود قطددع، امددارات جددای آن را می
نمایی آن دلالت دارد؛ اما بنا بر م نایی کدده منکددر جعددل در زیرا ادله حجیت امارات، بر واقع

 گیرند. ت که امارات جای قطع قرار میتوان گفامارات است، نمی
هنگام   دهد زیرا می  نیز ثمره   این بحث در موضوع اِجزای حکم ظاهری از حکم واقعی 

آید که آیا عمل م تنی بر اماره، مجزی از  ظاهری با واقع، این پرسش پیش می  حکم  مخالفت 
این   در  نه.  یا  هست  اجزا    مسألهواقع  عدم  به  قائل  اصولیان  مشهور  گاه  شدهگر ه  اما  اند؛ 

 م انی هر کدام، متفاوت از دیگری است.
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 علمی ـ تخصصی  سالنامۀ
 1398، سال 2 ۀ ، شمارسال دوم

 1ها لفه ؤها و م استنباط از سکوت معصوم، گونه 
  ________________ 3، رضا پورصدقی2محمد فائزی   ________________ 

 ده یچک
سکوت   از  حکم  روش   ی ک ی   معصوم استنباط  فقه   ی ها از  اجتهاد  در    ی متداول 

واقع    ی ل ی تفص   ی اب ی است و کمتر مورد ارز   ی ملاکات مختلف   ی روش دارا   ن ی است. ا 
تحل  روش  به  حاضر  نوشته  است.  فقه   ی انتقاد   ی ل ی شده  منابع  اصول   ی از  و    ی و 

به روا   ی ث ی حد  استناد  بررس   ی عقلائ   ی ها ره ی و س   ات ی با    موضوع است.   ی در صدد 
بررس   معصوم   سکوت  قابل  جهت  سه  اول    ی از  جهت  عنوان    معصوم است.  به 

به عنوان    ی فرد  افراد جامعه عقلا و    ی و شک   شود ی لحاظ م   ی متکلم عرف   ک ی از 
منشأ ظهور حال    ، ی رفتار خاص   ا ی در مقابل سخن    ی که سکوت متکلمِ عرف   ست ی ن 

منشأ    تواند ی حجت است م   ی خاص   ط ی است و از آنجا که ظهور حال افراد، با شرا 
ف در نظر  مکل    ک ی به عنوان    معصوم باشد. در جهت دوم    ی استنباط حکم شرع 

 
 11/7/98 تاریخ تأیید:                                                                                           18/1/98 . تاریخ دریافت:1
 . )نویسندۀ مسئول( ائمۀ اطهارفقهی ۀ مدرس آموختۀ دانشاستاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم و . 2

 m.faaezi@chmail.ir 
         .rezapoorsedghi@gmail.comائمه اطهار ی علم اصول مرکز فقه ی پژوهش زیعضو گروه م. 3
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  ن ی . در ا رد ی گ ی قرار م   ی اب ی باب، مورد ارز   ن ی از ا   معصوم و سکوت    شود ی گرفته م 
موارد  در  ملازمه    ی صورت  شرع   میان که  حکم  و  مانند    ی سکوت  شود  ثابت 

نه  و  معروف  به  امر  وجوب  منکر    ی موارد  استنباط    ا ی از  جاهل،  ارشاد  وجوب 
بود و در جهت سوم    ی حکم شرع  معل م    معصوم ممکن خواهد  مبل غ و  به عنوان 

  استنباط از سکوت باز کند.   ی راه را برا   ش ی از پ   ش ی ب   تواند ی که م   شود ی لحاظ م 
با توجه به روا   در  عقلا، امکان    ره ی س   ل ی تحل   ن ی موجود و همچن   ات ی نوشته حاضر 

  ند ی قرار گرفته و برا   ی اب ی گانه مورد ارز در جهات سه   معصوم برداشت از سکوت  
 در جهات مذکور است.   ی برداشت   ن ی چن   ت ی حج   الجمله ی ف   د یی آن، تأ 

 .تیحج  ،یسکوت، روش شناس ر، یاستنباط، تقر :ی دی کل واژگان

 مقدمه 
هتتای علمیتته و ای استتت کتته عتت وه اتتر حتتوزهاستتتنطاا از منتتااز  از مستتائو فنتتی و پی یتتده

کادمیتت  های جهان اس م  در سایر ا د نیز روش دانشگاه ها و نظامتتاآ آن متتورد اررستتی آ
است. در این میان استنطاا رأی و نظر شارع مقدس در زمان و شرایط فعلی  دارای پی یدگی 

تر شتتدن آنهتتا  ت ییتتر ارت تتازاآ  های ایشتری است. گسترش مسائو و پی یتتدهو محدودیت
استتیاری از قتترائن و شتتواهد روایتتی و تعاردتتاآ موجتتود  محدودیت منااز و هم نین نطود  

هتتایی کتته دارای اعتطتتار عق ئتتی اتتوده و یتتافتن روش   انتتاار ایتتنکند.  مش و را ایشتر نیز می
هم نین دارای قاالیت احتجاج ااشد که اتوان توسط آن اه نظر و دیدگاه شارع مقدس رستتید 

 معصوم استفاده و ارداشت از س وآ  از اهمیت اسیار االایی ارخوردار است. ی ی از طرق   
شتتود. ططتتت اعتقتتاداآ امامیتته  است که توسط فقها از دیرااز ارای استنطاا اه کار گرفتتته می

معصوم خالی از هر گونه اشتطاه و خطاست و همانطور که گفتتتار او صتتادق و اتترای همگتتان 
تتتوان می یتتناناار احجت است رفتار او نیز ارای دیگران الگو محسوب شده و حجت است؛ 

المقتتدور اهتتره اتترد. متتوارد ستت وآ  روش تینیتتز ح  معصوم اا استناد اه این ن ته از س وآ  
ارداشت  حد و حدود این ارداشتتت و شتترایط حجیتتت آن نیازمنتتد کن تتاش علمتتی استتت. 

تتتوان از ستت وآ پرسش اساسی احث در این است که در چه متتواردی و اتتا چتته م کتتی می
 ی پرداخت؟معصوم اه استنطاا اح ام شرع 

نیازمند اثطتتاآ دو مقدمتته صتت روی و کطتتروی استتت؛   معصوم استنطاا ح م شرعی از س وآ 
س وآ شارع اا وجود    میان مقدمه ص روی احراز س وآ شارع و مقدمه کطروی وجود م زمه  
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صحت و سقم مقدمه دوم و حجیت اح ام ادست آمتتده از ستت وآ    این مقاله ح م است. در  
ستت وآ   میتتان گیرد. در این راستتتا  اایتتد دیتتد آیتتا م زمتته عرفتتی ی مورد اررسی قرار م   معصوم 
  میتتان توان از ادله موجود شرعی  م زمه  آیا می  نیز و ح م شرعی وجود دارد یا خیر؟ و  معصوم 

و ح م شرعی ادست آورد؟ در صورآ اثطاآ م زمه  مشتت و استتتنطاا حتتو   معصوم س وآ 
وجتتود دارد کتته    معصتتوم ها و موانز احتمالی ارای استنطاا از ستت وآ  شود؛ چرا که چالش نمی 

ستته مقدمتته نیازمنتتد    معصتتوم ارای استنطاا از ستت وآ از    اناار این ااید مورد ارزیاای قرار گیرد.  
 اررسی است تا کطرای حجیت ح م شرعی مستنطط از س وآ معصوم محقت گردد. 

 پیشینه 
هایی شتتده استتت  ولتتی وده و نسطت اه آن احثاگرچه در علم اصول مورد توجه ا  مسألهاین  

زوایای احث اه صورآ مفصو مورد پرسش و احتتث قتترار نگرفتتته استتت و انتتا اتتر اهمیتتت 
تر متتورد ارزیتتاای قتترار گیتترد تتتا محتتدوده و مودوع لازم است اه صورآ مستتتقو و مفصتتو

 تر تطیین گردد. تر و دقیتحجیت آن روشن

 مفهوم شناسی 
ن مقاله مطلت کسانی است که مطاات ااور امامیه از خطا و اشتتتطاه »معصوم« در ایمقصود از  

از این توان از س وآ آنان ح م شرعی الهی را ارداشت نمود.  و گناه پاک و مطرا هستند و می
شتتود کتته دلیتتو آن منشتتأیت رو گاه واژگان معصوم و شارع اه جای ی دیگر اه کتتار اتترده می

از تعطیر   «تقریر»اه جای تعطیر اه    مقالهاین    درس وآ معصوم در کشف ح م شرعی است.  
 شود؛ زیتترا آن تته معمتتولاا استفاده میاه معنای مطلت ترک فعو در مقااو فعو غیر    «س وآ »

در کتب اصولی در مقام تعریف تقریر ایان شده است ی  نوع س وآ ختتاا استتت کتته اتتا 
یعنی جهاآ دخیو در کشف ح م در آن س وآ ایان شده استتت   ؛ دارد م زمه  وجود ح م  

ستت وآ و ح تتم   میتتانو وادح است آن ه ما در این نوشته در پی آن هستیم اررسی م زمه  
جهاآ دخیو در کشف ح م نطاید در مودتتوع اختتد شتتود تتتا دچتتار   اناار این  . استشرعی  
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معنتتای امضتتای ح متتی ال ه در کلماآ ارخی  تقریر اه  .  1درورآ اه شرا محمول نطاشد
 . 2است که س وآ کاشف از امضای آن است

 با وجود حکم معصومسکوت   میانبررسی وجود ملازمه 
س وآ مولا یا رئیس نسطت اتته عطتتد و مستتئول   عرف  از منظراست که آیا   آناساسی    پرسش

س وآ در مواقز خاا از جانب مولا که دارای ظهور    دلالت ار ح می دارد؟ اه ایان دیگر
گردد یا خیتتر؟ الطتتته اتترای حال است آیا حجت عق ئی ارای استنطاا ارای عطد محسوب می

ادست آوردن سیره عق ئی و ارداشت عرفی چه اسا اتوان از میان روایتتاآ و استتتناداآ ائمتته 
ارزیتتاای عتترف  روایتتاتی کتته   در این قسمت ع وه اتتر  اناار ایننیز کم  گرفت؛    اطهار

ایتتن   تواند دلالت ار ارت ازاآ عق ئی داشته ااشد مورد توجه قرار خواهد گرفت و ططیعتاا می
ااشد کتته در قستتمت اعتتد متتورد   مسألهتواند دال ار تعطد شرعی در  روایاآ اا روایاتی که می

 متفاوآ است. گیرد  اررسی قرار می
و ح م شرعی  ک م یا س وآ معصوم   معصوم س وآ    میانارای اثطاآ وجود م زمه   

 تواند مورد م حظه قرار گیرد: از چهار جهت می
 ؛معصوم اه عنوان مت لّم عرفی (1
 ؛معصوم اه عنوان ی  م لّف (2
 ؛معصوم اه عنوان مأمور اا غ شریعت (3
 .معصوم اه عنوان شخصی عاقو )ال ه دارای کمال عقو( (4

 توان م زمه را اه اثطاآ رساند.ی  از این چهار جهت می ید در کدام ااید د

 صورت اول: معصوم به عنوان متکلم عرفی
ای غیر از آن ه در میان متتردم از آنجا که شارع مقدس ارای القای شریعت اه مردم طرق ویژه 

های متعارف عرفتتی اتترای ایتتان شتتریعت ارای تفهیم و تفهم وجود دارد ار نگزیده و از روش 

 
؛  66ا   2  جأصول الفقه  مظفر     63  ا2  جالحاشية على قوانين الأصولموسوی   مراجعه شود اه:    .1

 .98ا   معجم مصطلح الأصولهیثم    55ا  معجم المصطلحات الأصوليةحسینی  
 .366ا  2  جبحر الفوائد فى شرح الفرائدآشتیانی  مراجعه شود اه:  .2
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توان او را اه عنوان ی  مت لم عرفی لحاظ کرد و اگتتر ططتتت ایتتن می اناار ایناهره ارده است؛ 
 ای است قااو احتجاج و ارائه است. لحاظ رفتار او از نظر عرف دارای پیام و ن ته

و نسطت اه  اسیاری از اوقاآ س وآ شخص نسطت اه امری موجب استظهار عرفی از حال ا 
اگر جلوی شخصی غدای او را اخورند و او در حالی که مانعی از ایان    شود؛ مث ا آن واقعه می 

 شود: وی نسطت اه تصرف در مالش رادی است. نداشته ااشد س وآ اختیار کند گفته می 
اوست    خود  احوال  از  ارگرفته  شخصی  هر  حال  ظهور  اینالطته  هر    اناار  احوال  ااید 

  لحاظ گردد؛ ارای مثال شاید ظهور حالی که از س وآ مولا و غنی کشفشخص جداگانه  
 .شود  متفاوآ ااشدمی شود اا ظهور حالی که از س وآ عطد و فقیر کشفمی

س وآ  غیر  و  س وآ  در  شارع  حال  اوقاآ   از  اسیاری  که  پیداست  ناگفته  ن ته  این 
اا ح م شرعی است.  ظهور در امر خاصی است و تمام احث در وجود م زمه این ظهور  

نیست آن  در حجیت  اطمینان شود احثی  یا  اگر موجب   ؛ اگر ظهور حال موجب قطز  ولی 
 قطز نشود ااید حجیت این ظهور ثاات شود.

شود که اصو اولی  عدم حجیت ظن است؛  در مورد حجیت ظهور حال اینگونه گفته می 
ت ظهور ک م و اموری  مگر آن ه حجیت آن ثاات شود. آن ه در اصول حجیتش ثاات شده اس 

ظهور حال هر شخصی این است که در گفتار خود    مث ا   . شود است که موجب ظهور ک م می 
شود حمو ار جدی اودن وی شده و علیه او  ک می که از او صادر می   اناار این جدی است  

 ثاات کرد. توان اا ادله حجیت ظهور ک م  گیرد. حجیت این ظهور را می مورد احتجاج قرار می 
نسطت اه حجیت ظهور حال ااید گفت: در اعضی از موارد و ااواب خاا فقهی اا دلیو  
خاا حجیت آن ثاات شده است؛ ارای مثال در احث ن اح گفته شده: کشف س وآ ااکره  

اما نسطت حجیت ظهور حال اه نحو مطلت )نه    1از ردایت او نسطت اه تزویج حجت است؛ 
نا  از  گرچه  ااب(  ی   و  خصوا  است  شده  مناقشه  ازرگان  از  ارخی  خویی    محقت حیه 

ندارد   اند ه فرمود  وجود  الفاظ  ااب  غیر  در  ار حجیت ظهور  می   ؛ 2دلیلی  نظر  اه  در  ولی  رسد 
موارد متعدد  سیره عق ئیه ار کشف مراداآ از ناحیه ظهور احوال مت لم وجود دارد و لااقو در  

 
 .14ا  3  جقواعد الأحكام ع مه حلی   ؛173ا   1  جالمختصر النافعحقت حلی  م .1
 .230ا  8  ج موسوعة الإمام الخوئيخویی   .2
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عرفی   میان  می     موالی  حال  ظهور  حجیت  ار  چنین  سیره  حجیت  از  مانعی  اگر  و  ااشد 
ارای  سیره  اود.  خواهد  پدیرش  مورد  مراداآ  کشف  در  حال  ظهور  ااشد  نداشته  وجود  هایی 

اا    توان چنین مثالی مطرح کرد که اگر شخصی که قط ا می   وجود سیره در احث موالی عرفی 
اخورد در حالی که  صاحطخانه دشمنی داشته است وارد خانه او شود و ار سفره او انشیند و غدا  

تواند کارگران یا  نمی   شاهد همه این وقایز اوده و اعترادی ن رده است اعداا   صاحطخانه شخصاا 
 اند. نگهطانان منزل خود را مؤاخده کند که چرا مانز غدا خوردن دشمن نشده 

در مقام ایان دااطه ارای تمییز ظهوراآ حجت از غیر حجت شاید اتوان گفت ظهوراتی 
شوند )صدور اه این معنا که تحت اختیار  از شخص صادر می  ی هستند و تعمداا که اختیار
تواند آن را ت ییر دهد ولو این ه این ظهور ناشی از عدم حرکت و ایان  ست و او میاشخص  

اه حساب او  علیه  یا  له  مث ا می  ااشد( حجت  عالما   آیند.  مثال ساات چون شخص  و نه  در 
 ده است ظهور س وآ او در ردایت حجت است. راظهار مخالفت ن نهعامدا 

عق  را کشف کرد که در   میان توان وجود چنین ارت ازی در  ال ه از ارخی روایاآ نیز می
 پردازیم. می این قسمت اه اررسی آنها

که درااره عطد م اتب است که اا او  ان وهب از امام صادق ةروایت معاوی  روایت اول:
اوده که ازدواج ن ند  ولی این عطد که خود صاحب کنیزی اوده است کنیز را آزاد شرا شده  

کنند  ولی اه ایشان  کند. حضرآ ااتدا ح م اه اط ن ازدواج او میکند و اا او ازدواج میمی
این گفته می از  اعد  است؛  نگفته  و چیزی  داشته است  ازدواج  اه  شود که مولای عطد  علم 
می اامام  ازدواج  فرمایند:  اه  ردایت  پس  اوده  ساکت  است  داشته  علم  که  هنگامی  در  گر 

شود آیا ااید ازدواج  شود: زمانی که عطد م اتب آزاد میداشته است؛ سپس اه امام گفته می
می حضرآ  است؟  صحیح(  )و  کافی  اولش  ازدواج  این ه  یا  کند  تجدید  را  فرمایند  خود 

 1کند.ازدواج اول او کفایت می
از عمو عطد  دال ار ردایت وی اه شمار رفته و وجود چنین ارت ازی    مولا  وآ  روایت س ططت  

 گردد که اا تأیید حضرآ رواروست. می     روشن مولا در میان مردم از تأکید سائو ار علم  
دوم: معاوی   روایت  از  نیز  دوم  می  ةروایت  که  است  وهب  امام ان  نزد  شخصی  گوید 
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آمد و گفت من عطد اشخاصی اودم و در این حال اا زنی که آزاد اود ادون اجازه   صادق 
آیا ااید ن اح خود را تجدید   صاحطان خود ازدواج کردم سپس صاحطان من مرا آزاد کردند  
کنم؟ حضرآ فرمودند آیا در زمانی که ازدواج کردی در حالی که مملوک اودی ایشان خطر  

و چیزی نگفتند و ار من ایراد نگرفتند؛ پس امام فرمود: س وآ    داد: الی  پاسخداشتند؟ مرد  
 1آید  ار ن اح اولت ثاات ااش.ایشان در حالی که علم داشتند اقرار اه حساب می

محسوب   اقرار  علم   فرض  در  س وآ  که  مطلب  این  ار  روایت  این  در  امام  تصریح 
ز حضرآ مخاطب را متنطه اه  نه شرعی؛ در واق     گردد در واقز حاکی از اقرار عرفی استمی

می ارت ازی  چنین  شرعی وجود  اقرار  حضرآ  منظور  که  ندارد  وجود  احتمال  این  و  کنند 
این است؛   وجود   اناار  احتمال  و  است  ااب  این  در  ارت از عق ئی  وجود  در  روایت  ظهور 

 تعطد خاا در آن وجود ندارد.

 مکلف  یک معصوم به عنوان صورت دوم: 
ای از اندگان خدا اوده و اتته نواتته ختتود دارای انده  -اعم از پیامطر و امام-از آنجا که معصوم  

ت لیف اوده و چه اسا در مواردی دارای ت الیف ایشتری نسطت اه ی  م لف عتتادی استتت  
تواند منشأ توجه اه این لحاظ ااشد و س وآ و ک م او  مودوع ارداشت و استنطاا قتترار می

کنتتد  اگتتر در ستنطاا مطنی ار این است که معصوم در انجام وظیفتته کوتتتاهی نمیگیرد. این ا
کند  در نتیجه س وآ و آن را اازگو می  موردی چیزی واجب است و نیازمند ایان است حتماا 

 عدم ایان وی حاکی از نطود ح م لزومی است. 
ت که معصوم امر اه معروف و نهی از من ر و هم نین ارشاد جاهو از جمله ت الیفی اس

می موظف  را  او  غیر  دو و  این  اررسی  دهد.  تدکر  الزامی  ت الیف  وجود  اه  نسطت  تا  کند 
 ت لیف در نحوه استنطاا از س وآ لازم است.

 امر به معروف و نهی از منکر 
  انتتاار ایتتن ر مردم موظف اه امر اه معروف و نهی از من ر هستتتند.  ی نیز مانند سا   معصومین 

امام نسطت اه عمو خاا در فرض نطود مانز  حاکی از عدم حرمتتت و    نهی و امر از سوی   ترک 
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دراتتاره    توان اه روایت راعی مثال زد کتته امتتام صتتادق می   ارای این مطلب   وجوب آن است. 
فروشد فرمود: »اش ال ندارد. در ایتتن  کسی که تمام محصولش را اه استثنای مقداری از آن می 

نیتتز محصتتولش    غ مان امام که نزدش نشسته اود  گفت: خود امام هنگام ی ی از دوستداران یا  
 1کند. امام اه وی نگریست و سخنش را ان ار ن رد.« فروشد و چند وست آن را استثنا می را می 

کردند. صاحب  شود اگر مولای حضرآ دروغ گفته اود ایشان ااید او را نهی میادعا می
 : نویسدحاشیه کتاب حلقاآ در این مقام می

م لف    اا قطز نظر از این که حامو اغراض شریعه و اهداف آن هستند شرعاا   معصومین 
اه وجوب امر اه معروف و نهی از من ر و وجوب تعلیم جاهو در مواردی که دیگر م لفین  

را در مقااو خود خ ف اح ام  ت لیف دارند می  این معنا که اگر معصوم موقفی  اه  ااشند. 
د ار او واجب است که نهی از من ر کرده یا این ه تعلیم جاهو کند اه این لحاظ  طین شریعت ا 

ااشد و اا  که او م لف است نه اه لحاظ این ه شارع است یا این ه حامو اغراض شریعت می 
کند از  دهد و واجطی را ترک نمی از این جهت که معصیتی انجام نمی   معصوم توجه اه این ه  

س وآ و عدم تعلیم جاهو یا نهی از    میان ارای ما علم اه ت زم  دیگر م لفین ممتاز است  
 2شود. اا عدم مخالفت آن موقف اا اح ام شریعت حاصو می   معصوم من ر  

ن ته مهمی که اینجا ااید در نظر گرفت این است که لزوم امر اه معروف و نهی از من ر  
  ت اه اح امی است که فعلی نسط   از جمله آن ه  . که ااید احراز شود  3منوا اه شرایطی است 

منجز شده  اوده  می  لدااند.  ار شخص  انجام  مودوع  اه  روی جهو  از  که  در اعمالی  شود 
از مودوع لازم نطاشد تقلیداا  یا    مواردی که فحص  یا  رخ داده است  اشتطاه در ح م اجتهاداا 

 4اند.هاشاره کرد مشمول این دااطه نیستند. ارخی اه این ن ته اه صراحت 
دیگر   تاثیر  وجودشرا  این ؛  است  احتمال  از   اناار  حرام  انجام  یا  واجب  ترک  این  اگر 

ائمه که ولایت  ااشد  مم ن   سوی کسانی  ال ه  نیست؛  دلیو جاری  این  ندارند  قطول  را 
است گفته شود ایشان اه علت عدم قطول ولایت  لزوم امر اه معروف و نهی از من ر در مورد 
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ر که کسی قائو اه لزوم امر اه معروف و نهی از من ر در فروعاآ  همانطو   فروع دین ندارند 
 نسطت اه کفار نیست.

نیز واجب   آیندگان  اه  نسطت  آن  از  نهی  و  من ر  دفز  که  ثاات شود  اگر  این ه  دیگر  ن ته 
می من ر  از  نهی  و  معروف  اه  امر  وجوب  سیره است  حجیت  ثاات  تواند  را  مستحدثه  های 

 ن امر وجود ندارد.کند  ولی دلیلی ار وجوب ای
طی دارد و تا وجود آن  ین ته آخر این ه گرچه وجوب امر اه معروف و نهی از من ر شرا 

نمی  شرایط نشود  نتیجهاحراز  معصوم  س وآ  از  مواقز توان  اسیاری  در  ولی  گرفت   ای 
این  می وجود  فرض   شرایطتوان  )ار  امام  ظهور حال  اا  مثال  ارای  کرد؛  احراز  اماراتی  اا  را 

یا شهادآ او   شرایطت ظهور حال م لفین مقااو حضرآ( یا شهادآ راوی اه وجود  حجی
 اه عدم محدور ارای امر اه معروف و نهی از من ر.

 ارشاد جاهل 
و از دتتروریاآ متتدهب    1مشهور این است که ارشاد جاهو ار همه م لفین واجب است 

اا توجه اه این ه ادله وجوب ارشتتاد جاهتتو ماننتتد آیتته کتمتتان    اناار این   2. شود شمرده می 
نیتتز وظیفتته ختتود    معصتتوم توان چنین ادعا کتترد کتته  شود می نیز می   شامو معصومین 

احتمتتال اشتتتطاه و غفلتتت    داند ارشاد جاهو کند و از آنجا که در ائمتته معصتتومین می 
 تتب فعلتتی کتته  وجود ندارد  در صورتی که شخصی در محضر امتتام از روی جهتتو  مرت 

محتمو الحرمه یا وجوب است شود و ایشان او را ارشاد ن نند این امتتر دلالتتت اتتر عتتدم  
 حرمت یا عدم وجوب آن فعو دارد. 

 نقد وجوب ارشاد جاهل در حق ائمه اطهار
مهمترین اش الی که در اینجا مم ن است صورآ اگیرد این است که ططتتت مفتتاد ارختتی از 

م نیست جاهلین را ارشاد کنند  در این صورآ نمتتی تتتوان اتته لاز   روایاآ  ار ائمه اطهار
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تمس  کرد. ایتتن روایتتاآ در ایتتن قستتمت متتورد   مسألهدلیو وجوب ارشاد جاهو ارای این  
 گیرد. اررسی قرار می

فرمود: ار ائمه واجطاتی است که ار شیعیانشان  در نقلی صحیح    روایت اول: امام ردا 
نیست  خدای عزوجو امر کرده است که از ما   واجطاتی است که ار مانیست و ار شیعیان ما  

کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ کنند    پرسش   پس اه آنها دستور داده که از اهو  قَالَ فَسْئَلُوا أَهْوَ الدِّ
ما    پرسشذکر   ار عهده  ولی  اگر خواستیم    پاسخکنند   نیست  اگر می  پاسخواجب  و  دهیم 

 1کنیم. امساک می اسخپخواستیم از 
دهید؟   پاسخپرسد: آیا ار شما لازم است که اه ما  می  روایت دوم: راوی از امام ردا

خواستیم   اگر  ماست  دست  اه  کار  این  نه   خواستیم  می  پاسخفرمود:  اگر  و   پاسخ دهیم 
عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ  هَدَا    فرماید:ای که میدهیم آیا این ک م خدای متعال را نشنیدهنمی

ادون این ه  این عطای ماست پس منت اگدار )اه دیگران اده( یا امساک کن    اَِ یْرِ حِسَاب  
 2واقز شوی. پرسشمورد 

در سند این روایت فقط وثاقت معلی ان محمد مم ن است مورد شطهه ااشد که اا توجه  
حمد از ااب نقو اج   وثاقت وی نیز قااو اه اکثار روایت حسین ان محمد از معلی ان م

 در نتیجه این روایت معتطر است.  . اثطاآ است
آید این است پیش می   ار ائمه  پاسخی که نسطت اه معنای روایاآ عدم وجوب  پرسش

ایان اح ام واجب نیست و ایشان ت لیفی   که آیا معنای این روایاآ این است که ار ائمه 
 شود: و تودیح مطلب در دمن چهار ن ته روشن می پرسشاین  خپاسدر این زمینه ندارند؟ 

اول می  :نكته  نظر  لطّ اه  قرائن  اه  توجه  اا  ایان  رسد  که  است  این  روایاآ  این  معنای  ی  
خطرند و ایشان نطاید  اح ام مم ن است مواجه اا مزاحماآ یا موانعی ااشد که مردم از آن ای

ااشند ال ه این امام است    شنیدن )ایان ح م واقعی( در همه حالاآ از ائمه  پاسخمتوقز  
داند چه موقز ح می را ایان کند و چه هنگام از ایان ح م خودداری نماید و این نطاید  که می

ای مفسده  چحتی اگر هی  مورد اعتراض واقز شود. این روایاآ اه این معنا نیست که ائمه
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د مصلحت  و  نطاشد  میموجود  ااشد  جاهو  ارشاد  کنندر  اختیار  س وآ  گرچه     توانند 
 استشهاد امام اه آیه شریفه و اه غیر حساب اودن ایان اح ام مؤید معنای اخیر است.

مطلوایت   کسی  ولی  ندانیم   لازم  را  اح ام  ایان  وجوب  روایاآ   این  اا  اگر  حتی  الطته 
تواند  نوی و مانعی پیش نیاید نمیارشاد جاهو و ایان اح ام الهی را در فردی که عنوان ثا

 کند.گونه مستحطاآ را ترک نمی امام ادون دلیو این من ر شود؛ پس قطعاا 
ائمهمی:  نكته دوم اوده و    توان ادعا کرد این روایاآ مراوا اه اح امی است که نزد 

ائمه ساات یا  قرآن کریم  مث ا   توسط  در  أاگر کسی مس  ایان نشده است؛ پس  ارث که  له 
ایان نموده    آن کریم ایان شده است را نداند یا محرماآ احرام )محرماتی که پیامطرقر

 است( را نداند  ایشان در صورآ عدم وجود مانز ااید ارای او ایان کنند.
  شاید ادعا شود که تعلیم اح ام تدریجی اوده است و اینگونه نطوده که ائمه   : نكته سوم 

متأخر    یم اسیاری از اح ام توسط ائمه این جا اگویند؛ اه همین علت می   همه اح ام را ی  
از اموریست که افقه رواآ نیز از آن خطر    ردع ائمه متاخر   ش آن ه ایان شده است. شاهد 

اند.  مطلز اوده از آن    ائمه قطلی   آن اوده است  در حالی که قطعاا   اند و سیره ار خ ف نداشته 
پرسیدم از ح م کسی که    از امام صادق :  گوید که می جمیو ان دراج    ه صحیح   ارای مثال 

زمینی را خریده و ورود و خروج از آن داشته است  ولی هنگامی که پول زمین را پرداخته است  
اه سراغ زمین رفته آن را نگاه کرده است سپس نزد فروشنده رفته و درخواست اه هم زدن معامله  

قطعه نگاه کرده ااشد و ی     نموده است ولی فروشنده امتناع کرده  امام فرمودند: اگر اه نود و نه 
ر  ااشد خیار  ندیده  را  دارد. ؤ قطعه  اگر خریدار    1یت  که  این است  و سیره  مرت ز  آن ه  تودیح 

یت ندارد  ولی ططت این روایت حتی اگر ی   ؤ مقدار زیادی از زمین را دیده ااشد دیگر خیار ر 
ین ه جمیو ان دراج که در  یت دارد  حال اا توجه اه ا ؤ درصد از زمین را ندیده ااشد ااز خیار ر 

از این ح م    2رجال کشی  او اه عنوان افقه رواآ گروه دوم اصحاب اجماع عنوان شده است 
نسطت اه این    توان نتیجه گرفت که اه احتمال زیاد ردعی از ائمه متقدم خطر نداشته است می 

این  و  است  نطوده  و سیره موجود  ائمه   ارت از  که  نیست  از    گونه  را  ش   پرسش قطو  دن خود 
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 موظف اه ایان همه اح ام ادانند. 
از   این است که اگر اح ام متعدد و اسیاری وجود داشته ااشد که مردم  ایان تدریجیت 

عادتاا  نطاشند  مطلز  ایان    آنها  در  مختلفی  مصالح  الطته  کرد.  ایان  را  آنها  همه  ندارد  ام ان 
 .تدریجی وجود دارد که آش ارترین آنها تسهیو ار م لفین است

ولی این اش ال نسطت اه مواردی است که احتمال ادهیم مصلحت در ایان تدریجی آن  
 ای در تأخیر ایان آن ااشد.ای نیست که مفسده عمدهاوده و آن امر از امور مهمه 

شود که قائو  های مستحدث جاری میاین تقریب در صورتی نسطت اه سیره   :نكته چهارم
خودشان است.  عصر  همانند وظیفه ایشان نسطت اه    گاننسطت اه آیند  شویم وظیفه ائمه

شوند چنین اه این اعتطار که خود از م لفین محسوب می  الطته اثطاآ این مطلب که ائمه 
غ شریعت وظیفه ای دارند اسیار مش و است؛ ولی مم ن است ادعا شود ایشان اه اعتطار مطلِّ

خدای متعال نسطت اه    توجه اه اادی اودن شریعت قطعاا ای دارند؛ زیرا اا  اودن چنین وظیفه
 های اعد و اح ام و مسائو مستحدث اعد نیز اراده هدایت داشته است.انسان
زیرا نسطت اه هر زمانی  حجت مخصوا زمان خود وجود  است؛  نادرست  ین استدلال  ا 

زمان غیطت  دارد و امام هر زمان نسطت اه مسائو مستحدث زمان خود پاسخگوست. اله  در  
حجت  دلیو غیطت نطود استقطال از ناحیه خود امت اوده و اا عدم استقطال عمومی نسطت اه  
وجود حجت زمان  چه وجهی وجود دارد امام ساات نسطت اه این امت هدایتگری را تا حد  

 اع  انجام دهد. وجود این احتمال نیز  مانز از استدلال اه این دلیو ارای آیندگان است. 

 ه نهی از منکر با ارشاد جاهلمقایس
عموم و خصوا من وجه است؛ کسی که جاهتتو قاصتتر    از من ر اا ارشاد جاهو  ینهرااطه  

کنتتد کار حرامی متتی  نهو عامدا   نهنه نهی از من ر  و کسی که عالما   است وجوب ارشاد دارد 
نه ارشاد جاهو؛ زیرا عالم است  و کسی کتته جاهتتو    نهی از من ر نسطت اه او واجب است

مقصر است و ح م در حت او منجز شده است اه خاطر تقصیر  لزوم نهی از من ر دارد و اه 
 خاطر جهو  لزوم ارشاد جاهو دارد. 

اه شخصی که مرت ب عمو حرامی می از مواقز نسطت  اسیاری  ارشاد  در  لزوم  اه  شود 
علم من ر  از  نهی  لزوم  یا  می  جاهو  پیدا  شخص  اجمالی  آن  نیست  مشخص  زیرا  شود؛ 
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  الطته اگر احتمال دهیم اه علت جهو اه مودوع یا نه شود یا جاه مرت ب حرام می  نهعالما 
شود چیزی واجب نیست  مگر این ه آن فعو از اموری ااشد که  غفلت مرت ب این عمو می

 شارع رادی اه تحقت آن در هیچ صورتی نیست مثو قتو مؤمن. 

 صورت سوم: معصوم به عنوان مبلّغ و حافظ شریعت 
و امام مقتضی اا غ اح ام و حفظ شریعت از نااودی استتت    پیامطر   ار وجود ت لیف هدایتگری  

انجام ت الیف  س وآ امام در مواقز مختلتتف  حتتاکی از   در آنها ن ردن و اا عنایت اه کوتاهی 
رمت و وجتتوب و یتتا حتتاکی از وجتتود  ح م لزومی ح   نطود مقتضی و مودوع ارای تدکر یا    نطود 

توان س وآ امتتام را دلیتتو اتتر نطتتود  مانز احراز شود می نطود  مانعی از تدکر است. در فردی که  
 شود. ت لیف ار تدکر امام قلمداد کرد  در این صورآ نتایج فقهی لازم ارداشت می 

موجود در    استنطاا چنین مطلطی نیازمند این است که ااتدا وظیفه معصوم در قطال حوادث 
  جامعه و هم نین رفتار سر زده از مردم مورد اررسی قرار گیرد و از آنجا که عمده وظایف پیامطر 
نااودی و ادمح ل است   از  امام اا غ شریعت و تعلیم اح ام و هم نین حفظ شریعت  و 

 . مورد اررسی قرار گیرد تا ام ان ارداشت از س وآ معصوم روشن گردد در ادامه  این دو عنوان  
می-  ائمه واجب  را  ارشاد  همگان  ار  که  ارشاد  ااب  ار  و   -کندع وه  اا غ  ااب  از 

ای در اجرای وظیفه خود لحظه  تعلیم اح ام شریعت نیز وظیفه سنگینی ارگردن دارند و قطعاا 
در مواردی که س وآ نوعی کوتاهی در امر اا غ دین اه حساب    اناار ایناند؛  کوتاهی ن رده

 ایان و س وآ را کاشف از ح م شرعی دانست.  ترک توان آید می
وظیفهنیز   مهمترین  مدهب  و  شریعت  پیشوای  حفظ  عهده  ار  تنها  نه  که  است  ای 

است؛   مردم  آحاد  وظیفه  مهمترین  ال ه  اینانسانهاست؛  می   اناار  قسم  جزء  این  تواند 
شود؛   محسوب  هم  دوم  اینصورآ  حفظ   اناار  وظیفه  م لفین  از  ی ی  عنوان  اه  نیز  امام 
طط ولی  دارد   ار عهده  را  اه   اا عشریعت  نسطت  را  امام  وظیفه  مردم   زعامت  اقتضای جایگاه 

سنگین و  ایشتر  عادی  میم لفین  ائمه تر  که  همانطور  تمام    کند.  اا  قیاس  اا  مقااله  در 
نموده ت ش  شده   اند؛ قدرآ  داده  تدکر  روایاآ  ارخی  در  که  همانطور  را    1زیرا  آن  رواج 
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اند  در نتیجه هر امری که اثری مشااه قیاس در شریعت داشته دانستهموجب نااودی دین می
 نشان از امضای آن دارد.  ننداا آن اظهار مخالفت ن  ااشد و ائمه

سیره   میان در   از  مواردی  فهم  مردم  در  که  دارد  وجود  مشااه  ها  اثری  آن   اسط  و  شریعت 
در   اطمینان  اه  عمو  واحد   خطر  اه  عمو  مانند  مواردی  دارد   آن  از  االاتر  حتی  و  قیاس 

تواند اثرگداری ایشتری داشته ااشد و در عین حالی  مودوعاآ و اح ام که نسطت اه قیاس می 
نشده و این    رسوخ کرده نهی و ردعی از شارع مقدس صادر هایی  مردم چنین سیره   میان که در  

هایی که  ها در فهم شریعت است. این وجه در سیره نشان از ردایت شارع مقدس اه این سیره 
 دارای اثر عامی هستند کارارد ایشتری دارد.   مردم رسوخ کرده و ثانیاا   میان اه شدآ  

شریعت   عموماآ  وجود  که  کند  مواجه  اش ال  این  اا  را  ایان  این  کسی  است  مم ن 
رمی و  نافی  سیره تواند  این  نمیادع  پس  ااشد؛  ردایت  ها  مورد  سیره  این  که  کرد  ادعا  توان 

نمی نتیجه  در  است   همه شارع  اه  نسطت  اهتر  عطارآ  اه  کرد.  فقهی  استنطاا  آنها  از  توان 
توان ی  دلیو عام یا مطلقی پیدا کرد که اه نوعی  هایی که در میان مردم وجود دارد میسیره 

ن معصوم  ردایت  عدم  از  گاه  نشان  هیچ  نتیجه  در  است   استنطاا  قااو  سیره  آن  اه  سطت 
 های موجود استنطاا فقهی کرد.توان از سیره نمی

های موجود چنین دلیلی وجود داشته  معلوم نیست در همه سیره   اولاا   :ر پاسخ ااید گفتد
عامی که در میان مردم رسوخ کرده  اه اصط ح تناسب    ه ن ته مهم در نفی سیر  ااشد؛ ثانیاا 

شود؛ زیرا اگر نفی و ردع  مناسب اا  و ادون این تناسب ردع فهمیده نمی 1رادع و مردوع است
کوتاهی از معصوم    آید و قطعاا وظیفه اه حساب می  انجاممیزان رسوخ سیره نطاشد کوتاهی در  

توان ردع اا دو یا سه دلیو نمی  اا ی  دلیو عام یا مطلت و حتی اعضاا   اناار ایندهد؛  رخ نمی
 و نفی سیره را استنطاا کرد.

 صورت چهارم: معصوم به عنوان یک شخص عاقل
م زمه   صورآ  عاق نه    میانچهارمین  ارخوردهای  لحاظ  اه  شرعی  ح م  و  س وآ 

م.  است  معصومین که  است  راهی  دو  روایاآ  اه  استناد  و  غرض  این  ینقض  در  توان 
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 شود.صورآ از آنها اهره ارد و ذی ا اررسی می
نواهی  از  پرهیز  و  الهی  اوامر  اطاعت  و  مردم  هدایت  اه  شارع  غرض  این ه  اه  توجه  اا 

قرار گرفته است س وآ ایشان در مواردی که نظر شارع اا عملی که در مقااو ایشان    وندخدا 
می حساباتفاق  اه  نقض غرض  نطاشد  موافت  و  می  افتد  است    چونآید  قطیح  غرض  نقض 

 1اه صراحت اه این مودوع اشاره دارد. شهید صدر پس س وتشان دلیو ار موافقت است. 
دارای اش الاتی است: استدلال  ایان ح م  همه جا نقضاولاا    این  از    س وآ معصوم 

مطاح سیره یا صدور فعلی ار وجه لزوم  در حالی که در نظر شرع    نیست؛ مانند رواج  غرض 
است.   مطاح  یا  م روه  شارع  نظر  از  که  فعلی  از  اجتناب  سیره  وجود  یا  است  مستحب  یا 

و عدم حجیت    اعلم  از  لزوم تطعیت  ار  سیره   توان ارای این موارد مصادیقی نیز نام ارد؛ مثومی
از آنجا که نقض غرض از علو وجوب  ؛ ثانیاا  قول غیر اعلم یا سیره ار اجتناب از حلت لحیه

 ام است پس اسیاری از مطاحثی که در ساات گدشت؛ مانند احث از روایاتی که  اا غ اح
ائمه ار  را  اح ام  ایان  وارد میثاات می  عدم وجوب  نیز  اینجا  در  ثالثاا  شودکرد  معلوم ؛ 

از  اسیاری  در  ال ه  ااشد؛  واقعی  اح ام  اه  رسیدن  حالی   هر  در  شارع  غرض  که  نیست 
از   اطاعت  اه  شارع  ردایت  کردن  مواقز   فعلی  نیست  معلوم  پس  است.  ظاهری  اح ام 

توان عدم ح م واقعی  ت لیف در هر حال مطلوب شارع ااشد؛ نتیجه آن ه از س وآ  نمی
اله  می کرد؛  این همان ح م ظاهری استنطاا  و  ندارد  در ظاهر وجود  ت لیفی  توان گفت: 

 مستفاد از اصول عملی است.
س وآ و ح م شرعی اه اثطاآ ارسد    میانزمه  هایی که مم ن است از آن م ی ی از راه

آن    میانتعطد شرعی است  اه این معنا که شارع مقدس _ حتی اا فرض عدم م زمه عق ئی  
دو ت س وآ را اه صورآ تعطدی حاکی از ح م شرعی اع م کند؛ نتیجه آن ه در صورآ  

تعطدی اه حساب  وجود چنین دلیلی در ادله شرعی  ااید س وآ معصوم اه عنوان ی  اماره  
 آورده و طریقی ارای اثطاآ ح م شرعی قلمداد گردد.

ی ی از دلایو سیّد مجاهد  استناد نمود.    روایاآ  و  اجماع  اهتوان  ارای چنین ادعایی می

 
 .138ا  دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثةصدر   .1



 

 

سال 
دوم

مار
، ش

، 2 ۀ
سال 

13
98

 

84 

 

این اجماع ع وه ار منقول اودن  اه    ل ن  1است.ایان نموده  اتفاق اصحاب  را  حجّیّت تقریر  
 لدا تنها دلیو روایاآ است.  ااشد. علت مدرکی اودن نیز حجت نمی

ائمه  می  از ارخی روایاآ میان  دلیو در  اه عنوان ی   تقریر  که  ارداشت کرد  توان چنین 
 شده است.تلقی می اطهار

پوشانند و همانا پوشانند و قطر مرد را نمیفرمودند: قطر زن را اا پارچه می  امام صادق
این روایت    2اا آن مخالفت ن ردند.  ای انداخته شد و پیامطرار قطر سعد ان معاذ پارچه

 اند.از نظر سندی دعیف است چرا که تمام رواآ حدیث اه غیر از اان عقده مجهول 
کند چه اسا امیرد و چه میارای درمان  خود را داغ  پرسش شد  مردی    از امام صادق 

خدا رسول  عهد  در  فرمودند:  شود   اهتر  آن    اسا  و  کردند  داغ  را  اصحااش  از  ی ی 
این روایت اگر چه از نظر دلالی مناسب است  ولی هیچ کدام از  3حضرآ االای سرش اود.

 اند و روایت دعیف است.رواآ این روایت توثیت نشده
نقو شده است هنگامی که فرزند ولید ان م یره از دنیا رفت ام سلمه اه    اقراز امام ا
 اند آیا نزد آنها اروم؟ پس پیامطر اکرم گفت: آل م یره اقامه نوحه کرده  پیامطر اکرم 

ار او عیب    نداه کرد و شعری خواند و پیامطر اکرم   اذن دادند.... ام سلمه نزد پیامطر 
فرماید: اگر نوحه حرام اود  می  عّ مه مجلسی ذیو این روایت  4نگرفتند و چیزی نفرمودند.

این    5حجت است.  که تقریر پیامطر  دلالت دارد ن  آنمودند و این ار  منز می  پیامطر
 روایت از لحاظ سندی معتطر است.

اند؛ چراکه ططت این استدلال کرده  اه تقریر رسول اکرم  م ااقردر این روایت  اما
کنند که نقو کرده و ادافه می  سلمه را در مقااو حضرآ رسول روایت حضرآ فعو ام 

متفاهم عرفی این است که حضرآ عدم اش ال    . اند سلمه نگرفتهایشان اش ال و ایرادی اه ام
حجت است    معصوم اند؛ پس تقریر  حه دانستهورا دلیو ار جواز ن  و ایراد حضرآ رسول 

 
 .287ا   مفاتيح الأصولمجاهد   .1
 .464ا  1  ج تهذیب الأحكامطوسی  . 2
 .223ا   25  جوسائل الشيعةحر عاملی   .3
 . 117ا  5  جالكافيکلینی  . 4
 .340ا  10  ج ملاذ الأخيارمجلسی   .5
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 استدلال امام تمام نطود.  گرنهو
  این استدلال تمام است  ولی اا توجه اه روایاتی که در احث ارشاد جاهو گدشت این

داند از گونه ااید گفت که در اسیاری از اوقاآ امام اه علت وجود مصالحی که خود اهتر می
از ایان ح م شرعی کافی است که  و    کندداری میایان ی  ح م خود احتمال وجود مانز 

اا حساب احتمالاآ می الطته گاهی  تقریر استدلال کنیم.  اه  اه  نتوانیم  نتیجه رسید   اه  توان 
سال حیاآ   250این نحو که اگوییم ططت حساب احتمالاآ این ه ایان ی  ح م در تمام  

 ه اطمینان اه خ ف آن است  اا وجود مانز مواجه اوده است اعید است؛ ال  ائمه هدی
این   اه  نسطت  احتمالاآ  حساب  ایان  همین  ااشد.  خاا  اسیار  ح م  آن  مفاد  این ه  مگر 

ائمه از  الطته در    احتمال که  نیز وارد است؛  ااشد  اه ما نرسیده  خطاای صادر شده  ولی 
 مواردی که لازمه آن صدور خطاااآ متعدد ااشد.

 های برداشت از سکوتچالش
استنطاا از س وآ اا مش  تی مواجتته استتت  از آن جملتته متتوارد مستتتحطاآ و   در مواردی

و نیتتز شتتود نطتتود اطتت ق  م روهاآ است؛ از دیگر ن اتی که اه نوعی چالش محسوب متتی
 گیرد. مورد اررسی قرار می ادامهدر   هاچالش. این در س وآ استاحتمال تقیه 

 موارد استحباب و مکروه. 1
تتتوان شتتود آیتتا از ستت وآ معصتتوم متتیمی تحطاب و کراهتتت دادهدر مواردی که احتمال استت 

از اینجا ناشی است که آیا تتترک مستتتحب یتتا   پرسشارداشت استحطاب یا کراهت کرد؟ این  
در حالت عادی  پاسخ منفتتی استتت    شود یا خیر؟ ططیعتاا انجام م روه از معصوم صادر می

ولی اا این حال نسطت اه ترک مستحب از شخص دیگر یتتا انجتتام م تتروه از ستتوی شتتخص 
 شود؟حضرآ تدکر داده و مانز آن می دیگر آیا لزوماا 

وجود دارد؛ زیرا    معصوم ااید گفت ام ان ترک مستحب و هم نین ارت اب م روه ارای  
اثر انجام نداده و مستحب را ترک نمیاگرچه معصوم در شرایط عادی م روه   کند  ولی در 

تر یا حرام  ام ان اتفاق چنین رخدادی وجود دارد و هم نین مم ن تزاحم اا م روه شدید
تر یا واجب  مستحب را ترک کند. الطته ناگفته  است در اثر تزاحم مستحطی اا مستحب مهم
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از فعلیت ساقط لدا اگر احراز کنیم که تزاحمی    . ند انماند چنین م روه و مستحطی در واقز 
ستحطاب آن  ا   کاشف از عدم  معصوم   کاشف از عدم کراهت و ترک  معصوم رخ نداده  فعو  

. حال اگر اگوییم امر اه مستحب و نهی از م روه مستحب است یا ترک آن م روه استفعو  
 معصوم توان از س وآ  است و یا این ه ارشاد جاهو اه اح ام مستحطی  مستحب است  می

 ارداشت ح م کرد.

 معصومطلاق نداشتن تقریر . ا2
س وآ دارای اط ق نیست  ادین معنا که در مواردی که مش وک است نمی توان اه اطتت ق 

 فرماید:س وآ تمس  کرد. سیّد مجاهد می
ندارد  اه خ ف قول که غالطاا اا اط ق یا ودز مفید عموم است. در    یت تقریر مانند فعو  عموم 

 1.   تمس  جست جماع مرکب که غالطاا وجود دارد ا ثو  ی ااید اه م ح م تقریر   تعمیم 
آید و از آنجا که وجه  فعلی از افعال او اه حساب می   در حقیقت تقریر و س وآ معصوم 

توان از آن ی  ح م عام ارای همه حالاآ استفاده نمی   فعو در غالب موارد معلوم نیست
نهایتاا  ال ه  است.    نمود؛  استنطاا  قااو  حالت  همان  در  فعو  آن  اه  نسطت  معصوم  ردایت 

 2وجود دارد. نیز چنین ایانی در کلماآ ارخی از فقها

 وجود احتمال تقیه . 3
که ک می صادر شود و احتمال تقیه در آن داده شود  ارای نفی آن اتته اصتتو عتتدم تقیتته آنگاه  

شود این است که آیا در موارد س وآ آیا اصتتلی ی که مطرح میپرسششود. حال  تمس  می
آن ه گرچتته اصتتالت عتتدم تقیتته در متتوارد   پاسخ  وجود دارد؟تقیه  عق ئی ارای نفی احتمال  

رستتد اتته نظتتر می  3از آنجا که این ی  اصو عق ئی استتت  ظهور حال نیز جاری است  ولی
کنند نسطت اه موارد ستت وآ  اصتتو قتتویتری عق  اصلی که در موارد ظهور ک م جاری می

 
 . 288ا   مفاتيح الاصولمجاهد   .1
 .464  ا5  جتعليقة على معالم الأصولموسوی   .2
بحر الفوائد في شرح  ی   ناتیآش  ؛264  ا6  جأصول الفقه  ؛ حلی 1171  ا4  جكتاب نكاحزنجانی     .3

 .52  ا4  جالفرائد
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است و اینگونه نیست که ایتتن دو اصتتو در یتت  وزان ااشتتند؛ لتتدا در استتیاری از متتوارد کتته 
چه اگر همین هرقیه جاری نمود   توان اصو عدم تای ار تقیه در س وآ وجود دارد نمیقرینه

عقتت    رویه. لدا در هر مورد جداگانه ااید  1آمد اصو عدم تقیه جاری اودمی  احتمال در ک م
 استتتو تا زمانی که جریان اصو احراز نشده  مورد ارزیاای قرار گیرد  حتمال تقیه  در اعتنا اه ا

 توان ح م شرعی را کشف نمود. نمی

 گیرینتيجهبندی و جمع 
در نظر را از سه جهت    معصوم توان رفتار    میمعصوم ارای شناخت روش استنطاا از س وآ  

غ و مگرفت  شریعت.  طیّن؛ اول: فردی از عرف  دوم: فردی از م لفین و سوم: اه عنوان مطلِّ
تواند امعه عق  و مت لم عرفی است میاه لحاظ این ه او ی ی از افراد ج  معصوم س وآ  

گیرد این  عق   مورد احتجاج قرار می  میانمنشأ ظهور ااشد. در مواردی که ظهور حال در  
 تواند ثاات کننده ح م شرعی ااشد.ظهور نیز حجت است و می

این    معصومرفتار   می  جهت از  است  شرعی  اح ام  اه  م لف  خود  او  منشأ که  تواند 
استنطاا ح م شرعی از س وآ معصوم گردد؛ چرا که اا وجود اح ام ت لیفی مانند وجوب  
اودن شرایط  س وآ   تمام  در فرض  ارشاد جاهو  و وجوب  من ر  از  نهی  و  معروف  اه  امر 

 معصوم حاکی از نطود ح م الزامی حرام یا واجب است.
دین    وم معص عمل رد   تطلیغ  و  مردم  تعلیم  ارای  متعال  از طرف خدای  او  که  عنوان  این  اا 

تواند منشأ استنطاا ح م شرعی شود و آن در مواردی است  الهی فرستاده شده است گاهی می 
که س وآ او در فرض وجود ح م شرعی  تهاون و کوتاهی در انجام وظیفه شرعی اه حساب  

 آ او نشان دهنده عدم وجود ح م شرعی است. توان گفت س و آید  در این صورآ می 
اطهار ائمه  روایت   چندین  پیامطر   در  تقریر  و  س وآ  ح م   اه  اثطاآ  ارای 

اند که ارخی از این روایاآ اه لحاظ سند و دلالت مورد پدیرش است و شرعی تمس  نموده
 است. معصوم آ دلیو تعطدی ار حجیت س وآ ااین روای

 
اه    .1 قمی  که  اش الی  نمودشاید  مسلمانی  هر  میت  غسو  ارای  سیره  اه  ااشد   اند هاستدلال  ااب  این    . از 

 .346  ا2  جمباني منهاج الصالحينخویی  
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 ی تخصّصـ  علمی ۀنامسال
 1398سال ، 2 ۀ شمار، ومدسال 

 1تخصّصو   صیتخص میان   ، در دوران تخصّص تقدّم  اصل  
  __________ 4سیدرضا حسنی  ،3ضا مغیثهرمغلا، 2ین منافی سیدحس  __________ 

 ده یچک
تقدیم   دارد،  فراوانی  کاربردهای  نیز  فقه  در  که  اصولی  مهم  مسائل  از  یکی 

سنجی  است. گاهی در نسبت   تخصّص در دوران میان تخصیص و    تخصّص 
و   قاعدۀ تخصیص  اجرای  میان  دائر  امر  دلیل،  شود که  می   تخصّص میان دو 

را از تخصیص خارج سازد. در    مسأله تواند راهگشا بوده و  می   تخصّص اصل  
ادلۀ   بیان  به  سپس  و  شده  اشاره  مذکور  دوران  از  قسم  چهار  به  نوشتار  این 
حجیت   مذکور،  اصل  حجیت  دلیل  عمده  است.  شده  پرداخته  آن  حجیت 
نظر   در  اصولیان،  از سوی  فراوان  اشکالات  وجود  با  که  است  نقیض  عکس 

  عام در تمام الموضوع بودن   دلیل ظهور   نگارنده قابل دفاع است؛ افزون بر آن 
می  مذکور  دلیل  دو  با  نگارنده،  نظر  از  است.  واقع شده  قبول  مورد  توان  نیز 

 
 27/7/98تاریخ تأیید:                                                                                           20/2/98. تاریخ دریافت: 1
 )نویسندۀ مسئول(  حوزه.  4سطح  ،اطهار ۀمرکز فقهی ائم  ۀ. مدرس سطوح عالی و دانش آموخت2

manafi12@yahoo.com 
 gh2121069321@gmail.com                                                   .ۀ علمیۀ قم. مدرس سطوح عالی حوز3
  .                                s.r.hasani110@jmail.comفقهی امام محمدباقر ۀ. دانش پژوه خارج مدرس 4
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اصل   اصولیان    تخصّص حجیت  کلمات  در  که  دیگری  دلایل  و  پذیرفت  را 
اشار  است.  ناتمام  است،  شده  اصل    ه مطرح  فقهی  تطبیقات  از  برخی  به 

 . کند مذکور پرثمر بودن این بحث را آشکارتر می 
 ، عکس نقیض.أصالة الحقیقة، تخصیص، تخصّص :کلید واژگان

 مقدمه 
 در دوران  تخصّّ    اصلحجیت    مسألۀیکی از مسائل اصولی پر کاربرد در فروعات فقهی،  

 دو دلیل، مسّّائلی نّّونمیان    است. اصولیان معتقدند در نسبت  تخص  تخصی  و  میان  
است. گاهی در مواجهه با دو حکم حکومت قابل طرح  و    ، ورودتخص  تباین، تخصی ،  

شّّودب بّّدین بیّّان کّّه می  تخص  تخصی  و  میان    ریدا   امرشده در خطابات،    بیان  شرعی  
معلوم نیست که خّّروج   ب ولیمعلوم است  1عامخروج فردی از حکم در خطاب    اصلگاهی  

بدین صورت که موضوع در خطاب عام شّّامل آن   ،آن به نحو تخصی  از خطاب عام است
 تخصّّ  یا اینکّّه خّّروج آن بّّه صّّورت    ،شود و حکم آن خطاب شامل این فرد نیستمی

 . یستنشامل این فرد   عامبدین معنا که موضوع خطاب    ،است
اصولیا از  قاعده  معتقدند  نصاری  اشیخ    مانند  نبرخی  مقتضای  مواردی،  ننین  در 

آثار    تخص   و  حجیت  یدلا  2.گرددمی  مترتب  تخص   است  بر  مختلفی  مذکور    اصلل 
بدان  نگارنده نیز    ول آن است  یحجیت عکس نقیض از عمده دلا   مسألۀاقامه شده است که  

 ه است.دادمورد مناقشه قرار نگارنده بعضی را شده که   بیانل دیگری نیز ی. دلاباور دارد 

 پیشینه 
و ترتیب آثار فقهی مترتب بر آن است. با    تخص     اصل حجیت    اثبات رو  هدف از نوشتار پیش 

تحقیّّم مسّّتقلی    ب ولی مذکور مترتب گردد  اصل تواند بر می  وجود اینکه ثمرات مختلف فقهی 
ر لابّّلای کلمّّات فقهّّا و  ، گرنّّه د انجّّام نگرفتّّه اسّّت نامه  عم از مقاله و پایان ا در این رابطه  

در ننّّدین    نمونه های مختلف اصولی و فقهی مطرح گردیده است. به عنوان  اصولیان در بحث 

 
 .شودمقاله به اصطلاح اعم آن است که شامل مطلم نیز می عام در این  1.
 .149ص ،2، جمطارح الانظار. انصاری، 2
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،  3عّّم ا ، صّّحیح و  2، حجیّّت خبّّر واحّّد 1بر وجوب   امر صیغۀ  بحث اصولی از جمله دلالت  
  7خّّاص عام و  بحث  و  6عملی  اصل بر  اماره ، تقدیم 5، ظن مانع و ممنوع 4دلالت نهی بر حرمت 

ابواب مختلف فقهی از جملّّه   از این قاعده استفاده و بحث شده است. همچنین در بسیاری از 
و اشربه، صید و ذباحه و دیگر ابواب فقهّّی    ه حج، محرمات، بیع، اقرار، اطعم ،  زکات ،  صلات 

ی  کسّّ مورد استفاده قرار گرفته است که در بخش تطبیقات به بیان آن پرداخته شده است. اولین 
نصاری است که مّّدعی اسّّت ایّّن قاعّّده  ا از این بحث سخن به میان آورده، شیخ    ریحا  که ص 

ایّّن قاعّّده از من ّّر  ه خواهد آمّّد، صّّحت  ک ننان   در حالی که   ، مورد قبول فقها نیز بوده است 
م    فقها  در این زمینه وجّّود دارد. امتیّّاز ایّّن نوشّّتار، بحّّث  مختلفی    های دیدگاه نیست و  مسل 

 اصولی است.   و  قاعده و تطبیم آن بر برخی از مباحث فقهی   مستقل و مستدل  

 مفهوم شناسی 
 8»تخصّّی و و »تخصّّ  و از مّّادۀ »خصّّ و بّّه معنّّای اختصّّاص و امتیّّاز اسّّت. 

ل  تخصی  از باب تفعیل به معنای تعیین و اختصاص و امتیاز دادن و تخص   از باب تفعّّ 
ن و اختصاص و امتیاز یافتن اسّّت.  دانّّش اصّّول، تخصّّی  بّّه معنّّای در    9به معنای تعی 

خارج کردن بعضّّی از افّّراد از شّّمول   ،خارج کردن خاص از حکم عام است و حقیقت آن
ای که اگر دلیل خاص نبود، آن بعض نیز مشمول حکم عام بّّود. اگّّر بّّین گونهعام استب به

دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهرتر بودن دلالتش، بّّر عّّام 
م میم م شود، تخصی  تحق  شّّود کّّه گوینّّدۀ حکّّیم از عّّام، یابد و در نتیجه حکم میقد 

 
 .198ص ،بدائع الأفکار. ر.ک: عراقی، 1
 . 119، ص3. ر.ک: همان، ج2
 .55، ص3ج تقریرات عبدالساتر، ،بحوث فی علم الأصول. ر.ک: صدر، 3
 .290، ص المسئول فی علم الأصول ةغای. ر.ک: شهرستانی، 4
 .135، ص2، جمقالات الأصول. ر.ک: عراقی، 5
 . 410، ص2، جاصول الفقه. ر.ک: اراکی، 6
 . 361، ص1، ج آراؤنا في أصول الفقه. ر.ک: قمی، 7
 .134، ص4، جكتاب العين، فراهیدی. 8
 . 171، ص2، جالمنير  المصباح. فیومی، 9
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تخص   در دانش اصّّول در برابّّر   1عموم را اراده نکرده، بلکه غیر خاص را اراده کرده است. 
تخصی  قرار داشته و عبارت است از خروج حقیقّّی و وجّّدانی نیّّزی از موضّّوع دلیّّل 

  عنّّوان عّّام تخص  در    2نیزی دیگر، مانند خروج زید نادان از دلیل وجوب اکرام عالمان. 
یسّّتب بّّه نیّّاز ن  دلیلباشد و برای خارج کردن آنها به  خود شامل فرد یا افرادی نمیخودیبه

 3. گویندب در مقابل تخصی  که خروج حکمی استگونه خروج، خروج موضوعی میاین
نحو و  باشد  معلوم  دیگر  دلیل  از  دلیلی  مورد  خروج  که  مشخ   ۀ  هنگامی  آن  خروج 

گیردب بدین بیان که اگر خروج دلیل از می شکل  تخص  تخصی  یا میان  امرنباشد، دوران 
و اگر خروج حکمی صورت گرفته    تخص  دلیل دیگر به صورت خروج موضوعی باشد،  

 باشد، تخصی  خواهد بود.

 تخصّصتخصیص و میان  قسام دورانا
 :ای را تصویر کرد توان فروض نهارگانهمی تخص  تخصی  و میان   برای دوران

  خاص خروج  ی ، معلوم استب اما نگونگخاص خطاب و   عامخطاب  یمراد استعمال  . 1
، مثل »أکرم العلماءو و »لاتُکرم  تخص     ای است     یبه نحو تخصکه    ستی ، روشن نعاماز  

که و  تخص  دی ز  میداننمی  زیدا  نحو  به  تا خروجش  است  تا    ای باشد     یعالم  است  جاهل 
 باشد. تخص  خروجش به نحو 

است  عامستعمالی خطاب  امراد    . 2 استعمالی خطاب    ب ولیروشن  معلوم    خاصمراد 
  عام حتمال، تخصی  خطاب  احتمال وجود دارد که طبم یک  ادو    خاصنیست. در خطاب  

ص  خاص،  حتمال دیگرا شود و طبم  می خارج خواهد بود، مثل »أکرم   عاما  از خطاب  تخص 
و که زید مشترک  دو نفر است که یکی عالم و دیگری جاهل  میان    العلماءو و »لاتُکرم زیدا 

اگر مراد، زید عالم باشد، تخصی  خطاب   اگر مراد، زید جاهل   عاماست.  و  بود  خواهد 
ص باشد،   .استخارج   عاما  از خطاب تخص 

 
 .392، ص2ج ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت، جمعی از پژوهشگران .1
 .391، ص. همان2
 .287، صاصول فقه ۀفرهنگ ناممرکز اطلاعات و مدارك اسلامی، . 3
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 1.اندهمطرح کرد  تخص   اصلرا در بحث  مذکور دو قسم غالب اصولیان

مشکوک   عامستعمالی خطاب  امراد    ب ولیمعلوم است   خاصستعمالی خطاب  امراد    . 3
ن در اصولیاشود.  روشن می  عامستعمالی خطاب  ا، مراد  تخص  ال  اصالةجرای  ااست که با  

دوران و  میان    بحث  نشده  تخص  تخصی   ر  متذک  را  قسم  قسم،  این  این  مثال  در  اند. 
شیخ   است اکلمات  شده  مطرح  بحث  ایشان    . نصاری  ساحرمت    ۀدل  ادر  متنج  از    ، نتفاع 

کرد به    امرکه    را   روایاتیدلالت   نجس  با  ملاقات شده  مایعات  ریختن  بر حرمت    اندهدور 
  دم کنایه از ع  به دور ریختن مایعات مذکور،  امرانتفاع از متنجس، ناتمام دانسته استب زیرا  

کند و شاهد  نمی  را ثابت   آنهااست و حرمت جمیع انتفاعات از    انتفاع در خوردن آنها   جواز
است دانسته  نجس  روغن  با  استصباح  جواز  بر  اجماع  را  مطلب  این  کلام   2.بر  از  مستفاد 
است مجمل  است،  آمده  روایات  در  که  »یهریمو  که  است  این  هم    ،ایشان  که  بیان  بدین 

انتفاعات باشد و هم احتمال دارد به    احتمال دارد به معنای دور ریختن و عدم جواز مطلم 
اجمال    تخص  ال  اصالةاز راه    شیخ گویا    باشد.  آنها ریختن و عدم جواز خوردن    معنای دور

عی است که مراد از آن، معنای دوم استب نه اینکه   ی که  دلیل»یهریمو را بر طرف کرده و مد 
إستصباح  جواز  دارد    3بر  نیستب  وجود  خارج  حال  دو  دلیل تخصیص   باید  یااز  برای   ی 

عدم انتفاع    مطلم   . اگر مراد از »یُهریموبا آن داشته باشد   تخص    نسبت  یاو  باشد    »یُهریمو
کل ا  و اگر مراد، عدم    این دلیل خواهد بود  تخصی بر جوار استصباح،    دال    اجماع  باشد،  
بر    اصلو از آنجا که  خارج خواهد بود    ویهریم»   از دلیل  تخص  باح از باب  استصباشد،  

 .»یُهریمو به معنای نخوردن دانسته شده استاست،   تخص  
  ، باشد  عموم و خصوص من وجه  دو دلیلمیان    صورت نهارم جایی است که نسبت  . 4

گونه در  به  تخصی   شود  م  مقد  »بو  دلیل  بر  »الفو  دلیل  اگر  که  »بوای  لازم   دلیل 
 خواهد بود. تخص  از باب  اگر دلیل »بو بر دلیل »الفو مقدم شود ب ولیآید می

  اصالة اگر به    که   اصول عملیه معتقدند ۀ  دل ا بر    امارات ۀ  برخی از اصولیان در وجه تقدیم ادل 

 
یر  ةنهایب فاضل لنکرانی،  149ص  ،2، جمطارح الانظار. برای نمونه ر.ک: انصاری،  1 ب 133، ص1، جالتقر

یرات الحج يف ةالمحج، کمری کوه  حجت  .447ص ،2، ج مصباح الاصولخوئی، ب 427، ص1، ج ةتقر
 . 85ص ،1، جالمکاسبانصاری،  2.
 سوزاندن روغن برای روشنایی.  3.
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یا  الا  دلیل    اصالة طلاق  در  شود   اصل العموم  عمل  دلیل    ، عملی  گذاشتن  وجود    اماره کنار  با 
  اصالة العموم یا    اصالة اگر به    ب ولی است آید که عملا  تقیید یا تخصی  آن  موضوع آن لازم می 

به ارتفاع موضوع آن است که    ، عملی   اصل رفع ید از دلیل    ، شود عمل    اماره طلاق در دلیل  الا 
ت دارد.   تخص   ،  تخص   تخصی  و  میان    و در دوران   است   تخص   همان    1أولوی 

ب  خذ شدهادر حکم واقعی    شک  ،امارهتنی بر این است که در موضوع دلیل  کلام مباین  
  رو ازاین  باشدب   خذ شدهاعم  از واقعی و ظاهری  ادر حکم    شک  ،عملی   اصلدر موضوع    ولی

ماندب زیرا حکم ظاهری نمی  عملی  اصلجاری شود دیگر جایی برای جریان    امارهیل  اگر دل 
م شود  اصلاگر دلیل    ب ولیماند نمی  ی در آن باقیشکمعلوم شده و   تخصی  در   ،عملی مقد 

،  است   در واقع  شککه    امارهعملی، موضوع دلیل    اصلب زیرا با قیام  آید لازم می  امارهدلیل  
م میمیان   و در دوران  گرددنمی مرتفع  گردد.تخصی  و ورود، ورود مقد 

 تخصّصال ةاصالن به لاقائ  ۀادل
 پنج دلیل اقامه شده است: تخص  صالة الا اثباتبرای 

 : برهان عکس نقیض نخستدلیل 
بّّه برهّّان عکّّس   تخص  تخصی  و  میان    امردر دوران    تخص    اصل  اثباتبرخی برای  

توضیح اینکه   2. است  تخص    اصلبه    قائلانترین دلیل برای  که مهم  اندهنقیض تمسک کرد 
 برای عکس نقیض دو روش وجود دارد:

نامیدهروش قدما  . الف این روش که عکس نقیض موافم  نقیض محمول  شود،  می  : در 
گردد  می  آنی، محمول  اصل  ۀقضیو نقیض موضوع    قضیهی، موضوع عکس نقیض  اصل  ۀقضی

نا که اگر  به این مع  ب ماندمی  ی )یعنی ایجاب و سلب آن( و صدق آن باقیاصل  ۀقضیو کیف  
پس عکس نقیض   ب عکس نقیض آن نیز صادق خواهد بود  قضیۀ   ،ی صادق باشداصل  قضیۀ

 .است لا کاتبو انسان»کل  لا ۀ قضیو، انسان»کل  کاتبٍ  قضیۀبرای موافم 
رین  . ب  شودب  می  عکس نقیض مخالف نامیده  : در این روش، عکس نقیض،روش متأخ 

 
 . 410ص ،2، جاصول الفقهاراکی،  1.
 . 103، ص7ج تقریرات عبدالساتر، ،بحوث فی علم الأصول. ر.ک: صدر، 2
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،  قضیه. طبم این روش، در عکس نقیض  است  یاصل  قضیۀدر کیف، مخالف    قضیهزیرا این  
این  اصل  قضیۀنقیض محمول   این  اصل  قضیۀو موضوع    قضیهی، موضوع   قضیهی، محمول 

ی موجبه باشد،  اصل  ۀقضیکند. به این معنا که اگر  می  ی تغییر پیدا اصل  قضیۀگردد و کیف  می
ی سالبه باشد، عکس نقیض مخالف  صلا  ۀقضیو اگر    است  عکس نقیض مخالف آن سالبه 

  انسان و، »لا شیء من لا انسان»کل  کاتبٍ  قضیۀپس عکس نقیض مخالف  استب آن موجبه
از جهت کم  )کلیاست   بکاتبٍو اما  بودن    .  اگر  قضیهو جزئی  یا    کلیه  ۀسالبی  اصل  ۀقضی( 

ه خواهد بود و اگر   ه باشد، عکس نقیض آن جزئی  باشد عکس    کلیه  ۀموجبی  اصل  قضیۀجزئی 
ه ه باشد، عکس نقیض ندارد. ۀموجبی اصل ۀقضیو اگر  است نقیض آن کلی   1جزئی 

کنیم که یقین می  وقتی  ،ونصاری، در مثال »أکرم العلماءو و »لاتکرم زیدا  ادر ن ر شیخ  
و   نیست  واجب  زید  العلماءو می  شکاکرام  کرم  »أ خطاب  از  و  است  عالم  زید  که  کنیم 

و   است  جاهل  یا  خورده  صتخصی   است،  تخص  خارج  خطاب  این  از  عدم    اصلا   بر 
د  ب شود که زید عالم نیستمی  اثباتتخصی  است و   دو نفر باشد  میان    بلکه اگر زید مرد 

موضوع عدم وجوب اکرام کنیم که زیدی که  که یکی عالم و دیگری جاهل است، حکم می
ض خطاب »أکرم العلماءو استب نه  است، زید جاهل است. دلیل این مطلب، عکس نقی

و از   ،، این است که هر کس اکرامش واجب نباشد عالم نیستقضیهعکس نقیض این  اینکه  
 2. شودمی نیز ثابت پس عالم نبودن او ،شده اکرام زید واجب نیست اثباتآنجا که 

ن دیگری  از  تقریب  قضی  ،صدر محمدباقر  یز  ارجاع  بر  مبنی  مقام  به شرطیه    ۀدر  حملیه 
  ۀ قضی  ، از ن ر تحلیلی به »اکرام هر قرشی واجب استوقضیۀ    بدین بیان که نقل شده است،  

این   ۀشرطی استو  شخ    »اگر  واجب  او  اکرام  باشد  دارد  قرشی  دلیل  وقتی  و    بازگشت  با 
م  و  پس نقیض تالی    ب نیست خارجی فهمیدیم که اکرام فلان شخ  واجب    اثباتنفی مقد 

 3.استی ی شودب زیرا مفاد قیاس استثنامی
در قسم نهارم    ،برهان عکس نقیض که عمده دلیل بر این قاعده استگفتنی است که  

 
 .207-205، ص المنطقر.ک: م فر،  .1
 .149، ص2، جمطارح الانظار. انصاری، 2

 .289، ص7ج تقریرات عبدالساتر، ،لبحوث فی علم الاصو ، صدرر.ک:  3.
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ن از    یستب جاری  اینکه در قسم نهارم که بحث  ، است  اصلبر دلیل    اماره تقدیم دلیل  نه 
عملی نیستب زیرا عکس نقیض   اصلدیم آن بر دلیل  موجب تق  ،امارهعکس نقیض در دلیل  

اگر    ،آن به    شک  ،جاری نشود  امارهاین است که  این مطلب کمکی  و  ندارد  واقع وجود  در 
 کند.عملی نمی اصلبر دلیل  اماره تقدیم دلیل 

 گیرد.که در ادامه مورد ارزیابی قرار می دلیل مذکور دارای مناقشاتی است

 اشکال نخست 
بّّه   امّّاراتاستفاده از عکس نقیض در بیان مذکور، مبتنی بر مفروض دانستن حجیت لوازم  

 صّّرفا  به صورت مطلم حجت نیستب بلکّّه    اماراتکه لوازم  صورت مطلم استب در حالی
بیّّان ۀ  لازم  و حال آنکه حجیت    عقلا بر حجیت آنها باشد حجت هستند  یدر مواردی که بنا

گونّّه نیسّّت کّّه   ایّّنیعنی    ب ، در نزد عقلا محرز نیستهمان عکس نقیض است  مذکور که
در ایّّن   نه اینکّّهب  را که از لوازم است، حجت بدانند  تخص    اصلدر موارد مذکور،    عقلا

طور کّّه در مشخ   نیست، همّّان عامخروج از  نحوۀ  تنها معلوم است و  متکلمموارد، مراد  
نوع استعمال از جهت حقیقّّی یّّا   معلوم است و  متکلمیعنی جایی که مراد    ،مسألهن یر این  

بّّه همّّین   دانند. را جاری نمی  هالحقیق  اصالة،  هامجازی بودن روشن نیست، مشهور اصولی
در صّّرفا  العموم، بعد از اینکه حجیّّت آن را   اصالةدر بحث حجیت    آخوند خراسانیجهت  

دانّّد، می  مواردی که شک در حکم فردی از عام کنیم )و شّّک در خصوصّّیات آن(، ثابّّت
در مواردی که دلیل بر حجیت آنهّّا وجّّود صرفا     معتقد است که حجیت لوازم عقلی امارات

 صّّرفا  سّّیره و بنّّای،  اینجّّاو دلیّّل متصّّور بّّرای حجیّّت در    شّّودمی  داشته باشد، ثابّّت
 1. ی از سوی عقلا محرز نیستیننین سیره و بنا اماراتلوازم عقلی  اثباتعقلاست که برای  
ه  عد  اصولی ای  همچنین  از  آخوند ا دیگر  مانند  عدم    اصل ،  خراسانی   ن  عقلایی 

  اند سته ن فیت اراده باشد، محرز ندا در کی   شک تخصی  را در جایی که مراد معلوم بوده و  
  ب ولی شود جاری می   ه الحقیق   اصالة   ، م و این ن یر بحثی است که در شک در مراد متکل 

مراد   باشد    متکلم اگر  مشکوک  استعمال  بودن  مجازی  و  حقیقی  و  باشد    اصالة معلوم 

 
 . 226، صالاصول ةكفای. خراسانی، 1
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 1شود. جاری نمی   ه الحقیق 
در    شک  که ممکن است قائل شویم  ستا  داده  پاسخاز اشکال اول    راکیامحسن    :پاسخ
به   از    شکاینجا  مراد  لذاباز می  عامدر  برای    اصلتوان  می  گرددب  را   اثبات عدم تخصی  
اگر زید دهد که  می  گونه توضیحکلام خود را این  ه،در ادامایشان  جاری دانست.    تخص  

اگر زید جاهل   ب ولی است  برخی از علما  ،طاب »أکرم العلماءواز خ  جدیعالم باشد، مراد  
خطاب،   آن  از  مراد  برای    هستندب   علماهمۀ  باشد،  هم  اثباتپس    جدی مراد    علما   ۀاینکه 

  ، بنابر اینکردب    اثباتجهل زید را    ،کرد و از این طریم  تمسک  اصلتوان به این  می  ،هستند
یقین    عامحال    ،عام این   إکرامهو  مفاد »کل  عالمٍ یجب  به  اینکه  مثل  یا عقلی است،  قطعی 

نقیض می به عکس  نیست،  واجب  زید  اکرام  که  بدانیم  و  باشیم  عالم  داشته  زید  که  فهمیم 
اینکه عقل حکم می مثل  و  که هر  نیست  بدانیم که جسم  انسان کند  و  ناطم است  ی حیوان 

 2نیست. انسانفهمیم که آن جسم میپس با عکس نقیض   ب ی حیوان ناطم نیستخاص
ثالثی نداشته باشند،  صرفا   که بیان مذکور    لازم به ذکر است در مواردی که ضدین، فرد 

تنها یک  در مواردی که ضد  تمام است و نقیض،  برهان عکس  با  دارند،  فرد سومی    ضد ین 
الم )فقیه،  مثلا  اگر فرض کنیم سه نوع ع  گردد. نمی  اثباتدیگر بالخصوص    ضدنفی شده و  

 « بگوید:  مولا  و  دارد  وجود  نحوی(  و  بگوید:  کر  أصرفی  دیگری  خطاب  در  و  الفقیهو  م 
زیدا   نقیض    »لاتکرم  با عکس  نیستمی  اثباتالعالمو  فقیه  زید  که  اینکه صرفی    ب شود  اما 

 گردد.نمی اثبات  ،است یا نحوی
جریان   با  مقام  تفاوت  بیان  در  و    هالحقیق  اصالةایشان  مراد  به  علم  موارد  در    شکدر 

که  معنای حقیقی   عنوانفرموده  بودن  مجهول  و  حکم  بودن  معلوم  موارد  در  است    ، ممکن 
جاری   هالحقیق  اصالةاگرنه در موارد معلوم بودن مراد،    ،العموم شویم  اصالة ت  قائل به حجی

مقامنمی در  زیرا  ارادشودب  در  شبهه  مشکوک    متکلم  ۀ،  زید  بودن  عالم  وقتی  زیرا  استب 
  اصالة در موارد حمل بر  اما    ،کنیممی  شکاز خطاب »أکرم العلماءو    جدیاست، در مراد  

وجه    هالحقیق هیچ  به  مراد،  بودن  معلوم  وجود  مراد   شکبا  در  نه  ندارد،  وجود  مراد  در 

 
 . 270، ص 2ج   ، مناهج الوصول خمینی،    ب 53، ص الاصول   ة نهای بروجردی،  ب  222، ص دررالفوائد حائری یزدی،  .  1
 .514-512ص ، 1، جاصول الفقه. اراکی، 2
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مراد   در  نه  و  خارجامردر    شکو    جدیاستعمالی  اینکه    ی  آن  و  است  اراده  در    متکلماز 
 به نه نیزی )وضع یا قرینه( اعتماد کرده است؟!  فهماندن مراد خویش

به   متکلم  ۀرادانیستب زیرا روشن است که    متکلمای در مراد  البته از جهت دیگر شبهه
را   مقام  توانمی  ،م گرفته است و از این جهتوجوب اکرام علما و عدم وجوب اکرام زید تعل

جریان  موارد  س باید  پ  ب دانست   متکلمدر موارد معلوم بودن مراد    هالحقیق  اصالةاجرای    مشابه
 را بررسی کرد. عقلا ۀدر سیر اصل

استب یعنی    متکلم عقلا مطلم شبهات در مراد    ۀ در سیر   اصل اگر قائل شویم مورد جریان  
  را   اصل ای نباشد، در مقام نیز  مراد از جهت عمل به مراد او شبهه ۀ  حتی در مواردی که در نتیج 

اگر این مطلب محرز نشود و احتمال دهیم که سیره تنها در مواردی  اما    ب توان جاری دانست می 
 1را جاری دانست.   اصل   ، توان در مقام نمی   باشد،   متکلم جهات شبهه در مراد    ۀ است که از هم 

مانند اصولیان  از  آسان  هالحقیق  اصالةاجرای    ،بهجتمحمدتقی    برخی  اجرای را  از  تر 
  اصالة الحقیقه مبنای سیدمرتضی در اجرای    اثبات  معتقدند  العموم در مقام دانسته و  اصالة

مراد   بودن  معلوم  از  آسان  ،متکلمدر فرض  دوران  تخص   ال  اصالةتر  و میان    در  تخصی  
 2ندارد. مجازی وجود تخص  ال  اصالةاستب زیرا در  تخص  

که  است  آن  سخن  این  در  اشکال  گذشت،  ننانچه  مراد  اینجا :  در    متکلم   ی جد  ، 
 « نیست  أ خطاب  معلوم  زیرا  نیستب  معلوم  العلماءو  یا  اکرام  کرم  است  هر عالمی واجب 

شک در مدلول مطابقی، در مدلول    اینکه اکرام هر عالمی به جز زید واجب است و به تبع  
العموم،    اصالة تزامی نیز با  یعنی عکس نقیض نیز شک وجود دارد و در مدلول ال   ، التزامی 

التزامی کنند می   ن را معی   متکلم مراد    عقلا  یعنی »من لم یجب اکرامه فلیس    ، ب زیرا مدلول 
کند  می   م العموم حک   اصالة   ب ولی بعالمو ممکن است در مورد زید تخصی  خورده باشد 

 که زید از این خطاب تخصی  نخورده است.
العموم به جهت مجازی بودن عدم عموم نیست تا ایشان به خاطر    اصالةچنین اجرای  هم

 العموم شود. اصالةعدم وجود مجاز، قائل به عدم اجرای 

 
 . 212-210، ص 1، جةكتاب الطهار . اراکی، 1
 .496، ص 2، جمباحث الاصولبهجت، . 2
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 اشکال دوم
ه العموم در مقام، این است ک  اصالة  حجیتوجه عدم  مناقشه کرده که    در وجه مذکور  عراقی

مجّّالی بّّرای   بنابر این  ب لوازم و آثار را ندارد   اثباته قابلیت  مانند اصول عملی  اصالة الحقیقه
ماندب زیرا این لازم عقلی عمّّوم در صّّورتی منطقی عکس نقیض باقی نمی  ۀبه قاعد  تمسک
آن   حجیّّتگرنّّه  وباشد    حجتمدلولش    ۀلازم  اثباتالعموم برای    اصالةگردد که  می  مترتب

بّّرای  اصالة الحقیقّّهبه  کتمس    رعرف ب  اگر گفته شود بعد از آنکه بنایو    ،نیست  اثباتقابل  
ّّ   عامعنوان    ،و از دلیل آثار  استافراد    ۀهم  اثبات ّّ   ۀموجب ی بّّه التفّّات  ،کنّّده اسّّتفاده میکلی

ّّ ثبوت واقع و مترت میان    تفکیک  پاسّّخیعنّّی عکّّس نقّّیض ندارنّّد، در    ،آن  ۀب شّّدن لازم
ّّ گوییم عمده وجه تفکیک، ن ر نداشتن عام به صغرای حکّّم  می و تمّّام   اسّّتا  و نفیّّا   اثبات

 1. استکبری  اثباتن رش به 
  گونه تبیین کرده است که عراقی برای تخریج سبب فرق   کلام ایشان را این   ، صدر محمدباقر  

شود اگر  رع صادر می ی که از سوی شا عام فرماید: خطاب  می   حجیت آن در    ۀ و لازم   اماره میان  
برای   حکمیه شودب زیرا در شبهات  به کلام صادر از مولا رجوع می   ، شود  شک ه  حکمی   ۀ در شبه 

توان به کلام  نمی   ، باشد   موضوعیه   ، اگر شبهه   ب ولی شود برطرف شدن شبهه به مولا رجوع می 
را علاج    موضوعیه ما هو مولا نیست که شبهات  صادر از مولا رجوع نمودب زیرا مناسب مولا ب 

صی که  مخص   ۀ مفهومی   ۀ در موارد شبه   . 1نماید، و از این نکته دو مطلب استفاده کرده است:  
به    مخص    ۀ مصداقی   ۀ در شبه   ب ولی شود رجوع می   عام و أکثر است به    أقل میان    ر ی آن دا   امر 
نمی   عام  به    . 2شود.  رجوع  اگر  مقام  شود    اصالة در  رجوع  شبه   عام به    تمسک العموم    ۀ در 

 2. یست ن   حجت در ننین مواردی    عام ننانچه گذشت    در حالی که است،    موضوعیه 
  العموم را مانند سایر اصول لف ی   اصالة شکال به کلام عراقی،  ا در    حلی حسین    : پاسخ اول 

ی ندارد که  خصوصیت العموم    اصالة است    ال هور بازگشت دارد و معتقد   اصالة دانند که به  می 
لوازم    اثبات و عدم    ست بنای عقلا این اصول،    ۀ لوازم آن گرددب زیرا دلیل هم   اثبات موجب عدم  
  امارات در غالب    اثبات اصول لف ی قابل التزام نیستب نرا که موجب سد  باب    ۀ عقلی در هم 

 

 .452-450، ص 1، جمقالات الاصول. عراقی، 1
 . 292-291، ص 7ج ،عبدالساتر راتی تقر ،بحوث فی علم الاصول، صدر. 2
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 1در آیات و روایات کمیاب است.   ن    رددب به دلیل اینکه گ مثل خبر واحد و آیات قرآن می 
میان    معتقد است  است و  دانسته  شکالا  محل را  کلام عراقی    ،صدرمحمدباقر    :پاسخ دوم

و شبه نکت  مصداقیه  ۀمقام  زیرا  داردب  موارد شبه   عامبه    تمسکعدم جواز    ۀفرق وجود    ۀ در 
که    مخص   ۀمصداقی است  اگر   اثباتاین  زیرا  نیستب  مولا  شؤون  از  مشتبه  فرد  حکم 

کنیم، خلاف دلیل   اثبات)عدول و فساق( را    علما   ۀ، اکرام همعامدلیل    ۀبخواهیم به واسط
  اصالة و اگر بخواهیم با اجرای    ،فاسم را تخصی  زده است  است که اکرام علمای  مخص 

  اثبات مجعول است نه    باتاثای  کنیم که فرد مشکوک عادل است، این به معن  اثباتالعموم  
در حالی  ایم،  العموم رجوع کرده   اصالةم خارجی آن به  یعنی در فعلیت حکم و تحقب  جعل

 2.شود جعل است، نه مجعول کلامی که از مولا در مقام تشریع صادر می که
ضیم    تخص  است و    تخص    اثباتالعموم    اصالةبه    تمسکاما در مقام، مقصود از  

دایر و ضیم  ۀدر  در سعه  زیرا مجعول  نه مجعولب  تابع وجود خارجی شروط    ،جعل است، 
تابع تخصی  و تقییداتی است که شارع در عالم جعل    ،سعه و ضیم جعل  ب ولیجعل است

 3العموم تخصی  را نفی نماییم. اصالةکند و در مقام قصد داریم با اجرای لحاظ می
عراقی را ناتمام دانسته است و عدم تمامیت را    محقم ان  امام خمینی هم بی   : پاسخ سوم 

نقیض   این  عکس  که  کرده  تبیین  لازم    کلی کبرای    ۀ لازم   ، گونه  ملازمه،  وجود  در  و  است 
که   اگر    عام نیست  پس  باشد،  صغری  تعیین  به  و    اصالة ناظر  را    اماره العموم  آن  بودن 

حکم    توان گفت که عقلا نمی   رو از این   ب آن را انکار نمود   ۀ لازم   حجیت توان  پذیرفتیم، نمی 
با این وجود    ب ولی است   عام بدون استثنا واقعا  محکوم به حکم    عام کنند که هر فردی از  می 

البته ایشان در نهایت    ب نباشد   عام فردی از عام محکوم به حکم    عقلا احتمال دهیم که نزد  
د   اصل نیست و    اماره وم  العم   اصالة اند اگر قائل شویم که  فرموده  توان بیان  می   ی است، تعب 

 4مذکور از عراقی را پذیرفت.

 
 .128 -124، ص 5، جاصول الفقه. حلی، 1
 انشایی به اصطلاح میرزای نایینی و مجعول، حکم فعلی به اصطلاح ایشان است. . مراد از جعل، همان حکم  2
 . 291-290، ص 7ج تقریرات عبدالساتر، ،بحوث فی علم الاصول، صدر. 3
 . 271، ص2، جمناهج الوصولخمینی، . 4
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 سوم اشکال 
العمّّوم  اصّّالةعدم جریان که  گونه آورده است در مناقشه به دلیل اول این  بهجت  محمدتقی

ددر مقام به جهت   نسبت به ایّّن فّّرد  امارهنوعی در  ظنبلکه به خاطر عدم   ب نیست  عقلا  تعب 
 1نوعی است.  ظن ،امارات  حجیتاست و ملاک 

به جهت    اصالة اینکه جریان    :پاسخ د العموم  نیست صحیح است ی عقلا   تعب  در    ب ولیی 
 ظن نوعی وجود دارد. مقام،

 نوعی دارای سه قسم است:  ظناینکه  توضیح مطلب
 مختلف نسبت به مورد واحد است. فرادابرای  ظنت آن به لحاظ حصول قسم اول: نوعی
 .است نسبت به موارد مختلف  یک نفربرای  ظنت آن به لحاظ حصول قسم دوم: نوعی

 کنند. پیدا می   ظن نسبت به نوع موارد    فراد ا یعنی نوع    ب قسم سوم: نوعیت به دو لحاظ باشد 
از مصادیم    اصالةاز آنجا که   ا  اصالة العموم  یا قسم  ست، ملاک در جریان آن،  ال هور 

 لحاظ گردد. هاانسانیعنی باید نوعیت به لحاظ    ب نوعی است و یا قسم سوم  ظنل از او
این   از  یک  سه ا هر  مقام،  قسام  در  کنیم،  لحاظ  را  زیرا    ظن گانه  داردب  وجود  نوعی 

ای که در مدلول مطابقی عمومات وجود دارد، در مدالیل التزامی آنها وجود  ه کاشفیت نوعی 
عبارت دیگر، معنا ندارد مدلول مطابقی یک خطاب م نون باشد و در عین حال  داردب به  

 باشد. مدلول التزامی آن مشکوک  

 چهارم اشکال 
به دلیل این اسّّت کّّه در جّّایی کّّه    استدلال نخست در ن ر برخی از اصولیان، عدم تمامیت  

  دارد و   خباری باشد، عکس نقّّیض آن نیّّز بّّه دلیّّل اخبّّاری بّّودن، کاشّّفیت ا ما ۀ جمل  اصل 
مد ن ر ما »زید به مدرسه رفتو باشّّد،  ۀ  جمل   اصل اگر    مثلا  توان آثار دیگر را بر آن بار کرد.  می 

 ّّ کاشّّفیت دارد و  ۀ عکس نقیض آن »کسی که به مدرسه نرفت زید نیستو خواهد بود کّّه جنب
تخصّّی   ۀ  اش به وسیل جمله   اصل ، مگر اینکه بخواهد در  شارع نیز حم دخالت در آن را ندارد 

ّّ  ، جمله، انشّّائی باشّّد، عکّّس نقّّیض آن  اصل ما در جایی که ا   ب خالت کند د  کاشّّفیت  ۀ جنب

 
 .497، ص 2ج ، مباحث الاصولبهجت، . 1



 

 

ومدسال 
مار

، ش
، 2 ۀ

سال 
13

98
 

 

102 

 

د نداردب نرا که یک حکم   تّّوان آثّّار  نمی   رو ازاین شده استب    مولا انشا ۀ  ی است که از ناحی تعب 
تواند آن را تخصی   می   دیگر را بر آن بار کرد و شارع در آن حم دخالت دارد، بدین صورت که 

  »من لیس بواجّّب ارکّّرام لّّیس  ۀ قضی بزند. به عنوان مثال در »أکرم العلماءو، عکس نقیض، 
د بعالمٍ   و  تعب  زید  ا آثار جاهل بودن  کند ت نمی   اثبات جاهل بودن زید را    ، قضیه این    ء و انشا است  ا 
 1قابل دخالت شارع است که آن را تخصی  بزند.  قضیه ب نماییم و این را مترت 

ن ر  پاسخ: به  وجدان  خلاف  مذکور  اینکه  می  ادعای  نه  عکس رسدب  که  طور  همان 
جملات  میان    و در این جهتاست  نشائی نیز  ا  ۀجمل  ۀخبری است، لازم  ۀجمل  ۀنقیض لازم

پس همان طور که »من لم یجب إکرامه فلیس بعالمو،    ب تفاوتی وجود ندارد   نشائیاخبری و  
یابیم که  می  و بالوجدان  است»أکرم العلماءو نیز    ۀ، لازماست»یجب إکرام العلماءو    ۀلازم
شاهد  .  هستند و کاشفیت نیز دارند  مسألهقیض جملات انشائی، بیانگر حکم  عکس نۀ  جمل

او صدقه    به عبد خود  اگر مولاییاین است که    مسأله به  باید  بگوید هر فقیری را که دیدی 
ا  بدهی،  واضح  که  بالوجدان  صد  ۀلازمست  کسی  اگر  که  است  این  مولا،  او خطاب  بر  قه 

جملاتی  مگر اینکه گفته شود مراد مستشکل از جملات اخباری،  ب  واجب نبود، فقیر نیست 
تواند در آنها دخل ارع نمیت خارجی دارند که شارع بما هو شاست که حکایت از یک واقعی 

دو تصرف   جعل و رفعش    امرمواردی است که  ی نماید و من ورش از جملات انشائی،  تعب 
می محسوب  شرعی  امور  از  و  اوست  خود  ید  به  به  نقضی  مثال  صورت  این  در  که  شوند 

 اشکال به ایشان بر جای خود باقی است. اصلایشان وارد نخواهد بود، گرنه 

 اشکال پنجم 
 صّّرفا  ،  عکس نقیض در قضایای شرعیعکس نقیض این است که    اشکال دیگر بر استدلال  

ب یعنّّی تخصّّی  نخّّوردن آن محّّرز ی است که تخصی  نخورده باشدعامخطاب  ۀ  لازم
ای پس وجود ننین لازمه  ب در مقام، تخصی  نخوردن مشکوک است  کهدر حالیبوده باشد  

العمّّوم خّّارج اسّّتب  اصّّالةزید از »أکرم العلماءو، ۀ به عنوان مثال در جمل  معلوم نیست. 
از خطّّاب   جّّدیو اگر عالم باشد مّّراد    نیستدر عنوان عالم    زیرا اگر او جاهل باشد داخل

 
یرات فی الاصول. خمینی، 1  .279-277، ص 5، جتحر
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عکّّس نقّّیض، ایّّن   اصّّلپّّس ح  ب کرام زید واجب نیستااین است که  زیرا فرض  ب  نیست
کّّرم   جّّدیاست که اکرام هر کسی واجب نباشد یّّا عّّالم نیسّّت و یّّا مّّراد   از خطّّاب »أ

م نیست و یا عّّالمی اسّّت آید که زید یا عالدست میهاین نتیجه ب  رواز اینالعلماءو نیست،  
توان نتیجه گرفت کّّه نمی  بنابر اینشود،  خطاب »أکرم العلماءو شامل او نمی  جدیکه مراد  

برخّّی از کسّّانی کّّه   ممکّّن اسّّت  هر کسی که اکرامش واجب نیست عالم نیسّّتب زیّّرا 
 باشند.   اکرامشان واجب نیست عالم

برای   کبرای    اثباتاگر  به  نقیض(  )عکس  کبری  این  شو  تمسکآن    اصلاین  شکال اد، 
و وارد  را در فرضی می  اصلبودن این    شود که کلیوارد می پذیریم که خطاب »لا تکرم زیدا 

شده نیستب    اثباتعلما    ۀکرام همابرای ما وجوب    ،با وجود ننین خطابی  ب ولینشده باشد
در حالی    ب توان نفی نمود العموم نمی  اصالةرا جز با  و این احتمال    ،زیرا شاید زید عالم باشد 

و حال  حراز جاهل بودن زید است  االعموم در مقام، فرع    اصالةاین است که اجرای  فرض    که
 .استکه جاهل بودن او مشکوک آن

کلمات   است  حلی  حسیندر  اختصاص  که    آمده  گفته شود  مورد    اصالةاگر  به  العموم 
حکم  شک می  ،در  ملتزم  و  داریم  قبول  را  عام  موضوع  احراز  از  که  بعد    ، قضیه  اصلشویم 

یعنی اینکه هر عالمی اکرامش واجب است بر عموم خود باقی است و فردی از علما از آن  
هم و  است  نشده  نقیضخارج  عکس  عموم  فلیس   ،ننین  إکرامه  یجب  لم  من  »کل   یعنی 

ا بعد  و  باقی است  به عموم خود  نیز  اینکه  بعالمٍو  که    اثباتز  نیست اشد    ،کرام زید واجب 
به مقتضای  می  شک و  یا خیر  نقیض خارج شده  از عموم عکس  در   اصالةکنیم که  العموم 

 شود که زید جاهل است. می اثباتپس  ب نماییم عکس نقیض حکم به عدم خروج زید می
د در کمین کنگوییم دلیلی که بر عدم وجوب اکرام زید دلالت میمی این سخن پاسخدر 
  امر پس باید قبل از عکس نقیض،    ب و عموم عکس نقیض آن ایستاده است  قضیه  اصلعموم  

 1.استعکس نقیض  ۀقبل از رتب قضیه اصل ۀنمایدب زیرا رتب اصلاح  قضیه اصلخود را با 
 عکس نقیض در قضایای عقلی از لوازم عقلی که    ازی معتقد استخرمحسن    همچنین
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مثلا  صدق  لازم می  قضیه  اصلوگرنه خلف در صدق    ،است  کلی  ۀموجب »النار   ۀقضیآید. 
و اس  ۀقضیو ملازم با صدق ةحار   ا  لم یکن نارا  ت و این به خلاف قضایای  »کل  ما لم یکن حار 

ممکن است موردی با    آن نیستب نرا که  استب زیرا عکس نقیض از لوازم عقلی  غیر عقلی
به حکم آن نباشد و از حکم آن تخصی  خورده باشد.  باشد، محکوم    عاماینکه از مصادیم  

العموم و عدم تخصی     اصالةف بر جریان  پس لزوم عکس نقیض در قضایای شرعی متوق
 1است. قضیه اصلدر 

در لازمه گرفتن از خطاب، فقط مراد   شود کهمی  مذکور گفته  ۀبه مناقش  پاسخدر    :پاسخ
از  استعمالی لحاظ می استعمالی، در صورت    ۀمرحل  پایانشود و پس    در تطابم   شکمراد 

 .شودمی التطابم، حکم به تطابم آنها اصالةبا  جدیمراد استعمالی و مراد میان 
شک در  توضیح اینکه برخی از اصولیان که نگارنده نیز با ایشان هم ن ر است، در موارد  

مگر این  دانند،  می   این دو را جاری میان    تطابم   اصل مراد استعمالی و مراد جدی،  میان    تطابم 
مذکور مدعی هستند که    اصل به جریان    قائلان   2. ای بر عدم تطابم وجود داشته باشد که قرینه 

 است.   عقلا عقلایی است که مورد قبول    اصل مراد استعمالی و جدی، یک  میان    تطابم   اصل 

 اشکال ششم 
 ،امّّاراتلّّوازم  از جمله مناقشاتی که به استدلال عکس نقیض گرفته شّّده، ایّّن اسّّت کّّه  

هسّّتند کّّه  حجّّتدر صورتی   اماراتباشند و    حجت  اماراتهستند که خود    حجتزمانی  
 امّّارهب زیرا  یستن  مترتب  خاصثری بر  ابحث  این  در    در حالی کهب شود،  مترت   آنهاثری بر  ا

آن از   تخصّّ  یّّا    خّّاصاین است که تخصی  فّّرد    العموم است و فرض   اصالةدر مقام،  
م   عموم   3. العموم نسبت به آن وجود ندارد   اصالةجرای ااست و جایی برای مسل 

اثر داشتن،  :پاسخ اینکه لزوم  برای خروج از   ادعای مذکور، ادعایی بی دلیل استب نه 
ه و  است  لازملغویت  که  قدر  می  ،عموم   ۀمین  خارج  لغویت  از  باشد  داشته   4. گردداثر 

 
 . 122-118    ، ص4ج ،الاصول ةعمد  ،خرازی. 1
 . 278ص ،3ج تقریرات هاشمی شاهرودی، ،بحوث فی علم الأصولصدر،  .2
ی،  .3  .122، ص5، جاصول الفقهر.ک: حل 
 همان.  .4



 

 

دمّ 
ل تق

اص
صّ

خص
ت

ران
دو

در 
 ،

 
ان 

می
خص

ت
ی

و  ص
صّ

خص
ت

 

105 

 

در    آنچه  اینکه  توضیح حجیت  از    اماراتبرای جعل  کاشفیت  جهت  است،  ن ر شارع  مد 
اشد، جعل حجیت لغو  که اثر شرعی نداشته ب  امارهدر مصداقی از آن    رواز اینواقع استب  

مثل اینکه شارع خبر صورت ارتباطی به شارع نخواهد داشتب    خواهد بودب نرا که در این
را   داده  حجت واحد  ولیقرار  مثل  ب  تکوینیات،  از  ادل   خبر  تا  ندارد  اثر شرعی  برف    ۀ بارش 

شود.  آن  شامل  واحد  خبر  مطابقی    حجیت  مدلول  اگر  نداشت   امارهحال  شرعی  ولی اثر    ب 
شود که مدلول مطابقی حجت  یم  ، محذور عقلی موجب1عقلی آن، اثر شرعی داشت  ۀلازم

 عقلی آن ندارد.ۀ منافاتی با حجیت لازم ب ولینگردد 
گفته  استب  مطابقی  مدلول  تابع  حجیت،  در  التزامی  مدلول  که  شود  گفته  شود  می   اگر 

جهت   در  مطابقی  مدلول  که  است  جایی  در  حجیت،  در  مطابقی  از  التزامی  مدلول  تبعیت 
در مقام،    که در حالی ب مثل اینکه مدلول مطابقی دنار معارض شود،  2کاشفیت دنار خلل شود 

 ننین مشکلی وجود ندارد و تنها اثر نداشتن، موجب عدم حجیت مدلول مطابقی شده است. 

 هفتم اشکال 
ت  اسّّ   حجّّت در صّّورتی   امارات  ۀ لازم  که  اند مناقشه به استدلال عکس نقیض قائل برخی در 
ن   که یا لازم  عکس نقّّیض ایّّن گونّّه   ب ولی باشد   اماره باشد و یا خود، مفاد    الأخ  بالمعنی    بی 

  امّّارات لوازم    ۀ هم   که   ن حجیت عام در مورد عکس نقیض معتقدند ا توضیح اینکه منکر  نیست. 
د  مورد  میان  : یکی اینکه است آن تنها در دو مورد   حجیت بلکه    ب نیست حجت   اش  و لازمّّه  تعبّّ 

د   ای که دلیل دال  بر مورد به گونه   ، برقرار باشد   بالمعنی الأخ  ن  بی    ۀ ملازم    عرفی   ۀ ، با ملازم تعب 
  ، ای باشّّد امّّاره نکه لازم، خود همانند مدلول مطابقی مفّّاد  آ بر لازم آن نیز دلالت کند و دیگر  

  مّّتکلم پس در ننّّین مّّواردی    ب است   خبار به لوازم آن نیز ا    ، خبار به شیء ا  مثل موارد خبرب زیرا  
خبر واحد شّّامل هّّر    حجیت دهد: یکی خبر به ملزوم و دیگری خبر به لازم و دلیل  دو خبر می 

 3عکس نقیض از مصادیم هیچ یک از این دو مورد نیست.  ب ولی شود می دو خبر 

 
به هنگام ریش در آوردن فرزند   .1 به    و اخبار  مثلا  در نذر صدقه  سی سالگی رسیده  اینکه فرزند به  دو ثقه 

 سالگی که ریش در آوردن است، دارای اثر شرعی است.عقلی سی  ۀاست، لازم
 .448ص ،3، جآراء و أضواءهاشمی شاهرودی،  .2
 .341-340 ، ص3، جمنتقی الاصولروحانی،  .3
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این    محمد  :پاسخ از  لوازم   پاسخشکال  اروحانی  از  نقیض  عکس  که  است  میان   داده 
که ثبوت حکم واقعی برای جمیع افراد عام با نفی عام  و روشن است  است    الأخ بالمعنی  

ی است که امرپس عکس نقیض  ثابت نیست، ملازمه دارد.    آنهااز مواردی که حکم در مورد  
مثلا  اگر    ب دهد آن گواهی میهای عرفی نیز به وضوح  و مثال  کندنکار نمیاهیچ کس آن را  

سخا به  شهری  شخصی  معروف    اهل  و  ادعاباشند  من    بخیل  که  هستم اکند  شهر  آن  هل 
 1نیستی. تو سخی کهدر حالیهستند  نکه اهالی این شهر سخیشود به ایدعای او رد میا

 هشتماشکال 
ی اسّّت، نّّه اثبّّات  اصلالعموم    اصالة  که  اندگفتهبرخی در مناقشه به استدلال عکس نقیض  

حّّراز شّّده اسّّت ا عامبرای هر فردی که فرد بودن آن نسبت به عنوان  عامیعنی حکم   ب ثبوتی
خطاب   افرادی که مصداق بودن آنها نسبت به عنوان عام احراز نشده است،  ب ولیاستثابت  

ّّ   که، گرنه  آن نیست  اثباتمتکفل    عام د و ندر مقام ثبوت و واقّّع، مصّّداق عنّّوان عّّام باش
 2. العموم استفاده شود  صالةاتا از   شودعکس نقیض در خطاب منعقد نمی

تطبیم    اینجا  ب ولی صحیح است  رسد کبرای ذکر شده در کلام مذکورمی  به ن ر   پاسخ:
به زید  العموم    اصالةقصد جریان    اینجاکندب زیرا  پیدا نمی   اصالة بلکه    ب وجود نداردنسبت 

یم که طبیعتا  عکس نقیض،  کنشده جاری می  اثباتالعموم را در هر فردی که عالم بودن او  
 مدلول التزامی آن خواهد بود.

 نهم  اشکال 
در   وجه توقّّف آخونّّد خراسّّانیکه    در مقام مناقشه به دلیل اول آورده است  روحانی  محمد

داریم زید از حکم »کل    ب زیرا یقیناستالعموم در مدلول مطابقی    اصالة  حجیتمقام، عدم  
پّّس   ب در این است که زید عالم است یا جاهّّل  شکو تنها    استعالمٍ یجب إکرامهو خارج  

ی ا ۀ، ثبوت حکم برای همعامتوانیم بگوییم مراد واقعی در خطاب  نمی فراد عّّالم اسّّت حتّّ 
در مّّدلول   عّّامپّّس خطّّاب    ب اگر عالم زید باشدب زیرا به عدم وجوب اکرام زید یقین داریم

 
 . 341، ص3، جهمان .1
 .349، ص2ج، آراء حول مباحث الالفاظفانی اصفهانی،  .2



 

 

دمّ 
ل تق

اص
صّ

خص
ت

ران
دو

در 
 ،

 
ان 

می
خص

ت
ی

و  ص
صّ

خص
ت

 

107 

 

ایّّن   ب ولیهستند  حجتهای التزامی  و اصول لف ی اگرنه در مدلول   یستن  حجتمطابقی  
در عکس نقّّیض خّّود کّّه   عامپس خطاب    ب باشد  حجتدر جایی است که مدلول مطابقی  

 1نماید.  اثباتتا جهل زید را   یستن  حجتمدلول التزامی آن است 
است  بهجت  محمدتقیهمچنین   ولی هستند   حجت اگرنه    امارهلوازم  که    آورده  در    ب 

گرددب زیرا فرض، این است    حجتآن    ۀنیست تا لازم  حجتدر خود مجرایش    امارهمقام،  
یعنی جاهل   ،تخص  شخصی به    ظنعلاوه بر اینکه در مقام نه    ب که اکرام زید واجب نیست

حالی  در    ب و احتمال عالم بودن و جاهل بودن او مساوی است  نوعی  ظنبودن زید است و نه  
در  ظنکشف    که است  اماره  حجیت ی  فرد    ب معتبر  این  به  نسبت   اماره  اصل    ،مشکوک   پس 

آن   حجت  التزامی  مدلول  به  رسد  نه  مورد    بنیست،  که    اصالةپس  است  فردی  العموم 
بودن آن محرز و محکوم به حکم عام بودن آن مشکوک باشد، نه جایی که حکم    عاممصداق  

در مدلول    عاممگر اینکه قائل شویم خطاب    ب مشکوک باشد  عاممعلوم و فردیت آن فرد برای  
زید    حجتاش  مطابقی حکم  بودن  معلوم  زیرا  با  استب  نراکه   حجیتمنافاتی  نداردب    آن 

 2.است حجتپس مدلول التزامی نیز به تبع مدلول مطابقی  ب معلوم نیست زید عالم باشد
گفتمی  مذکور  ۀمناقش  به  پاسخ در    :پاسخ دوران  که  توان  بحث  و میان    در  تخصی  
استب زیرا گرنه خروج زید   حجتنسبت به مدلول مطابقی خود    عامنیز خطاب    تخص  

عالم بودن او معلوم نیست و لذا تخصی  خطاب »أکرم    ب ولیقطعی است   عاماز خطاب  
اگر واقعا    ،خذ به عموم خطاب است. بلهاالعموم    اصالةکل  عالمٍو معلوم نیست و مقتضای  

حکم ظاهری   ب ولیخورد علما تخصی  واقعی می  ۀد عالم باشد حکم واقعی اکرام همزی 
 است.ج بر  العموم پا اصالة

: نفی قید مدلول مطابقی عام  لا  او    :داده است  پاسخ  دوشکال  ااز این  هاشمی شاهرودی  
نه اینکه عام دال بر شمول افراد باشد و   ،شودمی  اصلاست و شمول افراد در طول نفی قید ح

که مدلول مطابقی عام  فرض    بر:  ثانیا  .  د نیست شود عام مقی  نون شامل افراد است معلوم می
  مثلا    . شودع خود میوفرض این است که عام شامل عنوان واقعی موض  ب ولیباشد  نفی قید

 
 .339، ص 3ج ، منتقی الاصولروحانی،  .1
 .497-496 ، ص2ج ، مباحث الاصولبهجت،  .2
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متنجس   هر نند واقعا    ، نجاآب استر عین حال گفته شود  حال اگر د  ،عنوان واقعی متنجس
که این   ،هم متنجس باشد و هم نباشد   نجاآب استمستلزم این است که    ،س نیست است منج  

اگر عام  ب تناقض است افراد واقعی خود شود  لذا  التنجس  ،شامل  این نحو   ۀلازم  ،نه معلوم 
صخروج  ،شمول   1.نه تخصیصی  ، ی استتخص 

وارد    تخص  تخصی  و  میان    سوم دورانتوهم شود که این اشکال تنها در قسم  شاید  
مطابقی خطاب  است مدلول  که  است  این  فرض  زیرا    ب نیست  حجت و    استمجمل    عامب 

شکال ااین  ولی    نمود.   تمسکلتزامی آن است  اتوان به عکس نقیض آن که مدلول  پس نمی
این مطلب در مواردی که    : اولا  زیرا  کثر  میان    ریدا   عامجمال خطاب  اناتمام استب  أ و  أقل 

نمی جاری  أقل    نراکهشودب  است  به  نسبت  مطابقی  اگرنه    و   است  حجتمدلول   : ثانیا 
بلکه    ب نیست   موارد   ت در این گونهقاعده تبعی  ب ولیاستمجمل    عاممدلول مطابقی خطاب  

از   معارض  وجود  به خاطر  مطابقی  مدلول  که  است  مواردی  گردد.   حجیتدر  مثال    ساقط 
به   کها  جایی  بحثاین  شبیه  در خطابی   ست  شخ     ،مولا  و خاص اکرام  کند  واجب  را  ی 

واحدی   ۀ هر کدام که مراد باشد لازم  ب ولی مجمل باشد  ،اینکه آن شخ  زید است یا بکر
  ۀ اکرام هر یک از این دو شخ  واجب باشد، لازم   اگر  برای مثال،  ب گردد می  مترتبدارد که  

 نوع دوستی است. انسانآن این است که مولا 

 دهم اشکال 
حجّّت   عملی است و لوازم عقلی آن طبعّّا   اصل العموم یک  اصالة برخی از اصولیان معتقدند 

 در مقام نیز که عکس نقیض، از لوازم عموم است از حجیت ساقط خواهد بود.  2نخواهد بود. 
  اصالةب نه اینکه  استعقلایی    اماراتاز  العموم    اصالة  . مبنای مذکور ناتمام است  :پاسخ

 ماریت آن است.و این مطلب دال بر ا 3العموم از باب ظن نوعی حجت است

 
محمدباقر  ۀ مدرس   پایگاه  .1 امام  شاهرودی،  7فقهی  الله  آیت  اصول  خارج  درس  یرات   تقر

fa.mfeb.ir/osulsha. 
الله شبیری به نقل از آیت  ،651، ص4، جلفاظمباحث الا  ۀجزو   بخش کتب استاد،  شهیدی پور،  پایگاه  .2

 . shahidipoor.ir، زنجانی 
 .108، صیةالافاضات الغرو فیض ارسلام اصفهانی،  .3
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 ستصحاب عدم تخصیص ادلیل دوم: 
عدم تخصی  استب بّّدین   استصحاب،  اندهبیان کرد   تخص    اثباتدلیل دیگری که برای  

حادثی است که مسبوق به عدم اسّّت و تّّا زمّّانی کّّه دلیلّّی بّّر آن   امر  ،بیان که تخصی 
 1. شودمی  ب عدم آن جارینباشد، استصحا

که اولا     اشکال: نرا  نیستب  تمام  مذکور  تخصی ا  کلام  عدم    اثبات برای    ستصحاب 
ستصحاب  ابا    ،بر فرض جریان  عدم تخصی   ستصحاباب ثانیا   مثبت است  اصل،  تخص  

می  تخص  عدم   عدم    کند.تعارض  استصحاب  جریان  جریان   تخص  البته  بر  مبتنی 
 تخص  قطعی آن، عدم خروج فرد به نحو    ۀزلی استب زیرا حالت سابقااستصحاب عدم  

از مستدلین به بیان مذکور   که  کسی  اشکال دوم بر  رواز ایناستب    عامود خطاب  قبل از وج
 وارد نخواهد بود. 2داند نمی  است و استصحاب عدم ازلی را حجت

موضوع    ۀ در ناحی   اصل ،  تخص   عدم    اصل کسی به این تعارض اشکال کند که    شاید 
م   اصل موضوعی بر    اصل حکم و    ۀ در ناحی   اصل عدم تخصی ،    اصل است و     حکمی مقد 

موضوعی بر حکمی در جایی    اصل تقدم    که   شود می   از این اشکال گفته   پاسخ در    گردد. می 
که   مورد    اصل است  در  موضوع    اثبات موضوعی  نفی    اصل   اینجا   که   حالی   در باشد،  یا 

بیان   در  نیست   اثبات موضوعی  موضوع  نفی  مورد    صرفا  بلکه    ب یا  یا    تخص   در  داشتن 
کرم العلماءو استصحاب عالم بودن زید بر استصحاب   نداشتن موضوع است. مثلا  در »أ

گرددب زیرا استصحاب عالم بودن زید، استصحاب در خود  می   عدم وجوب اکرام او مقدم 
بلکه    ب استصحاب در خود عالم بودن یا نبودن زید نیست   اینجا   ب ولی موضوع حکم است 

مورد   در  و    تخص   استصحاب  است  العلماءو  کرم  »أ از خطاب  زید  خود،  نداشتن  این 
 موضوع وجوب اکرام نیست.

 
اصفهانی،    . 1 الالفاظ فانی  مباحث  ف خمینی،    ب 349-348  ص ،  2، ج آراء حول  یرات  ،  الاصول   ي تحر

 . 280، ص 5ج 
یرات فخمینی،  .2  .165، ص2، جالاصول يتحر
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 اصالة الحقیقه دلیل سوم: 
حقیقّّت و   تخصّّ  دلیل سومی که در کلمّّات برخّّی از اصّّولیان آمّّده، ایّّن اسّّت کّّه  

 1حقیقت نسبت به مجاز اولویت دارد.  تخصی  مجاز است و
استدلال  در   این  کرد شود  می  گفتهرد  بیان  اصول  در  متأخرین  تخصی  اندهننانکه   ،  

 2.شود نمی عامموجب مجازیت خطاب  ،منفصل یا متصل باشد مخص  خواه

 در تمام موضوع بودن  عامدلیل چهارم: ظهور خطاب 
کّّه تّّوهم شّّده از  را  مّّواردی شود کّّه در مّّوارد مختلّّف،می حلی دیدهحسین  در کلمات  

 ۀشکال به مثال دلالت صّّیغاایشان در    داند. ن قاعده میخارج از ای  استمصادیم این قاعده  
نْ   ۀشّّریف  ۀمراد کسانی که به آی فرموده  بر وجوب    امر ه  أ  ر 

مّّْ نْ أ  فُون  عّّ  ال 
ین  یُخّّ  ذ 

ر  الّّن
ذ  حّّْ لْی  ف 

ی ل 
ابٌ أ  ذ  هُمْ ع  یب  وْ یُص  ةٌ أ  تْن  هُمْ ف  یب  ، این است که حذر بر مجرد مخالفّّت اندهکرد   تمسک  3متُص 

م شده است  امر به خودی خود، اقتضّّای بّّر حّّذر شّّدن را   امرشود که  پس معلوم می  ب معل 
عّّم اشّّکال بّّه مثّّال صّّحیح و  ادر    و  4کنّّد. پس به خودی خود بر وجوب دلالت می  ب دارد 

  تخصّّ  تخصّّی  و  میان    در دوران  تخص  ال  اصالةاین استدلال مبتنی بر مبنای  فرموده  
ي  بلکه از جهت است هار از خود دلیل »  ب یستن ق 

انُ کُلِّ ت  ةُ قُرْب  لا  به این تقریّّب   استب   5والصن
شود نمّّاز فاسّّد، نمّّاز پس معلوم می ب ثر را دارد اکه ظاهر دلیل، این است که ذات نماز این 

 6همین معناست.  ۀنیست. صریح آخوند در کفایه نیز اراد
 اصلاست و منافاتی با قبول این    تخص  ال  اصالة  ۀست هار ایشان از ادل ارسد  می  به ن ر

وضع عبادات برای صحیح را   ،توان از دو راهعم میادر بحث صحیح و  ندارد. توضیح اینکه  

 
 . 137، ص1، جعلی فرائد الاصول ةالتعليقلاری،  .1

 .516، ص2، جفوائد الاصول، نائینی   ب218، صالاصول ةكفایخراسانی،  2.
بر حذر    .3 برسد  آنها  به  دردناکی  عذاب  یا  فتنه  اینکه  از  کنند  می  فرمان خداوند مخالفت  با  که  »کسانی 

 .63 ، آیۀنور ۀباشند.و سور
 . 133ص، 5، جاصول الفقهحلی،  .4
 .265، ص3، جالکافیکلینی،  .5
ی،  .6  . 134ص، 5، جاصول الفقهحل 



 

 

دمّ 
ل تق

اص
صّ

خص
ت

ران
دو

در 
 ،

 
ان 

می
خص

ت
ی

و  ص
صّ

خص
ت

 

111 

 

د  تخص  ال  اصالةیکی    نمودب   اثبات گرنهو  نمود،  ذکر  ایشان  که  راهی  ایشان    یگری 
کرد   را   کسانیاستدلال   مطرح  را  روایات  و  آیات  این  به  استدلال  باب    اندهکه   اصل از 
شود منافاتی ندارد که از دو طریم می  به کلام ایشان گفته  پاسخدر    ب ولیداندنمی  تخص  

 کرد. اثباتبتوان وضع عبادات برای صحیح را 
حاق    موضوع،  که  است  این  در  خطاب  ظهور  که  است  صورت  این  به  استدلال  وجه 
موضوع  جزء  شده  ذکر  خطاب  در  آنچه  اینکه  نه  شده،  ذکر  خطاب  در  که  است  موضوعی 

موضوع در  آنچه  تخصی ،  بنابر  که  است  روشن  و  می  عامخطاب    باشد  جزء  ذکر  شود، 
می الفاسمو  موضوع  العالم  »لاتکرم  خطاب  با  که  العلماءو  »أکرم  خطاب  مثل  گردد، 

گردد و عالم بودن جزء الموضوع  خورد که موضوع حکم، عالم غیر فاسم میتخصی  می
الموضوع.  است تمام  نه  خطاب  تخص  بنابر    اما،  در  موضوع  بودن  الموضوع  تمام    عام ، 

تخصی  دیگری خورده بود، به همان مقدار جزء موضوع    عام ردد و اگر خطاب  گحفظ می
می را  دا بودن  که  موردی  در  و  و  میان    ریپذیریم  زا   تخص  تخصی   جزء  برای  ئاست،  د 

، مثل خطاب »أکرم العلماءو که با خطاب »لاتُکرم العالم الفاسمو  یمکنمیموضوع را نفی  
می دیگری »لاتخصی   مفاد خطاب  و  العادلو  خورد  زیدا   که    استتکرم  نیست  معلوم  و 

 .یمکنمیحکم به جهل زید  تخص   ال اصالةزید عالم است یا جاهل که با 

 تخصیص  بر تخصّص ۀپنجم: غلب دلیل 
 اثبّّاتو تخصّّی  را  میان تخص   در دوران  تخص  ال  اصالةتوان با آن،  می  راه دیگری که

از لحّّاظ   حلّّی  حسّّیننسبت بّّه تخصّّی  اسّّت. برخّّی همچّّون    تخص  ۀ  نمود، غلب
در حّّالی   ب 1اندهدانسّّت  تخص  صغروی، استدلال مذکور را نپذیرفته و تخصی  را بیش از  

 غلّّب مّّوارد،اب نّّه اینکّّه در  اسّّتبّّیش از تخصّّی     تخص    یابیم کهمی  بالوجدان  که
 شود. شامل نمیشود بسیاری از موارد را خذ میا عامموضوعی که در دلیل 

لبه تا  غ  بدین بیان که دلیلی بر حجیت مجرد  ب اشکال این استدلال، اشکال کبروی است
 زمانی که موجب ظهور نشود، وجود ندارد.

 
 .136، ص5، جهمان .1
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 تطبیقات
 شود:می در این مختصر به بیان مواردی از تطبیقات فقهی به صورت اجمالی پرداخته

 یعمومات  معتقد استغساله  نجاست    ای   یدر بحث پاک   ینصارا  خیش  :. بحث طهارت1
بر جواز رفع حدث د  با  که  پاک  تقومی  تلالآب  را  به    ب 1کنندمی  تی کنند، نجاست غساله 

نق  بی تقر  نیا عکس  ا  نی ا  ضیکه  آب   نی عمومات،  هر  که  قابل  یاست  را    تی که  رفع حدث 
که مفاد آن جواز رفع    ی لیاگر غساله پاک باشد، دل   نکهیمطلب ا  حیتوض.  2ستی ندارد پاک ن

اگر غساله    ب ولیب زیرا غساله رافع حدث نیست خوردمی   یتخص  حدث با آب پاک است
باشد،   صنجس  اتخص  از  مقتضا  است  خارج  لی دل   نیا   که    تخص  ال  ةلأصای  و  است  این 
حکم   رواز اینکنیم،    تخص  ، کلام را حمل بر  تخص  تخصی  و  میان    امرهنگام دوران  

 شود.می به نجاست غساله
دوران   اقسام  از  اول  به قسم  مربوط  تطبیم  و  میان    امر این  استب نه    تخص   تخصی  

 خروج خاص از عام مشخ  نیست. ۀ  اینکه حکم عام و خاص در آن روشن است و تنها نحو 
حج2 بحث  روایت می  گلپایگانی  سیدمحمدرضا  : .  در  صادق  یفرمایند:  امام  نقل    از 

م به خاطر گرمای خورشید دستش را بر صورتش بنهد،    شده که اشکالی ندارد شخ  مُحر 
همچنین اشکال ندارد که برخی از بدنش را با بعض دیگر بپوشاندب گاهی به این روایت برای  

زیرا    ب این استدلال ناتمام است  ب ولیجواز تغطیه به غیر متعارف در حج استدلال شده است
که   تغطیمحتمل است  کار  این  نکند   هبا  دوران    ب صدق  از مصادیم  مقام  اینکه  بر   امرعلاوه 

و  میان   بر    تخص  تخصی   دست  دادن  قرار  و  سر  مسح  اینکه  مطلب  توضیح  است. 
است جایز  احرام  حال  در  ولیصورت  است    ب  تغطیه  افعال  این  که  داریم  ادل شک  از   ۀ و 

تغط تخصادر حال    ه یحرمت  تغط  خورده    یحرام  اینکه  نبوده  یا  ص و  یه  اتخص  از  دله  ا  ن یا  
عدم صدق  تخص  با    اصلو    است  خارج و  موارد    بوده  این  در  از شودب  می  اثباتتغطیه 

 3.ایت برای جواز تغطیه به غیر متعارف استفاده کرد رو از اینتوان نمی رواین

 
 نکته که غساله، مضاف نیست.. البته با توجه به این 1
 . 321ص، 1، جةكتاب الطهار نصاری، ا. 2
 .202 و 201 ص ،2ج ،كتاب الحج. گلپایگانی، 3
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عام  که مراد از  استب نرا  تخص  تخصی  و میان  امراین تطبیم نیز قسم دوم از دوران 
 .استخروج آن تردید ۀ تنها در نحو و خاص روشن است و

محرمات3 بحث  تحف اشیخ    :.  از  مکاسب  کتاب  اول  در  که  روایتی  تبیین  در  نصاری 
فرماید: مراد از نگهداری و تصرف شیء نجس در روایت تحف العقول  می العقول نقل کرده،

نه اینکه    ب امیدن بازگردد آش  تی است که به خوردن وصرفاکه نهی شده است، نگهداری و ت
در    تخص    اصلتطبیم    1.ت اجماع وجود دارد تصرفابر جواز نگه داشتن نجس برای سایر  

در مورد کلام مذکور بدین بیان است که در روایت تحف    تخص  تخصی  و  میان    دوران
است  شده  نهی  مطلم  صورت  به  نجس  در  تصرف  از  جواز ب  العقول  بر  اجماع  مقابل،  در 

مطلم   روایت  در  امساک  از  مراد  اگر  حال  دارد،  وجود  امور  برخی  در  نجس  نگهداری 
وایت، خصوص  نگهداری باشد، اجماع مخص  آن خواهد بود و اگر مراد از امساک در ر

آن است،  ا بر جواز  اجماع  باشد، موردی که  صکل و شرب  از روایت خارج خواهد    ا  تخص 
 شود می  جاری  تخص    اصلمذکور،    تخص  تخصی  و  میان    امربود. در صورت دوران  

 دانیم. می تی که به خوردن و آشامیدن بازگشت دارند،تصرفا و و مراد از روایت را تنها 
قسم   برای  تطبیم  دوران  این  از  و  میان    امرسوم  عام    تخص  تخصی   دلیل  که  است 

 ولی دلیل خاص روشن است. ب روشن نیست 
امام    :نماز بحث  .  4 ن ر  که  صورتی  در  جماعت،  نماز  بحث  در  حکیم  سیدمحسن 

  ل بطلان نماز جماعت را این یمخالف باشد، یکی از دلا  یا اجتهادا    جماعت با مأموم تقلیدا  
بیان که  می  گونه  از    شایدکند  نقیض  عکس  به  جماعت  نماز  بطلان  »الامام قاعدۀ  برای 

ن است که اگر قرائت  آ  ۀ مزبورو تمسک کردب بدین بیان که عکس نقیض جملةیضمن القرائ
  البته ایشان به این استدلال اشکالب  امام نخواهد بود  بر امام لازم نباشد، این شخ  اساسا  

برمی مبتنی  استدلال  این  که  استب    کنند  نقیضش  عکس  در  عام  کهحجیت  حالی  در    در 
اینکه دلیل وارد   توضیح مطلب  2.اصول ثابت شده است که عکس نقیض عام حجت نیست 

اخت صورت  در  اینکه  بر  از لاشده  و  نیست  مأموم  قرائت  ضامن  امام  مأموم،  و  امام  ن ر  ف 

 
 . 98، ص1ج ،مکاسبنصاری، ا. 1
 .302ص ،7ج، ة الوثقیمستمسک العرو . حکیم، 2
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یست که در فرض معلوم ن  ب ولیطرفی دلیل داریم که امام جماعت ضامن قرائت مأموم است
تا  لافاخت نیست  امام  شرعا   جماعت  امام  دلیل   لازم  تخص  ،  تخصی   اینکه  یا  بیاید 

القرا   مامالا» شخصی  نننی   که  است  این  ،تخص  ال  صالةا  مقتضای  و  است  ئةویضمن 
 نماز جماعت مذکور باطل خواهد بود. رواز اینو  شرعا  امام نیست

است که هر دو دلیل عام و   تخص  تخصی  و  میان    امراین تطبیم در قسم اول دوران  
 خروج خاص از عام روشن نیست.ۀ  خاص روشن است و تنها نحو

یکی از روایاتی که برخی برای اشتراط رسیدن معدن به نصاب بیست دینار    : بحث خمس .  5
نقل شده    ه از امام کاظم ، روایتی است ک اند ه جهت واجب شدن خمس از آن استفاده کرد 

راوی  کاظم می   است:  امام  از  استخراج   گوید:  معدن  از  که  نیزهایی  مورد  شود  می   در 
فرمودند: نیزی    پاسخ باید پرداخت کنم یا خیر؟ حضرت در   آنها پرسیدم که آیا نیزی در قبال 

 1مگر اینکه آنچه در مثلش زکات واجب است به بیست دینار برسد.   ، شما نیست   ۀ بر عهد 
است  مستدل   طریم  می  معتقد  از  دوران  تخص    اصلتوان  و میان    در  تخصی  

ایت استفاده کردب بدین  رو  از این، شرطیت رسیدن نصاب معدن به بیست دینار را  تخص  
که   پرد   پرسشبیان  باید  که  است  معدن  در  نیزی  ثبوت  از  حال    شوداخت  راوی  خیر؟  یا 

خمس یا زکات است؟ اگر قرار باشد مراد از   ،ال این است که مراد از »نیزیو در روایتؤس
ه  در نُ   ،موارد زکاتۀ  حصر کنندۀ  دل ااین روایت،  ۀ  آید که به وسیلمی  روایت زکات باشد، لازم

از آن موارد وجوب زکات، معدن    نیز تخصی  زده شودب نرا  ذکر نشده  که در هیچ کدام 
ابود مراد  ب  اگر  اینما  روایت  رو  از  این  بدانیم،  خمس  را  صایت  زکات   ا  تخص  موارد  بیان  از 

اقتضا دارد که روایت مذکور را حمل بر خمس کنیم و وجوب   تخص    اصلخارج است و  
 2خمس معدن را نتیجه بگیریم.

 خاص و عام است.میان  امر این تطبیم نیز در قسم اول از دوران
نیز بیع است   ه بحث بیع، این است که آیا معاطاتیکی از مباحث مربوط ب  :ث بيعبح.  6

، بیع  تخص  تخصی  و  میان    در دوران  تخص    اصلیا خیر؟ برخی مانند مامقانی از راه  

 
 .495ص  ،9ج ،عةوسائل الشيعاملی، حر . 1
 .52-50 ، صالمرتقی إلی الفقه الأرقی. ر.ک: روحانی، 2
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  امر نیز بیع است یا خیر،    در اینکه معاطات. ایشان معتقدند  اندهرا نتیجه گرفت  نبودن معاطات
ای که  دلهار معاطات بیع باشد، از عموم  استب نه اینکه اگ  تخص  تخصی  و  میان    ریدا 

  خوردبمی  صبی، معاطات تخصی ۀ  مانند بطلان معامل  ،داند می  لوازمی را برای بیع ثابت
صاما اگر معاطات بیع نباشد،   کند  می  حکم  تخص    اصلاز آن لوازم خارج است و    ا  تخص 

 1که معاطات را بیع ندانیم.
است که مراد از عام و   تخص  تخصی  و  میان    امرتطبیم نیز از قسم اول دوران  این  

 خروج خاص از عام تردید وجود دارد.ۀ خاص روشن است و تنها در نحو
یکی از مباحث در باب دیات، حکم فردی است که روی مرد دیگر افتاده    : بحث دیات .  7

حال   باشد.  رفته  دنیا  از  مرد  افتادن،  این  سبب  به  و  ننین  آ   پرسش باشد  حکم  که  است  ن 
  گوید از امام صادق می   ه شخصی نیست و نه مقدار باید دیه پرداخت کند؟! عبید بن زرار 

  پاسخ آن مرد از دنیا رفته است پرسیدم، حضرت در    در مورد مردی که روی مرد دیگر افتاده و 
که   اند ه در برخی از روایات قتل خطایی را اینگونه بیان کرد  2او نیست.  ۀ فرمودند: نیزی بر عهد 

،  3ولی به غیر از آن اصابت کندو  ب »همانا قتل خطایی این است که شخ  نیزی را اراده کند 
ص ، مثال مذکور در روایت اول، حال اگر حصر در این روایت حصر حقیقی باشد  از این   ا  تخص 

باشد، روایت اول    دارای قصد ما اگر حصر اضافی و نسبت به افراد  ب ا ملاک خارج خواهد بود 
دوران  در  و  بود،  روایت مخص  خواهد  این  به  و  میان    نسبت  بر    اصل   تخص   تخصی  

توان نتیجه گرفت که حصر در روایتی که بیانگر ملاک خطا بود،  می   رو از این استب    تخص   
ص حقیقی است و روایت اول   از آن خارج است و دیه نداشتن آن از باب تخصی  قتل    ا  تخص 

ثمر  بود.  نخواهد  اینجا ظاهر   ۀ خطایی  در  قتل خطایی  می   آن  بیانگر ملاک  دلیل  اگر  که  شود 
قتل  افراد  به سایر  نسبت  باشد،  نائم،   تخصی  خورده  قتل  دیه  می   خطایی مثل  به  توان حکم 

ۀ  دی   ، اما اگر حصر در روایت دوم حقیقی باشد و تخصیصی نیز نخورده باشد، قتل نائم ب  نمود 
 نائم نخواهد آمد. ۀ  ای بر عهد قتل خطایی را نخواهد داشت و دیه 
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است که مراد از    تخص  تخصی  و  میان    امراین تطبیم طبم قسم دوم از موارد دوران  
 دلیل خاص روشن نیست.

که   است  باب  اصلگفتنی  در  مثالمذکور  نیز  فقهی  دیگر  فراوانی  های  تطبیم  قابل  های 
 1دارد که از مجال این مختصر خارج است.

 گیریو نتیجه جمع بندی
، از اصول مورد قبّّول  تخص   تخصی  و  میان    در دوران   تخص     اصل نگارنده،    باور به  

های  هّّی نیّّز بّّر آن مترتّّب اسّّت. اسّّتدلال ل است که کارکردهای فراوان فق در علم اصو 
اسّّت و    مبنی بر عکس نقیض   ترین دلیل . مهم اقامه شده است   اصل این    اثبات مختلفی بر  

اشّّکالات را وارد  نگارنّّده    اند. بّّا ایّّن حّّال متوجه آن دانسّّته   اشکالات فراوانی   محققان 
ل دیگری نیّّز در  ی علاوه بر استدلال به عکس نقیض، دلا .  ندانسته و دلیل مزبور را پذیرفت 

دلیّّل استصّّحاب عّّدم تخصّّی ، بّّه    آنها کلمات اصولیان مطرح شده است که از میان  
الحقیقه به جهت عدم    اصالة جهت مثبت بودن و تعارض با استصحاب طرف دیگر و دلیل  

بودن، دلیّّل    ظهور خطاب عام در تمام الموضوع   قابل استناد نیستند. مجازیت تخصی ،  
 . و قابل قبول دیگر در این زمینه است   موجه 
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 علمي ـ تخصصي  ۀسالنام
 1398، سال 2 ۀ ، شماردومسال 

 1علی کفاية عمل الناسـي   الرفع  حديثدراسة دلالة 

  _____________________ 2شهيدي محمدتقي  ____________________ 

 ةخلاصال
قد تمسک بعض الأجلاء من المتقدمين و المتأخرين بحديث »رفع النسيان«،  
وفاقا  الصحيح  لکن  و  لمانع؛  الواجد  أو  لجزء  الفاقد  الناسي  عمل    لتصحيح 

 ض آخر منهم عدم دلالته عليه و العمدة في الإشکال، ثلاثة: بع ل 
رفع تبعة العمل الصادر عن    یالف( الصحيح أن حديث الرفع لايدل إلا عل

التبعة  کانت  سواء  تجاهها،  المسئولية  و  الأعمال  تسجيل  عالم  من  نسيان 
  دنيويا أو أخرويا؛ مع أنه ليس وجوب الإعادة، من تبعات العمل الصادر عن

 رفعه. یان بل هو بمناط عدم استيفاء ملاک الواجب؛ فلايدل الحديث علسين
عرفا،   لا  و  واقعا  لا  تبعا،  لو  و  مجعولا  الجزئية  کون  عدم  التحقيق  ان  ب( 

 يرفعه الحديث عن الموضوعية للآثار.  یفليست الجزئية أمرا شرعيا حت
ب فییي  ريیی ال ج( و علی فرض تسليم دلالة الحديث علییی کفايییة عملییه، فلاينب ییي  

 
 . 30/3/94 صادقة علی المقالة:تأریخ الم                                                   10/3/94 :تأریخ استلام المقالة. 1

صداقت  علي  سيد إثر جهود الطالب الفاضل    يشهيد تقي  ذ محمد ن بحوث الاستامة  تمت کتابة هذه المقال
  Ali.sedaghat1372@Gmail.com                                                                          و قد بلغ بتأیيد الاستاذ.

 سة.ستاذ في الحوزة العلمية في قم المقد أ. 2
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اختصاصه بنسيان سنن الأجزاء؛ و أما الفرائض، فيظهر بطلان العمل الفاقد لها میین  
جُودَ وَ   وسَ وَ السییُّ نا اللییهَ فییَرَضَ الرُّکییُ نةُ الفريضییةَ« و »إَّ مفهوم حديث »لاتَنقُضُ السُّ

لَاةَ«.  داً أعََادَ الصا رَاءَةَ مُتَعَمِّ رَاءَةُ سُناةٌ فمََنْ تَرَكَ القَّْ  القَّْ
عمل الناسي، حديث الرفییع، العمییل الفاقیید لجییزء، العمییل :  اتيح البحثفم

 الواجد لمانع. 

 ةممقدّ
النسيان غير منفک عن البشر في جميع أدوار حياته. فلذا أحياناً ینسی الانسان الإتيااان بءاا   

ه اتمن العمل او یأتي بمانع نسياناً. إذا تمّ إطلاق دليل ج ئية الء   أو شرطية الشرط في حد ذ
ل علاای حاادیح الرفااع بلحااا  فقاارة  رفااع  بالنسبة إلی فرض النسيان، فهاال یم اان أن نت ااّ
النسيان« لإثبات کفایة عماال الناسااي للءاا   أو الشاارطک قااد تمسااک بعاا  ا جاالا  ماان 
المتقدمين و المتأخرین بحدیح  رفع النساايان«، لتصااحيل عماال الناسااي الفاقااد لءاا   أو 

بع  آخر منهم عدم دلالته عليه. یظهر القااوب بدلالااة ل  قاالواجد لمانع؛ و ل ن الصحيل وفا
و قاب   1. الحلي  المحققو    الطائفة  شيخو    سيد المرتضیالحدیح علی إج ا  عمل الناسي من  
. و 2الإمام  السيدو    الداماد  المحققو    ال فایة  کصاحببه أیضا جملة من متأخري المحققين  

 . 3النائيني المحققو  ريا نصا ا عظم الشيخقد أن ر ذلک جماعة منهم 

 تقریب دلالة الحدیث علی کفایة عمل الناسی 
 دلالة الحدیح: لتقریبهنا اتءاهان  

الرفع یدب علی رفع آثار المنسي و حيح کانت الء ئية من آثار الء     حدیحا وب: إن  
ج ئية   أثر  الإعادة  نه  وجوب  عدم  یثبت  بذلک  و  الرفع  بحدیح  الء ئية  فترتفع  المنسي، 

    المنسي.لءا ذلک

 
المرتضی،  1 السيد  صصار الإنت .  الطوسي،  248و    189،  الحلي،  369  و  229ص  ،2ج   ، الخلاف ؛  ؛ 

 . 810ص  ،2ج ، المعتبر 
المحقق داماد،178ص  ،2ج  ،الأصول   کفاية ،  الخراساني   .2 السب واري، 425ص  ،2ج  ،المحاضرات   ؛  ؛ 

 .36ص ،3ج  ،الأصول  تهذيب 
 .222ص ،4ج ، فوائد ؛ النائيني، 366ص ،2ج ، فرائد . الانصاري، 3



 

 

رفع 
ث ال

حدي
لة 

دلا
سة 

درا
  

ـی 
اس

ل الن
عم

ية 
کفا

ی 
عل

 

  

121 

 

121 

م الإعادة  وجوب  إن  ب ون  الثاني:  الحدیح  یتعبد  حيح  و  المنسي،  الء    ترک  آثار  ن 
 الترک کلاترک، فيدب علی نفي وجوب الإعادة مباشرة.

 و حاصل المناقشات خمسة: 

 المناقشة الأولی و دراستها 
یظهر منااه لال ، ب1یقوب: لانسلّم دلالة الحدیح علی رفع جميع آثار المنسي  الانصاري  الشيخ

کثر من رفع خصوص المؤاخذة.   أ
تقدیر  من  الرفع  حدیح  في  اختاره  ما  علی  لایبتني  و  متءه  الإش اب  هذا  نقوب: 
 المؤاخذة« بأن ی ون المراد من رفع التسعة المذکورة في الحدیح، رفع المؤاخذة عليها بل  

عها عن عالم التبعة و رف ،  یءري أیضا علی ما تبنّيناه في دلالة الحدیح من أن المراد من رفعها
العبد من  المسئولية و تسء الوجود في ذمة  اقتضا   يل ا عماب، فالحدیح یرفع جميع ما له 

تبعات العمل الصادر عن نسيان أو إکراه أو إضطرار أو غيرها، بلافرق بين أن ی ون أخرویا أو  
من اُکره علی بيع    امل دنيویا؛ کإجرا  الحد علی من شرب الخمر اضطراراً أو إکراها و ه ذا إ

 .2ا ثر عليهماأو زواج علی ترتيب 
 مروان   بن  عمروعن    العياشيو مما یشهد علی ما ذکرناه في معنی حدیح الرفع، ما رواه  

 قاب:  عن أبي عبد الله الخ از
رفعت عن أمتي أربع خصاب: ما أخطئوا و ما نسوا و ما أکرهوا عليه و لم یطيقوا؛ و ذلك  

نا لا تُؤاخ  ا   وب في کتاب الله ق  لْ  لله تبارك و تعالی  رَبَّ نا وَ لا تَحْم  ينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّ نْ نَس  ذْنا إ 
« و قوب الله:   ه  لْنا ما لا طاقَةَ لَنا ب  نا وَ لا تُحَمِّ نا رَبَّ نْ قَبْل  ینَ م  ذ 

صْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّ عَلَيْنا إ 
هَ وَ قَلْبُهُ   کْر  لاَّ مَنْ أُ « طْ مُ  إ  یمان  الْإ   ب 

نٌّ  3. مَئ 

 
 .367ص ،2ج ، د فرائ . الانصاري، 1
( علی  339، ص2ج  ،المحاسن   هر الءواب عن التمسک بهذه الصحيحة للب نطي )البرقي،من هذا یظ.  2

ل وم إرادة رفع جميع الآثار حيح یقاب: بأنه لولا جریان حدیح الرفع لنفي جميع الآثار و عدم اختصاصه 
ين. فإنه  قاع الإکراهيّ ی لعقد أو الإحدیح الرفع لنفي صحة ا  ی ن مءاب لتطبيق الإمامبرفع المؤاخذة، لم

یءاب عنه بأنه: إل ام الم رَه علی ترتيب آثار العقد أو الإیقاع الصادرین عنه في حاب الإکراه، ی ون من 
 أخذه بهما و هذا نحو من المؤاخذة و لو بتوسع في معنی المؤاخذة. 

 .160ص ،1ج ،العياشي  تفسير . العياشي، 3
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المستفاد الم لف   فإن  عن  صدر  ما  رفع  الخطأ  و  النسيان  في  الواردة  الآیات  هذه  من 
التي   نسياناً  الآثار  ترتب  لاینافي  هذا  و  بهما،  فلایؤاخذ  التبعة،  و  العهدة  عالم  عن  خطئاً  أو 

ما إتلاف  عند  القيمة  أو  المثل  رد  في وجوب  کما  بالمؤاخذة  لها  ليس  الب  لاعلاقة  فإنه  غير، 
بملا بل  المؤاخذة  ماب  بملاک  إتلاف  موارد  في  الضمان  لایرتفع  لذا  و  الغير  ماب  احترام  ک 

 1أو خطئاً. الغير نسياناً 
تطبيق الإش اب علی هذا المبنی: ليس  وجوب الإعادة« من تبعات العمل الصادر عن  

لإعادة و القضا  ليس  ا  وب نسيان بل هو من آثار ترک الإمتثاب و عدم استيفا  الملاک؛ فوج
لی ترک الواجب أو أحد أج ائه بل بنقطة ل وم استيفا  الملاک في الواجب  ل ونهما مؤاخذة ع

وَ  نظير ما ورد في قوله تبارک و تعالی:   أُخَرَ...  امٍ  أَیَّ نْ  ةٌ م  دَّ أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَع  یضاً  وَ مَنْ کَانَ مَر 
ةَ  دَّ لُوا الْع  تُْ م  ل 

 عدة. وب القضا  عليهما  جل إکماب الکون وجی  عل ، حيح یدب 2
یعهد تمسک أحد بهذه الروایة لتصحيل المعاملات التي فات فيه  و یشهد لذلک أنه لم

یذکر فيه مقدار فهل تری أن فقيهاً یصحّل الن اح الموقت الذي لم  ک!بع  أج ائه أو شرائطه 
 ک!المهر أو ا جل نسيانا، استناداً إلی هذا الحدیح 

 اقشة الثانية و دراستها منال
 یقوب:الشيخ الانصاري  

إنّ ج ئيّة السورة ليست من ا ح ام المءعولة لها شرعا، بل هي ک لّية ال لّ، و إنّما المءعوب  
الشرعيّ وجوب ال لّ، و الوجوب مرتفع حاب النسيان بح م الروایة، و وجوب الإعادة بعد  

 م نسيان  ...نعم، لو صرّح الشارع بأنّ ح   لسورة. ا   رك التذکّر مترتّب علی ا مر ا وّب، لا علی ت 
أنّه لا ح م لنسيان السورة مثلا، وجب   أنّ نسيانه کعدم نسيانه، أو  الء   الفلاني مرفوع، أو 

 3علی رفع الإعادة و إن لم ی ن أثرا شرعيّا، فافهم.   -تصحيحا لل لام   -حمله 

 
البيان یختلف عما ذک 1 ا. هذا  السيد  أن وجهلخره  الرفع في مورد إتلاف ماب    ویي من  عدم جریان حدیح 

ذکره   ما  فإن  الإمتنان،  مورد  وارد  الرفع  حدیح  و  المالک  علی  للإمتنان  منافيا  الضمان  رفع  کون  الغير، 
الرفع، سياق الإمتنان   الماب کالذمي حيح ان سياق حدیح  المالک کافرا محترم  لو کان  لایءري في ما 

 ه خلاف الإمتنان في حق الآخرین.عن جریانه کون ع مة، فلایمنعلی ا 
 .185. سورة البقرة، آیة 2
 .367ص ،2، جفرائد . الانصاري، 3
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لرفع   الرفع  إجرا  حدیح  إرید  إن  أنه  ذکره:  ما  فالء ئية  ئيج  و حاصل  المنسي  الء    ة 
شرعا و إن أرید إجرائه لنفي وجوب الإعادة، فوجوب الإعادة أثر ترک المرکب  ليست مءعولة  

الء     في  الرفع  حدیح  إجرا   فلایم ن  المنسي  الء    لترک  عقلي  لازم  المرکب  ترک  و 
 .المنسي بلحا  نفي أثر ما یلازمه عقلاً 

 نقوب: هنا نقاط أربعة:
  وب: في الشق ا الشيخ عما ذکره  الخراساني  ققحم لاالف( أجاب 

الرّفع  بحدیح  المرفوع  أنّ  مراراً  نبّهنا  لو    قد  و  الشّرع  من  التّصرف  ید  تناله  أن  یم ن  ما 
علی   مءعولة  غير  کانت  إن  و  التّحقيق  علی  فانّها  الوضعيّة،  ا ح ام  في  کما  بالواسطة، 

وضعاً   فيها  یتصرّف  ممّا  أنّها  إلّا  ا ح ام  رف و  الاستقلاب،  من  عنها  ینت ع  ما  یتبع  عاً 
  خاصّ الرّفع حاکماً علی ما دبّ علی ج ئيّة السّورة مطلقا کدليل    تّ ليفيّة، في ون حدیح ال 

 1ناظر إليه کان مضمونه نفي ج ئيّتها في حاب النّسيان. 
 نقوب: ما ذکره من الءواب بنا  علی کون الء ئية مءعولا ولو تبعا متين لا غبار عليه؛ و

 مءعولة حتی تبعا.سيأتي منا إن ار کون الء ئية للواجب   نل
 ثانيا:  الخراساني المحققب( ما أجاب به  

لو لم ی ن المرفوع إلّا وجوب ال لّ المرکّب منها في حاب النّسيان، لم ی ن ا مر ا وّب  
قيام  بعد  ا مر  بهذا  الحاب  هذا  في  الواجب  فإنّ  للإعادة،  مقتضياً  لوجوبها    المقتضی 

في الحاب ليس إلّا ما کان خالياً عنها و قد    ح الرّفع علی عدم وجوب ما اشتمل عليها دی ح 
 2أتی به، فلا وجه لإطاعته ثانياً بالإعادة، فتأمّل جيّدا. 

مطابقا   عمله  یصير  حتی  ذمته  في  المنسي  عدا  ما  وضع  لایلازم  ال ل  رفع  أن  نقوب: 
رفع الحج عنه في ذاک العام و ل ن ب  وجللمأموربه، فهذا کالمستطيع الذي تعرض له علة ت

 هة في عدم ملازمة هذا مع رفع الحج عنه في السنة القابلة.لاشب
بأنه صرّح بعدم الثقل في اطلاق الء ئية لحاب    الخراساني  المحققربما یورد علی    تنبيه:

الء ئية   لرفع  الرفع  فلای ون جریان حدیح  عليه؛  المرکب  یستل م عدم وجوب  العء   نه 

 
 .261ص  ،الفوائد  درر الخراساني،  .1
 . المصدر السابق. 2
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يان حيح الت م فيه بءریان حدیح الرفع فيه لنفي ؛ فأي فرق بين هذا و النس1متنانا عليه إ  ه،عن
 ک! إطلاق الء ئية و کونه امتنانا له

و ل نه غير وارد ل ون القياس مع الفارق حيح إن العاج  ملتفت إلی عء ه من البع  و  
الإتيان وجوب  بين  یدور  فأمره  منه،  کل  هو  بما  ال ل  مطلوبية  عدم الب  عدم  بين  و  متيسر 

 ة في أن الثاني أخف من ا وب الذي یقتضيه  إطلاق الء ئية«.وجوب شئ عليه؛ فلاشبه
و ل ن الناسي حيح کان في حاب نسيانه غافل عن غفلته و أتی بما عدا الء   المنسي،  
عن   خرج  ال ل  نه  إعادة  عليه  یءب  حتی  نسيانه  لحاب  الء ئية  إطلاق  بين  یدور  فأمره 

حتی  لحا  موضوع إليه  بالنسبة  الإطلاق  عدم  أو  الواضل دیح  من  و  سابقا؛  فَعَله  بما  ی تفي 
 أخفّية الثاني من ا وب في هذا الدوران فلابأس بءریان حدیح الرفع لنفي إطلاق الء ئية.

، استنادا إلی أن: الرفع عن ذمة ا نصاري  الشيخج( ربما یختار الشق الثاني من استدلاب  
با  ثابت  فالتعبدارمالناسي  العملي،  ا صل  لا  الواقع  عن  برفع   ة  التعبد  یثبت  الرفع  بهذا 

 لوازمه العقلية. 
الادلة   علی  النسيان  رفع  حدیح  ح ومة  اختصاص  مقصوده  أن  عنه  الءواب  ل ن  و 
الواقعية بالآثار الشرعية للمنسيّ دون الآثار الشرعية للعنوان الملازم للمنسي و لا یفرق فيه  

:  یحرم بالرضاع ما مة قولهو هذا نظير ما ذکره المشهور من أن ح و،  صلا مارة مع ا 
علی أدلة المحرمات بالنسب، مختصة بالعناوین الموضوعة للحرمة النسبية   2یحرم بالنسب« 

فيصبل حفيدها أخا    3دون ما ی ون ملازما لتلك العناوین، فمثلا اذا أرضعت جدةٌ حفيدها، 
يد إما اُماً  خ  ذلك في عالم النسب، فت ون أم هذا الحفت  ما رضاعياً لابيه، فلو لوحظ ملاز

هَاتُُ مْ و هي محرّم له لقوله تبارک و تعالی:    -الحفيد   مَتْ عَلَيُْ مْ أُمَّ حُرِّ
او زوجة  بيه، و    -4

تعالی:   و  تبارک  لقوله  له  ایضا محرم  آبَاؤُکُمْ  هي  نََ لَ  مَا  حُوا  تَنْ   لَا  وَ 
دليل -5 لو کان  و   .

یح  رم یح   ما  مبالرضاع  بالنسب« حاکما علی  ام هذا  رم  النسبية، حرمت  العناوین  لازمات 
 

 . 181ص  ،2ج ،الأصول  کفاية . الخراساني، 1
 .437ص ،5ج ،الکافي . ال ليني، 2
إلی أن التحریم في ما إذا أرضعت الءدة، ولد بنتها،    لمثاب به نظرا ا  إنما خصصنا. الحفيد هو ولد الإبن؛ و  3

 .476ص ،3ج ،الفقيه الحر،  منصوص في خصوصه، ر:
 .23. سورة النسا ، آیة 4
 .22. سورة النسا ، آیة 5
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و ل ن المشهور   -1الداماد   السيدالحفيد علی ابيه فتنفسخ ال وجية بينهما و هذا ما نسب إليه  
 الت موا بعدم شموب سعة ح ومته لملازمات العناوین الموضوعة للحرمة في النسب.

ک المرکب و هو لازم أخيرا من أن وجوب الإعادة أثر تر  الشيخ  ره د( قد یورد علی ما ذک 
 عقلي للازم الء   المنسي أنه: 

یعلم وجه عدم إجرائه حدیح الرفع في نفس ترک المرکب نسيانا بغرض نفي أثره و هو لم
 وجوب الإعادة.

وجوب   رفع  عدم  علی  الضرورة  و  الإجماع  قيام  من  الشيخ  کلام  تتميم  یم ن  ل ن  و 
 القضا  عند ترک المرکب نسيانا. و دةالإعا

 قشة الثالثة و دراستها المنا
. قبل الخوض في دراسة هااذه الملاحظااات، النائيني  المحققالمناقشة الثالثة هي ملاحظات  

 یءب أن نُبين مسل ه في الإستظهار من هذا الحدیح الشریف:
في   کما  الت وین  عالم  عن  الإدعائي  الرفع  الحدیح،  سياق  إن  ل ثير  ش لاا وب:  ک 

 الولد«.الشک« و  لاربا بين الوالد و 
أن  کما  الموجود  ا مر  لإعدام  ا وب  باختصاص  عن  الوضع«  یفترق  الرفع«  الثاني: 

؛ فعليه  یختصّ الحدیح الشریف با ح ام الانحلاليّة 2الثاني یختص بإیءاد ا مر المعدوم
رب الخمر و إکرام الفاسق و غيبة  ش  مةالعدميّة الّتي لها تعلّق بالموضوعات الخارجيّة، کحر

 ن، فانّه في مثل ذلك یصلّ رفع أثر الإکرام و الشرب و الغيبة الصادرة عن نسيان.المؤم
کوجوب إکرام العالم و    -و أمّا الت اليف الوجودیّة الّتي ی ون المطلوب فيها صرف الوجود 

الصلاة  الإ   -إقامة  رفع  الرفع،  نّ  حدیح  یعمّها  أن  یم ن  عن    ام کر فلا  الصادرین  الصلاة  و 
دامهما في عالم التشریع و فرض عدم صدورهما عن الم لّف، و ذلك یقتضي  نسيان یساوق إع 

 3إیءابهما ثانيا، و هو ینافي الامتنان، فلا بدّ من خروج ا ح ام الوجودیّة عن مدلوب الحدیح. 
 اما اصل المناقشة الثالثة: 

 
 .44و  35ص . نسبه إليه المحقق الخویي في أح ام الرضاع في فقه الشيعة،1
 .352ص ،3ج  ، فوائد . النائيني، 2
 .224، ص4ج  لمصدر السابق،ا .3
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ه، هل بلی نسيان الح م و هو من أقسام الءإ   جعالمنسيّ ليس هو ج ئيّة الء   و إلّا ر
قوله:  رفع...  في  لا  یعلمون«  لا  ما  آله  رفع...  و  عليه  الله  صلّی  قوله  في  فيندرج 
النسيان«. بل المنسيّ هو نفس الء   أي الإتيان به قولا أو فعلا، و معنی نسيان الء   

تعلّق الرفع بالمعدوم، ل  عقهو خلوّ صفحة الوجود عنه و عدم تحقّقه في الخارج، و لا ی
نّ المرفوع لا بدّ و أنّ ی ون شاغلا لصفحة الوجود لي ون رفعه بإعدامه لما عرفت: من أ

الله   قوله صلّی  یعمّه  فلا  الرفع،  به  یتعلّق  ممّا لا  الء    فنسيان  عنه،  الصفحة  إخلا   و 
 1عليه و آله و سلّم  رفع... النسيان«.

 بناً  و لا مبنیً: لاه  نقوب: لایم ن الإلت ام بما ذکر
البنائي:   الرجوع الإش اب  الء   لابد من  نسيان ج ئية  مورد  في  أنه  اولًا من  ذکره  ما  أما 

یعلم وجه منعه إلی قوله  رفع... ما لایعلمون« دون  رفع... النسيان« ففيه مضافا إلی أنه لم
 من الرجوع إلی عموم  رفع... النسيان«: 

م نفسه  به  صرح  لما  مناف  لایعلمون،  أنن  أنه  ما  في  ناظ  الرفع  ظاهري  دفع  رفع  إلی  ر 
فقط  الإحتياط  فقد  2إیءاب  أن  بعد  الء ئية،  نسيان  به في فرض  یتمسک  أن  یم ن  ، ف يف 

موضوع الرفع أي: الءهل بالح م و صار الم لف عالما بالء ئية و الفرض أن إطلاق دليل 
 الء ئية، یشمل حاب النسيان.
ا من  ثانيا  ذکره  ما  أما  في  رفع... صا ختو  المرفوع  بالذي  ص  صفحة    النسيان«،  شغل 

الوجود، فيرد عليه: أنه لایمنع العرف من تعلق الرفع الإدعائي بمثل عنوان النسيان، حيح انه  
في   ی في  ل ن  نسيانا  الء    ترك  هو  و  امر عدمي  علی  أحيانا  الخارج  في  ینطبق  کان  إن  و 

 هذا العنوان. فية تطبيق حدیح الرفع عليه، تضمين حيثية وجودی
ما   أن  الواضل  من  إن  إیءاد  ثم  لموارد  النسيان  رفع  بحدیح  التمسک  من  لایمنع  ذکره 

 المانع نسيانا؛ و عليه کان ینبغي أن یختار التفصيل في المسألة.
و أما الإش اب المبنائي فهو: أن ما اختاره من استظهار الرفع الإدعائي عن عالم الت وین، 

إ الظاهر، حيح  یتلائم مع فقرة  رفع... ما لایطيقونلا  نهخلاف  أن من لا    المفروض  فان   »
یطيق فعلا واجبا فيترکه فقد رفع عنه، ف يف ینطبق عليه الرفع الادعائي، و ليس المقصود منه 

 
 .225ص ،4ج  . المصدر السابق،1
 .338ص ،3ج  . المصدر السابق،2
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فرض ما لو تحمل من لا یطيق شيئا الحرج و المشقة و فعله، فان ادعا  عدم صدور الواجب 
ب ون الرفع في  بعي  بين فقرات حدیح الرفع بان یلت م  لتا  منه خلاف الامتنان، و لا یصل

غير هذه الفقرة رفعا ادعائيا، و في هذه الفقرة رفعا حقيقيا عن عالم ذمة الم لف، فانه خلاف  
 وحدة السياق في قوله  رفع عن امتي تسعة«.

 المناقشة الرابعة و دراستها 
 أیضا:  النائيني المحققو هي من 

قّتات، أو لتمام العمر  عب لتمام الوقت في المو النسيان المستو و  ه   إنّ محلّ البحح ليس 
زمان النسيان لا یقتضي    في غيرها بل هو النسيان في بع  الوقت، و سقوط الء ئيّة في 

سقوطها في تمام الوقت أو في تمام العمر حتّی في زمان الذّکر و زواب صفة النسيان، لما  
    في مءموع الوقت أو العمر، و نسيان الء د  جو عرفت: من أنّ المأمور به هو صرف الو 

لا   الوقت  بع   في  ا ج ا   من  له  ما  بءميع  المرکّب  جملة  کنسيان  الوقت  بع   في 
الطلب بصرف   تعلّق  بها رأسا، بل مقتضی  المأمور  الطبيعة  الت ليف عن  یقتضي سقوط 

هو بقا     -ج إليه الفعل من ال مان مع کون الوقت المضروب له أوسع ممّا یحتا   -الوجود 
القدرة علی إیءاد المتعلّق و لو في ج   من الوقت الّذي یسع لإیءاد المأمور  الطلب عند 

عدم   یوجب  لا  النسيان  حاب  في  الء ئيّة  فرفع  الوقت،  جميع  في  القدرة  یعتبر  لا  و  به، 
ط الطلب عنه  وجوب الإعادة عند التذکّر کما لا یوجب نسيان ال ل في بع  الوقت سقو 

هو   فيما  ال لّ  نسيان  و  الء    نسيان  بين  فرق  لا  فانّه  الوقت،  في  التذکر  مع  حتی  رأسا 
 1المبحوث عنه في المقام. 

الطبيعة  أفراد  جميع  في  الء    ج ئية  علی  دليل  لا  بأنّه  ذکره  ما  تأیيد  یم ن  توضيل: 
فان واقعا؛  المطلوب  هو  کان  حيح  الوجود  لصرف  ج    هو  بل  الء ئية  المأموربها  تفا  

بحدیح الرفع، یختص بوجود الطبيعة حين نسيان الم لف فإذا ارتفع النسيان، فلادليل علی  
 عدم ا مر بصرف الوجود الشامل للء  .

 نقوب: لایم ن الإلت ام بما ذکره من وجهين: 
نءد أي وجه لاختصاص البحح بالنسيان غيرالمستوعب فدليله أخصّ  أما أولا: فلأنا لم

 
 .225ص ،4ج  ،المصدر السابق. 1
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 .من مدعاه
إنا و إن لم  ثانيا:  المانع  و  العقلي  کثر من ج ئية الء   و مانعية  النظر  اقتضا   نن ر عدم 

لصرف الوجود و ل ن العرف لایساعده عند الإستظهار من ا دلة بل یءعل ج   الطبيعة، ج ً   
لءميع ا فراد أیضا، ف ما یسري خصوصية الوجوب التي تعرض نفس الطبيعة بالفرد، فينوي  

الشموب  قبل   الله«، کذلک یسري خصوصية  إلی  قربةً  الواجبة  الصلاة  با  اُصَلي هذه  الصلاة 
النسيان با  إني   التي هي أیضا عارض لنفس الطبيعة بالفرد، فيعبّر بعد ارتفاع  للء   المنسي 
ترکت ج   الصلاة و هو السورة مثلا نسيانا«؛ فلاضير في أن العقل لایءد وجها لء ئية السورة  

لفرد من الصلاة،  ن العرف هو الملاک عند الإستظهار و لا مانع له من هذه الءهة  ن  لهذا ا 
 به حاب النسيان. یستظهر من حدیح الرفع، إرتفاع ج ئية الء   عن المرکب المأتي 

 المناقشة الخامسة و دراستها 
 أیضا:  النائيني المحققو هي من 

تع  واحد  طلب  إلّا  الارتباطيّة  المرکّبات  في  وحدة  ليس  یءمعها  متباینة  أمور  بعدّة  لّق 
و   عليها  الطلب  انبساط  من  المتباینة  ا مور  تلك  من  واحد  کلّ  تنت ع ج ئيّة  و  اعتباریّة، 
تعلّقه به بتبع تعلّقه بال لّ، و ليست ج ئيّة کلّ واحد منها مستقلّة بالءعل، فالّذي یل م من  

خ  عن  لا  ال لّ،  عن  الطلب  سقوط  هو  ا ج ا   أحد  فانّه  نسيان  المنسيّ،  الء    صوص 
ليس في البين إلّا طلب واحد، و لا معنی لتبعي  الطلب و تقطيعه و جعل الساقط هو  
خصوص القطعة الّتي یختصّ بها الء   المنسيّ، فانّ ذلك یتوقّف علی قيام الدليل عليه  

سلّم  رفع.  و  آله  و  عليه  الله  صلّی  قوله  بمثل  له  الاستدلاب  یم ن  لا  و  ..  بالخصوص. 
النسيان« فانّ أقصی ما یقتضيه نسيان الء   في بع  الوقت هو خروج زمان النسيان عن  
سعة دائرة الت ليف الّذي کان منبسطا علی مءموع الوقت، کما إذا خرج ج   من ال مان  

 المضروب للعمل عن سعة دائرة الت ليف بغير النسيان: من اضطرار أو إکراه أو نحو ذلك. 
ج   تعذّر  أنّ  لا  ف ما  ا خر  ا عذار  سائر  من  النسيان  بغير  الوقت  بع   في  المرکّب    

یقتضي رفع الت ليف عن خصوص الء   المتعذّر، بل یسقط الت ليف عن ال لّ رأسا في  
خصوص وقت العذر، و یخرج ذلك الوقت عن صلاحية وقوع المأمور به فيه، و یل مه قهرا  

الّتي یم ن إیقاع المرکّب فيها بما له من  وقوع الطلب فيما عداه من سائر ا وقات ا خر  
سقوط   إلّا  یقتضي  لا  بالنسيان  الوقت  بع   في  المرکّب  ج    تعذّر  کذلك  ا ج ا ، 
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 1الت ليف عن ال لّ رأسا، لا عن خصوص الء   المنسيّ. 
نقوب: هذا أیضا تخریج ثبوتي صرف و ل نّا بعد أن أجرینا حدیح الرفع في نفس الء ئية  

 ثر، فلا صورة ثبوتية له إلا وضع ا مر با قل بعد رفع ا مر با کثر.لا ا مر با ک
لا یقاب: الء ئية ليس فيها أي ثقل حتی یم ن أن یرفعها الحدیح؛ إنما الثقل في ا مر 

 بالمرکب من الء   المنسي و رفعه لایفيد وضع ا قل، کما أفاده. 
د ل وم إعادة المرکب إلی إطلاق     نا نقوب: لاشبهة في وجود الثقل للء ئية عند العرف   نه یسن 

 الء ئية لحاب النسيان حيح إن ارتفاعها ینتج وضع ا مر با قل الذي امتثله في حاب النسيان. 

 تکملتان 
ماان مرفوعيااة المؤاخااذة أو مااا   الشاايخا ولی: لاینحصر مبنی الإشاا اب علاای مااا اسااتظهره  

يویا، بل الروایااة غيردالااة و لااو قلنااا بمقالااة استظهرناه من مرفوعية مطلق التبعة و لو کانت دن
أو الرفع الحقيقي   2الإمام  السيدو    النائيني  المحققالرفع الإدعائي عن عالم الت وین کما یراه  

 ل ن لدليل آخر و هو أنه: 3الخویي المحققعن عالم التشریع کما یراه  
الر مسلک  علی  کلاترک  الء    ترک  ادعا   من  کثر  أ علی  الروایة  أو لاتدب  الإدعائي  فع 

أن   مع  التشریعي  الرفع  مسلک  علی  الشرعي  للأثر  موضوعا  الترک  هذا  کون  عدم  اعتبار 
 تصحيل عمل الناسي یحتاج إلی اعتباره کالفعل، فلای في هذا المقدار لتصحيل عمله.

إليه   القضا ، مستندان  الترک منشئاً للأثر الشرعي مع أن الإعادة و  لایقاب: کيف لای ون 
 الحدیح علی المسلک الثاني. فيرفعهما

 نا نقوب: لاینبغي الإش اب في أن الحدیح إنما دب علی رفع آثار فعل الم لف بما هو 
منتسب إليه، فلایدب علی رفع وجوب غَسل الءسد للصلاة إذا لاقی الدم نسيانا أو اضطرارا  

 شيا  لا بما  أو غير ذلک،  ن تأثير ملاقاة الدم موضوع في وجوب الغسل بما هو شئ من ا 
 هو صادر عن الم لف.

و الإعادة و القضا  أیضا من هذا القبيل  نهما ليسا أثر ترک الم لف بما هو منتسب إليه 

 
 .226ص ،4ج  ،المصدر السابق. 1
 .33ص  ،3ج ،الأصول  تهذيب ، السب واري .2
 . 308و  304، ص 1ج ،الأصول   مصباح . الخوئي، 3
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 بل هو من آثار مطلق الترک و لو کان عن إکراه أو اضطرار.
 بل هذا المسلک الثاني یواجه إش الا آخر یءعله غيرقابل للدلالة أصلا، و هو: 

کون الء ئية مءعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فليست الء ئية أمرا    ان التحقيق عدم
 شرعيا حتی یرفعه الحدیح عن الموضوعية للآثار.

بأن  یطبخ   مولاه  أمره  الذي  العبد  إلی  فانظر  العرف،  عند  الء ئية  مءعولية  لعدم  أما  و 
مرنا، فاقضه في اليوم  للغدا  طعاما مشتملا علی شئ معين« و أیضا قاب له:  إذا ترکت أي أ

 القادم« و قاب أیضا  رفع عن عبيدي النسيان«.
المعين   الشئ  ذلک  فيه حين طبخه  أن یءعل  نسي  ل ن  و  الطعام  العبد ذلک  فإذا طبخ 
ذلک  طبخ  وجوب  لنفي  النسيان  رفع  بدليل  یتمسک  أنه  تری  فهل  الغدا ؛  وقت  صار  حتی 

 ک!الطعام غدا، تدارکا لما فات منه
في النسيان غيرالمستوعب أیضا؛ کما لو نسي و هيئ الطعام الفاقد لذلک    و کذلک ا مر

الشئ المعين قبل وقت الغدا  بساعات؛ فهل یتمسک بحدیح رفع النسيان لرفع ج ئية الشئ  
نسيانا  به  أخل  طبخ   ک!الذي  بإعادة  یل مونه  بل  ذلک  منه  العرف  أنه لایقبل  الواضل  من  فإن 

 تمل علی الء   الواجب في نفس اليوم.الطعام بعد تم نه من طبخه المش
في   الإرتياب  فلاینبغي  الناسي،  عمل  کفایة  علی  الحدیح  دلالة  فرض  لو  الثانية: 

ص بمفهوم هذه الصحيحتين:   اختصاصها بنسيان ا ج ا  المسنونة و أما الفرائ ، فتُخصَّ
ةُ 1 نَّ ي عَبْد  الله  قَابَ:... لَا تَنْقُُ  السُّ یضَةَ.   . زُرَارَةَ عَنْ أَب   1الْفَر 
مَا 2 ه  أَحَد  عَنْ  مٍ  مُسْل  بْن   د   مُحَمَّ  .    ٌة سُنَّ رَاَ ةُ  الْق  وَ  ءُودَ  وَ السُّ کُوعَ  الرُّ فَرَضَ  اللهَ  نَّ  إ  قَابَ: 

تْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَ  رَاَ ةَ فَقَدْ تَمَّ يَ الْق  لَاةَ وَ مَنْ نَس  داً أَعَادَ الصَّ رَاَ ةَ مُتَعَمِّ . فَمَنْ تَرَكَ الْق   2يْ َ  عَلَيْه 
کما  الواجبات سنة  و سایر  الشریف  کتابه  في  بينه  و  الله  أوجبه  ما  الفریضة  بأن  قلنا  فإن 

 فلا عسر في التطبيق.  3التبری ي المحققو شيخنا  الإمام السيدو  الخویي المحققعليه 
الله   أوجبه  الفریضة  ما  أنّ  الروایات،  بع   من  الظاهر  أنّ  إلی  نظرا  مش ل  ل نه  و 

 
 . 284ص ،1ج ،الخصال . ابن بابویه، 1
 .347ص ،3ج ،الکافي ي، ين. ال ل2
؛  21ص  ،کتاب الخلل في الصلاة ؛ الإمام الخميني،  368ص  ،4ج  ، الخويي   الإمام   موسوعة . الخوئي،  3

 .9ص  ،3ج ،تنقيح مباني العروةالتبری ي، 



 

 

رفع 
ث ال

حدي
لة 

دلا
سة 

درا
  

ـی 
اس

ل الن
عم

ية 
کفا

ی 
عل

 

  

131 

 

131 

إنب و  آله کما لم  لاواسطة  و  الله عليه  النبي صلی  ه  سَنَّ ما  السنة  و  ال ریم«  ال تاب  یبين في 
 أنه قاب: ینقل بسند صحيل عن أبي عبدالله ال لينيعليه السيد ال نءاني؛ فهذا 

الْقُ  رُوح   ب  داً 
یَّ مُؤَ قاً  مُوَفَّ داً  مُسَدَّ کَانَ  آله  الله عليه و  الله  صلی  رَسُوبَ  نَّ  إ  لَا  وَ  وَ  بُّ  یَ   لَا  دُس  

فَرَضَ   جَلَّ  وَ  عَ َّ  اللهَ  نَّ  إ  ثُمَّ  الله   آدَاب   ب  بَ  فَتَأَدَّ الْخَلْقَ  ه   ب  یَسُوسُ  ا  مَّ م    ٍ شَيْ  ي  ف  ئُ  یُخْط 
کْعَ  لَی الرَّ لَاةَ رَکْعَتَيْن  رَکْعَتَيْن  عَشْرَ رَکَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُوبُ الله  صلی الله عليه و آله إ  تَيْن   الصَّ

یضَة   یلَ الْفَر  ب  رَکْعَةً فَصَارَتْ عَد  لَی الْمَغْر  أَفْرَدَ    -رَکْعَتَيْن  وَ إ  ي سَفَرٍ وَ  لاَّ ف  لَا یَءُوزُ تَرْکُهُنَّ إ 
كَ   فَر  وَ الْحَضَر  فَأَجَازَ اللهُ عَ َّ وَ جَلَّ لَهُ ذَل  ي السَّ مَةً ف  ب  فَتَرَکَهَا قَائ  ي الْمَغْر  کْعَةَ ف  ه. الرَّ  1کُلَّ

و عليه فربما یقاب: لامحيص في معرفة ا ج ا  المسنونة إلا ملاحظة الروایات و ما اشتبه 
أمره، فلایم ن الحاقه بها  ن إجماب مصداق الخاص یسري إلی العام و یمنع من التمسک 

 بحدیح الرفع.
 و ل ن الصحيل عدم الإش اب في رفع الإجماب باستصحاب عدم کونه فریضة.

 لبحث نتيجة ا
عدم دلالة حدیح الرفع علی صحة عمل الناسي الفاقد لء   أو الواجد لمانع و العماادة فااي 

 الإش اب، ثلاثة:
نسيان من   الصادر عن  العمل  تبعة  رفع  إلا علی  الرفع لایدب  أن حدیح  الصحيل  الف: 

ليس  عالم تسءيل ا عماب و المسئولية تءاهها، سوا  کانت التبعة دنيویا أو أخرویا؛ مع أنه  
ملاک  استيفا   عدم  بمناط  هو  بل  نسيان  عن  الصادر  العمل  تبعات  من  الإعادة،  وجوب 

 الواجب؛ فلایدب الحدیح علی رفعه.
ب: ان التحقيق عدم کون الء ئية مءعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فليست الء ئية  

 أمرا شرعيا حتی یرفعه الحدیح عن الموضوعية للآثار.
ليم دلالة الحدیح علی کفایة عمله، فلاینبغي الریب في اختصاصه  ج: و علی فرض تس

حدیح   مفهوم  من  له  الفاقد  العمل  بطلان  فيظهر  الفرائ ،  أما  و  ا ج ا ؛  سنن  بنسيان 
ةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْق   رَاَ ةُ سُنَّ ءُودَ وَ الْق  کُوعَ وَ السُّ نَّ اللهَ فَرَضَ الرُّ نةُ الفریضةَ« و  إ  رَاَ ةَ  لاتَنقُُ  السُّ

لَاةَ«. داً أَعَادَ الصَّ  مُتَعَمِّ
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 علمي ـ تخصصي  ۀسالنام
 1398، سال 2 ۀ ، شمارسال دوم

 1الانسداد  فی يالأنصار الشيخ یمبن حول کلام
  _______________________  2نجعليک  مهدي  ________________________ 

 ةخلاصال
العلمي لهووم مووم المبالووث التووي ل  وو   و  إنّ مبحث انفتاح و انسداد باب العلم  

كالش خ  قد رُمي بعض كبار فقهاء الش عة    باهتمام المتأخريم مم أصمل ي الش عة. و 
 القرائم تشهد على انفتاله.   في ل م أنَ الأدلة و   ، الأنصاري بالانسداد 

يناقش الكاتب فووي هوولا المقوواا مووم لاويووة تحل ل ووة مسووألة انسووداد الشوو خ 
الأنصاري مستعرضاً بشووكس يووريض بعووض الأدلووة والفقوورا  المقتبسووة مووم 

لام نسُووب لى كنصمص كتبه. وهم يرى أنّ جلور اتهام الش خ بالانسداد تعمد إ
أدلووة شوومما لج ووة  ب  إذ إنهّ مم جهة يعتقد  ،خبر المالدإل ه عم أيس لج ة  

ومم جهة ثان ة يقما بأنّ هلا النمط مم   ،للخبر المف د للإطمئنانخبر المالد  

 
 .13/8/95تأريخ المصادقة على المقالة:                                                     17/6/95استلام المقالة:  تأريخ. 1

ل الطالب الفاضل محمد    ي نجعلک  کتابة هذه المقالة من بحوث الأستاذ مهدي    تمت قِب  ، وقد  ي إبراهيممن 
   أيّدها سماحة الأستاذ.

 سة.. استاذ في الحوزة العلمية في قم المقد 2
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د  الأخبار قل س. ثم بعد ذلك يمجّه الكاتب نقداً لهلا الرأي ويأتي بشماهد تؤكووّ
المطاف أنّ الش خ عمووس بخبوور المالوود ل ستنتج في نهاية  ،على انفتاح الش خ

 في مسائس العبادا  وهم ما يتطلبّ إيمانه بالانفتاح. 
، باب العلم، باب العلمي، ال م المطلق، الانسدادالانفتاح،    :مفاتيح البحث
 . ال م الخاص

 مقدّمة
 -في أنّه انسدادي أم انفتاااحي، فااذهب بعااض    الأنصاري  بعض من تأخّر عن الشيخ  اختلف
إلااى   -2البروجردي  کالسيد-إلى انّه قائل بالانفتاح و ذهب بعض آخر    -1الآشتياني  ةکالعلّام

احدهما الى الآخاار،  ،ضمّ مطلبيناستفدوا من  إن القائلين بإنسداد الشيخ    أنّه قائل بالانسداد. 
و عدم تصريحه بالإنفتاح فى تببين المقدمة الاولى للإنسداد، أنه اختااار الإنسااداد فااى بااا  

عاان الحال أنّ هذه النسبة ليست بالصحيحة و قااد يجااا  عاان هااذين الشاااهدين  العملى. و
 قريبٍ و نأتى أيضا بشواهد تثبت خلاف ما يرومه القائلين بإنسداد الشيخ. 

 وجه انتساب القول بالانسداد للشیخ الأنصاری
القول بالانسداد للشيخ الأنصاریلعلّ   ادّعاهما في موضعين من    وجه انتسا   ضمّ مطلبين 

 لامه وهما:ک
خبر الواحد خصوص الخبر الموجب للوثوق ن من أدلّة حجية  . أنّه قال: إنّ القدر المتيق1

والاطمئنان، کما صرّح بذلک بعد الفراغ عن البحث عن الآيات والروايات والإجماعات التي 
بها  استدلّ  التي  الأدلّة  البحث عن جميع  نهاية  قال في  الواحد.  بها على حجية خبر    استدلّ 

 على حجية خبر الواحد ما هذا نصّه: 
هذا تمام الكلام في الأدلّة التي أقاموها على حجيّة الخبر. و قد علمت دلالة بعضها و 

أن الدالّ منها لم يدلّ إلا على وجو  العمل بما   الإنصافعدم دلالة البعض الآخر. و  
الذي فسر به الصحيح في مصط الوثوق و الاطمئنان بمؤداه؛ و هو  القدماء؛ و يفيد  لح 

 
 .190ص ،1ج ،بحر الفوائد. الآشتياني، 1
 .556ص ،الأصول  هاية ن وجردي، بر. ال2
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المعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا، بحيث لا يعتني به العقلاء و لا يكون 
 1عندهم موجبا للتحيّر و التردّد الذي لا ينافي حصول مسمّى الرجحان. 

في  2 فقال  الخبر،  ذلک  مثل  ندرة  الانسداد  بحث  في  منه  کلام  ضمن  في  ادّعى  أنّه   .
 قول بالكشف ما هذا نصّه: الجوا  الثاني عن ال

و ثانيا: سلّمنا نصب الطريق، لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم. بيان ذلك أنّ ما حكم  
الطريق   يكون  کأن  قليل،  إلا  اليوم  بأيدينا  منه  ليس  الأخبار  من  قسم  لعلّه  بطريقيته 

ان السابق  المنصو  هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور الذي کان کثيرا في الزم 
لكثرة القرائن، و لا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان أو خبر العادل أو الثقة الثابت  

 عدالته أو وثاقته بالقطع أو البيّنة الشرعية أو الشياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم. 
ب  و يمكن دعوی ندرة هذا القسم في هذا الزمان، إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكت 

من   و  غيرهما،  و  النجاشي  و  الكشي  مثل  من  عديدة  بوسائط  التعديل  محكي  الرجالية 
 2المعلوم أن مثل هذا لا تعدّ بيّنة شرعية. 

الأحكام  إلى  العلمي  با   انسداد  تستنتج  الأوّل  المطلب  إلى  المطلب  هذا  ضمّ  وإذا 
م الشرعية هي الأخبار الشرعية، کما انسد با  العلم إليها، فأنّ عمدة ما تستنبط منه الأحكا

الآحاد، و إذا کانت الحجّة منها نادرة، فلا محالة ينسدّ با  الحجج على الأحكام الشرعية، و  
 ليس انسداد با  العلمي إلا هذا.

لم يمنع عن المقدّمة الأولى من مقدّمات الانسداد    الأنصاري  الشيخاضف إلى ذلک أنّ  
نها معلّقا على عدم ثبوت حجية خبر الواحد،  ، بل منع عالكفاية   صاحببوضوح، کما منعها  

 فقال: 
وأمّا بالنسبة إلى انسداد با  الظنّ الخاصّ، فهي مبنية على أن لايثبت من الأدلّة المتقدّمة  
الظنون   باقي  و  العلمية  الأدلّة  بضميمة  يفي  منه  مقدار  حجية  الواحد  الخبر  لحجية 

 الخاصة، باثبات معظم الأحكام الشرعية. 
تسليم هذه المقدمة و منعها لا يظهر إلا بعد التأمّل التامّ و بذل الجهد في النظر  ثم قال: ف 
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 . 1فيما تقدّم من أدلّة حجيّة الخبر، و أنّه هل يثبت بها حجّية مقدار واف من الخبر أم لا 
أنّ   الكلمات  هذه  من  يلوح  أنّه  لايخفى  الأولى   الشيخو  المقدّمة  ينكر  هي    2لم  التي 

لدليل الانسداد، فكأنّه من القائلين بالانسداد و لكنه لم يظهره و لم يصرح  العمدة و الأساس  
 به لبعض الجهات و المصالح التي ستأتي الإشارة إليها. 

و ممّا يؤيد ذلک أيضا، سلوکه في البحث عن المسائل الفرعيه في کتا  المتاجر، حيث  
أنكر حجّيتها في أنّه  بينما  کثيرا،  بالشهرة  يتمسّک  انه  أنّ   نراه  ليس ذلک من جهة  و  الرسائل 

الأصوليين نسوا في الفقه ما بنوا عليه في الأصول کما ادّعاه بعض المحقّقين و قد مرّ الجوا  
أن   جهة  من  بل  الخبر،  حجّية  بحث  في  بالظن    الشيخعنه  العمل  يجوّز  و  بالانسداد  قائل 

 المطلق، و من الواضح أنّ الشهرة مورّثة للظن قطعا.
بالجمله،   کلمات  و  من  يستظهر  من    الشيخأنّه  أنّه  الفقه  في  سلوکه  في  و  أصوله  في 

القائلين بالانسداد، و لكنّه لم يصرّح به لبعض المصالح و الجهات، فإنّ عصره و دوره کان  
لمثل   يمكن  فلم  قوّتهم،  بزمان  و  الأخباريين  بعصر  با     الشيخمتّصلا  بانسداد  يصرّح  أن 

حجّية   عدم  لازمه  الذي  أنّ  العلمي  بينما  المطلق،  الظن  با   من  إلا  الآحاد  الأخبار 
 الأخباريين کانوا لايرتابون في حجّيتها خصوصا بالنسبة إلى ما دوّن في الكتب الاربعة.

 إثبات عدم صحة النسبة 
ه قدصاارّح   الأنصاري  الشيخهذا و لكن نسبة القول بالانسداد إلى   غير صحيحة، و ذلااک لأنااّ

 الظنون الاطمئنانية بمعظم الفقه.   في مواضع من کلماته بوفاء
 و هذا نصّه: العلماء شريفتصريحه في ضمن کلامه في ردّ  منها:

إلى ما استفيد من   الثقة، مضافا  قول  اعتبار  الظنية من الشهرة و ما دلّ على  بل الأمارات 
أحوال   تشخيص  في  و  الروايات  من  النفس  سكون  يوجب  بما  العمل  في  القدماء  سيرة 

ب الظن القوي بحجّية الخبر الصحيح بتزکية عدل واحد، و الخبر الموثّق و  الرواة، توج 
الضعيف المنجبر بالشهرة من حيث الرواية، و من المعلوم کفاية ذلك و عدم لزوم محذور  
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 1من الرجوع في موارد فقد تلك الأمارات إلى الأصول. 
الظنية،    و منها: العقل بوجو  الإطاعة  تقريب حكومة  لزوم  ما ذکره ضمن  ردّ  مقام  في 

 العسر و الحرج من الاحتياط في المشكوکات، و هذا نصّه: 
أمّا في غيرها فلأنّه کثيراما   في الأخبار و غيرها غير عزيز،  الظن الاطمئناني  لأنّ حصول 
الأخبار   أمّا  و  الأولوية،  و  الاستقراء  و  المنقول  الإجماع  و  الشهرة  من  الاطمئنان  يحصل 

نه في هذا المقام هو الظنّ بصدور المتن، و هو يحصل غالبا من  فلأنّ الظنّ المبحوث ع 
خبر من يوثّق بصدقه و لو في خصوص الرواية، و إن لم يكن إماميا أو ثقة على الإطلاق؛  

 إذ ربما يتسامح في غير الروايات بما لا يتسامح فيها. 
الألفاظ، فلا  و أما احتمال الإرسال، فمخالف لظاهر کلام الراوي، و هو داخل في ظواهر  

بالصدور   الظن  فلو فرض عدم حصول  منه،  الظن فضلا عن الاطمئناني  إفادة  فيها  يعتبر 
لأجل عدم الظن بالإسناد لم يقدح في اعتبار ذلك الخبر؛ لأن الجهة التي يعتبر فيها إفادة  
بلا   إخباره  أنّ  أمّا  و  عنه،  يروي  إخباره عمّن  في  الراوي  الاطمئناني هو جهة صدق  الظن 

سطة فهو ظهور لفظي لا بأس بعدم إفادته للظن، فيكون صدور المتن غير مظنون أصلا؛  وا 
 لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين. 

و بالجملة، فدعوی کثرة الظنون الاطمئنانية في الأخبار و غيرها من الأمارات، بحيث لا  
إلى الاحتياط محذور، و    يحتاج إلى ما دونها و لا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية عنها 

إن کان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان، قريبة جدا، إلا أنّه يحتاج إلى مزيد تتبّع في  
 2الروايات و أحوال الرواة و فتاوی العلماء. 

الفقه، فلامحالة   بمعظم  وافية  کانت  أذا  إليها  أشار  التي  الشرعية  الأمارات  أنّ  و لايخفى 
 الأحكام الشرعية و إن انسد با  العلم إليها.لاينسد با  العلمي إلى 
أنّ   ذلک  إلى  هو    الأنصاري  الشيخأضف  منها  مراده  أنّ  إلا  بالحكومة  القول  اختار  إن  و 

التبعيض في الاحتياط، و من الواضح أنّ من جعل ذلک نتيجة مقدّمات الانسداد، فلازمه أن  
م إلى  بالفراغ  للعلم  الموجب  التامّ  الاحتياط  من  الذي يتنزّل  الناقص  الاحتياط  من  دونه  ا 

لايستلزم العسر والحرج، و مقتضى ذلک هو القول بلزوم الاحتياط في المشكوکات لو اندفع  
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لم يلتزم بهذه النتيجة لا في الفقه و   الشيخالعسر و الحرج بطرح الموهومات فقط، بينما أنّ  
لا في الأصول، بل جعل المرجع هي البرائة في المشكوکات کلّها، إلا أن يكون في موردها  

 جهة خاصّة تقتضي لزوم الاحتياط.
 و الشاهد على ما ادّعيناه، کلامه في بيان حكومة العقل، قال ما هذا نصه: 

ه بحيث يرجع في موارد وجوده إليه لا إلى غيره،  لأنّ معنى حجّيته أن يكون دليلا في الفق 
 و في موارد عدمه إلى مقتضى الأصل الذي يقتضيه. 

و الظن هنا ليس کذلك؛ إذ العمل إما في موارد وجوده، ففيما طابق منه الاحتياط فالعمل  
على الاحتياط لا عليه؛ إذ لم يدل على ذلك مقدمات الانسداد، و فيما خالف الاحتياط لا  

لم    يعول  فيه جهة أخری  فلو فرض  و إلا  العسر،  عليه إلا بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع 
ء و إباحته و استحبابه، فظن  يكن معتبرا من تلك الجهة، کما لو دار الأمر بين شرطية شي 

ذلك   في  الاحتياط  وجو   عدم  على  إلا  الانسداد  دليل  مقدّمات  لايدلّ  فإنّه  باستحبابه، 
 نّ في عدم وجوبه لا في إثبات استحبابه. ء، و الأخذ بالظ الشي 

من   الحاصل  الكلي  بالاحتياط  إلا  العمل  يجوز  فلا  الشك  هو  و  عدمه  موارد  في  إما  و 
نفس   يقتضيه  لا  کان  إن  و  إجمالًا  المعلومة  التكليف  موارد  من  الواقعة  کون  احتمال 

بل العمل    المسألة، کما إذا شكّ في حرمة عصير التمر أو وجو  الاستقبال بالمحتضر، 
يعين   ثم  للحرج،  الموارد دفعا  في الاحتياط و طرحه في بعض  تبعيض  الوجه  على هذا 

 1العقل لطرح البعض الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالا ضعيفا في الغاية. 
مشي   إنّ  بالجملة:  بالانفتاح،    الأنصاري   الشيخ و  قال  من  کمشي  إلا  ليس  الفقه  في 

لصلاة، فيعمل بخبر الواحد کحجّة يرجع إليها في موارد وجودها  خصوصا في کتابيه الطهارة و ا 
 و يرجع إلى الأصول العملية في موارد فقدها، و هذا لازم القول بالانفتاح، کما لايخفى. 

 : الآشتياني العلّامةولعلّه لأجل ذلک قال 
  و مذهب شيخنا لا يستفاد من الكتا  قطعا، و قد استفدت من کلماته في مجلس البحث و 
غيره، أنّه يعتقد وفاء الظّنون الخاصّة بأغلب الأحكام بضميمة الأدلّة العلميّة، و إن کان الظّن  
و   للوثوق  المفيد  الخبر  و  الألفاظ  بظواهر  عرفت  حسبما  زعمه  في  منحصرا  الخاصّ 
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 1الاطمئنان و کلّ ما يوجب نفي الرّيب بالإضافة في با  التّعارض. 
شي  رأي  استفادة  من  ادّعاه  ما  إنكاره و  أنّ  إلا  تامّا  کان  إن  و  غيره  و  بحثه  مجلس  من  خه 

القائلين   من  أنّه  کتابه  في  کلماته  نفس  من  يستفاد  بل  صحيح،  غير  کتابه  من  ذلک  استفادة 
 بالانفتاح لا بالانسداد، کما مرّ.
في کتابه و إن کان إنكار جبر ضعف السند بالظنّ غير    الشيخأضف إلى ذلک، أنّ مختار  

ريب، إلا أنّه في مقام العمل يعمل بالخبر المنجبر بعمل المشهور و يراه حجّة،  الحجّة عن ق
أنّه قائل بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، و من الواضح أنّ   و أيضا 

 کلّ ذلک ممّا يوجب انفتاح با  العلم، کما لايخفى.

 ردّ بعض الشبهات 
 الأنصاااري  الشاايختوجب توهم الانسداد في حق  هذا و لكن بقي في المقام بعض الشبهات  

 لابدّ من الجوا  عنها:
عدم تصريحه بانفتاح با  العلمي عند بحثه عن المقدّمة الأولى للانسداد، فهذا    منها:

 کاشف عن اختياره للانسداد.
أنّ عدم التصريح أعمّ من القبول، فلعلّه من القائلين بالانفتاح و لكن اقتصر على    و فيه:

رة إلى مبنى صحّة المقدّمة الأولى وأنّها مبنية على عدم تمامية حجية الأخبار الآحاد، و  الإشا
 أمّا هل هي تامّة أم لا، فقد أوکله إلى محلّ آخر.

کلامه عند البحث عن تزييف القول بالكشف، فقد مرّ عند نقل کلامه دعواه ندرة   منها:
و من الواضح أنّ المعيار للقول بالانفتاح  الاطمئنان بالأخبار الموجودة في مجاميع الحديث،  

 و عدمه هي کثرة الأخبار الحجّة و ندرتها، فدعواه الندرة ملازمة للقول بالانسداد.
في ذلک البحث، إلا أنّه کان   الأنصاري  الشيخأنّ هذه الدعوی و إن صدرت عن    و فيه:

بقول لذا عبّر في ضمن جوابه  و  الخصم،  الجوا  عن مقالة  ه و »يمكن دعوی هناک بصدد 
 . 2ندرة هذا القسم، الخ«

و من الواضح ان هذه العبارة مشعرة بعدم اعتماده بهذا الجوا ، و إنّما اعتماده کان على  
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هذه  أنّ  تعلم  فراجع  البحث،  ذلک  في  خصمه  عن  بهما  أجا   اللذين  الآخرين  الجوابين 
 العبارة لا تقاوم عبارته الأخری الناصّة في عدم الندرة.

الفقهية، حيث يصرّ على التمسک بالشهرة لا بمثل الخبر، و    منها: سلوکه في الأبحاث 
 ربما يرفع اليد عن الخبر من جهة الشهرة على خلافه.

أنّ هذا السلوک ليس دليلا على کون مسلكه الانسداد، فلعلّ اعتنائه بالشهرة إنّما    و فيه:
فإنّه و إن منع جبر الضعف   هو من جهة ذهابه إلى صحّة جبر ضعف السند بعمل المشهور،

 بمثل الشهرة في الخاتمة، إلا أنّه قال في آخر کلامه هناک:
تدلّ على حجّية الخبر    –آية النبأ    –و إن اريد البالغ حد الاطمينان و لايخص بالشهرة، فالآية  

المفيد للوثوق و الاطمينان، فله وجه، غير أنّه يقتضي دخول سائر الظنون الجابرة إذا بلغت  
و لو بضميمة المجبور حد الاطمئنان، و لايختصّ بالشّهرة، فالآية تدلّ على حجّية الخبر  

 1المفيد للوثوق و الاطمئنان و لا بُعد فيه. 
فظاهر هذه العبارة أنّ ضمّ بعض الظنون إلى الخبر الضعيف موجب لحصول الاطمئنان  

ل لعلّه انفتاحي يطمئنّ بحجّية بالشهرة لايدلّ على کونه انسداديا، ب  الشيخو هو حجّة، فعمل  
الخبر الضعيف إذا عمل به المشهور، کما أنّ عدم اعتنائه بالخبر الصحيح إنّما هو من جهة  

 أنّ إعراض المشهور موهن لحجّية الخبر، کما هو مسلكه في ذلک البحث، قال: 
عمّا    إنّه لا إشكال في وهن الخبر إذا کانت حجّيته مشروطة بعدم الظن بالخلاف، فضلاً 

 کان اعتباره مشروطا بافادة الظن. 
العبادات، مثل ما في کتا  الطهارة أو الصلاة،   إنّ من نظر إلى أبحاثه في  بالجملة،  و 
الظن   يورث  أنّه  جهة  من  لا  الشرعي،  الحكم  على  کحجّة  الواحد  بخبر  يعمل  أنّه  لوجد 

قد الأمارات، بينما  بالصدور، بحيث لولاه لما کان حجة و يرجع إلى الأصول العمليه مع ف 
فرض   على  مختاره  هو  کما  الاحتياط،  في  التبعيض  يعني  الحكومة  مسلک  مقتضى  أنّ 
کان   إذا  إلا  فيه  نصّ  لا  ما  في  الاشتغال  قاعدة  إلى  الرجوع  هو  الانسداد،  مقدمات  تمامية 

 الرجوع إليه حرجيا. 
استنبا بكيفية  إلا  ليست  العبادات  في  خصوصا  الفقه  في  استنباطه  القائل فكيفية  ط 
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، لا مثل مشي الانسدادي، حيث  الجواهر  صاحببالانفتاح، فليس سلوکه إلا کسلوک مثل  
 لا يعمل بكثير من الظواهر و الأخبار و يری عدم حجّيتها إلا مع إيراث الظن.

 البحث  جةینت
ه نّ بعض عباراتأأو    ،بانفتاحه  الأنصاري  الشيخالرأي القائل بعدم تصريح  تّضح ممّا ذکرنا أنّ  إ

أدلة وقرائن عديدة تبيّن انفتاحه في البا  العلمااي. إحاادی   هناکلأنّ    ،توحي بقوله بالانسداد
هي أنّه في الحالات التي يتوفر فيها خباار الآحاااد لا   الشيخالقرائن المهمة الدالة على انفتاح  

ود وحين ينعاادم خباار الواحااد يعاا   ،سيّما في کتابي الطهارة والصلاة فإنّه يتّخذه کدليل وحجة
دلّ على شيء فإنّما يدل على انفتاحااه. ماان  هذا إن الشيخأدراجه إلى الأصول العملية. ونهج  

لأنّ   ،بانفتاحه لا يشكّل دليلًا علااى انسااداده  الأنصاري  الشيخفإنّ عدم تصريح    ،جهة أخری 
أنّ ساابب باا عدم التصريح أعم من القبول. و بالنسبة لطريقته في الأخذ بالشهرة يمكن القااول  

امه بالشهرة ربما يكون من با  القول بصحة جبر ضعف السااند بالاسااتناد إلااى العماال اهتم
 .المشهور و ليس من با  الاعتقاد بالانسداد

 المنابع و المآخذ
قاام: مكتبااة آيةاللااه المرعشااي  ،بحر الفوائد في شرح الفرائد  ،الآشتيانى، محمد حسن بن جعفر  .1

 ق.1403،  1النجفي، ط 
قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة   ،فرائد الاصول  ،مدأمينالأنصاري، مرتضى بن مح . 2

 ق.1416، 5المدرسين بقم، ط 
آبااادي. قاام: نشاار المقاارر: حسااينعلي المنتظااري النجااف  ،نهاية الأصول  ،البروجردي، حسين . 3

 ق.1415  ،1التفكر، ط 
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 ها خلاصة المقالات/ خلاصه مقاله 
 

 تناسبات بین الحکم و الموضوع ال  ياستکشاف جدید ف
  ___________________ ي زنجان ي سیدموسی شبیر  ___________________ 

 الخلاصة
»تناسب الحکم و الموضوع« هو علاقة بيي ا الحکييم و الموضييوع البيين تو ييب    

ناسييب بل حکييم او الحکييم الم بناسييبموضييوع الماليببييا ا الييمها لييا ال  يي   
ل بناسبات بيي ا الحکييم و الموضييوع  يين   ييم   اسبعمالات کث رة   کو تل موضوع.   

 :تبناول همه المقالة لا ي ی لة؛ الأ
 ن بعض الحالات  ع ی اليير م لييا    ال  يي    :صوص ة()إلغاء الخ  البوسعة  الف.

ب ا الحکم و الموضوع تييي إ إلييی   بناسباتال  ؛ لکا  عالا  الممکوا  ن الکلام ل س  
  وسع لا الک مة. ی  و ي  م العرف لعن   ال الخصوص ة عاإلغاء 

الک ميية و عيي م   لعنييی   ن بعض الحالات ا ييم إت عيياع  :)الإنصراف(  ب. البض  ق
الحکم و الموضوع   تناسببال بعبب  التق   ها بق   إلا    بعض   را ها لا يخطر ب

ی  مناسبة تو همه ال  .بي »الإنصراف« صطلاح الا  ن کو  لنشأ ل بض  ق و هو لا يعم 
ع ييی إقييلاه ال  ويية  و لاکبشاف المييلاک ج. کشف الملاک: يعبم  الع ماء عا ة 

قبصر ع ی إقلاه ال  وة يإ  قريق إکبشاف الملاک لا  لکا  الما ة  للألر و الن ن؛  
 ب الحکم و الموضوع.ا تناسإکبشاف الملاک ل و الما ة  بل يمکا  يضا  

 ن هما المقال  بالإضا ة إلی الإسبعمالات الممکواة  تم  ذکر خمعيية إسييبعمالات 
 البحث    ا.ضوع  و تم  الحکم و المو بناسب خرى ل

: تناسب الحکم و الموضوع  الإنصراف  إلغاء الخصوصيي ة  تنقيي   مفاتیح البحث
 .المناط
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 الأماراتحقیقة المجعول في 

  ____________________  يمحمد استوار میمند  ____________________ 

 الخلاصة
يمکا لشاه ة الکث ر لا النظريات المبنوعيية والمخب  يية  يين عم  يية لعر يية 

لااات. و خمت المقاليية هييمه ع ييی عاتق ييا لعيييول ة الألاه ة المجعول  ن  
تشييخ     توض   وب ا  و ااسة ت ك النظريات   ن خضم هييما العيي اه تييم  

شکالات وتع  ط الأضواء ع ی سبة نظريات  وق   رى قرح وتق م بعض الإ
واح ة لن ا بشکل لخبصر. ويعبق  لا ييلا بنظرية الطريق يية   الواا ة  ن کل  

لييااات عييا الواقييع. المجعول عن ه عبااة عا کاشيي  ة الألاه ة    المش واة إ   
الإشااة الييی عم  يية إحييلال   و ن ن اية البحث وال ااسة  ن هما الموضوع تم  

 زاء الحکم الظاهرإ لا الحکم الواقعن کثمييرة إلااات القاقعة ووإب ال الأ
 عم  ة ل ما البحث. 

زييية والمعماييية    الحج ة  المنجىلااة  المجعول  المي   الأ  مفاتیح البحثثث 
 . نالطريق ة  تبم م الکشف  المبنی العقلائ
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 الاستنباط من سکوت المعصوم، أنواعه و مکوّناته 
  __________________   محمد فائزي، رضا بورصدقي  __________________ 

 الخلاصة
الشييائعة  يين   ب الأسييال  ى الحکم لا سکوت المعصوم لييا إحيي   یالاسب لال ع 

. هناک لعا  ر ي هييمه المعييا  م يي لخب  ة ل ييما الميين ق و قييل  تق  ر ي الا ب ا  ال ق ن 
و  ة يي  _الانبقييا إ  لييا المنييابع ال ق  ن   . ات خمت همه المقاليية ليين ق البح لا   ت ص

 ر  و العيي  اتييي الروا یبالاسبنا  إليي  ضوع  ااسة المو یو سعت إل ة   ثيو الح   ة   الأصول 
 یسکوت المعصوم لا ثلاث   ات.  ن الج يية الأوليي   یلنظر إلا  مکاي.  ة العقلائ

و  ر ا  لا   را  لجبمع العقلاء ولاشک    سييکوت   ا     المعصوم لبک  ما  عر    لاح ي
هييو المصيي ا لظ ييوا الحييال. و   ا   المبک  م العر ن   ن لوا  ة کلام  و س وک لعيي 

لاسييبنباط حجيية  شييرعا  و لصيي اا     کييو يالأشخاص  ن بعض الشرائط    حالظ وا  
.  ن الج ة الثان  م يي تق  بم  ييي و    ا المعصييوم کأحيي  المک   يي   لاحيي ي  ة يي  حکم شرعن 

اسبنباط الحکم الشرعن لا سييکوت المعصييوم  يين   مکايسکوته  ن هما الص  .  
 يين لثييل   شييرعنالعکوت و الحکم ال  ا همه الج ة إذا ثبت الااتباط و الملازلة ب

لواا  و وب الألر بالمعروف و الن ن عا المنکر  و لواا  و وب إاشييا  الجاهييل 
ا  لاحيي ي و... .  يين الج يية الثالثيية   قييي الطر   ييب يالمعصييوم لب  غييا  و لع  مييا  لميي 

 ة يي  إلکان  م يي للاسب لال لا العکوت  کثر لييا ذإ قبييل.  يين هييمه المقاليية تييم  تق
المو ييو ة و   اتييي الثلاثيية و قييا  ل روا  الج يياتالاسبنباط لا سکوت المعصوم  ن  

ت همه ال ااسة إل  رة  س  ل کملک تح  الاسبنباط إ مالا    ة   حج   ي تأ  یالعقلاء. و    
 لا سکوت المعصوم  ن الج ات الثلاثة.

  .ة   الحج ة    العکوت  المن ج ر يالاسبنباط  البقر   اتیح البحث مف
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  و التخصّص صیالتخص نیأصل تقدّم التخصّص في دوران الأمر ب
  ___________   حسني درضایس ثه،یرضا مغمنافي، غلام نیدحسیس  ___________ 

 الخلاصة
تعببر لعألة تق يم البخص    ن  واا  الأليير بيي ا البخصيي   و البخصيي   لييا 

ة البن ل ا تطب قات کث رة  ن ال قه. ي وا الأليير بيي ا إ ييراء المعائل   ة ال ال  الأصول  
ال ل   ا.   ب ا  للاحظة النعبة   ن  قاع ة البخص   و إ راء قاع ة البخص    ح انا  

 عييا  المعييألة   ن همه الحالة  صل البخص   ي ب  الطريييق إلييی الألييام و ي خييرج 
ت  ن همه المقالة الإشااة إلی  ابع حالات لا  قعام   .البخص    قاع ة  لجرى  تم 

م البخص  . العم ة  ن الاسييب لال ع ييی  ة  صل تق   ال واا  ثم  تم  تب  ا   لة حج  
ة عکس النقيي ض البيين يمکييا اليي  اع عن ييا  يين ا إ  ة هما الأصل  هن حج   حج  

ضييا ة إلييی الميل ف ع ی الر م لا الع ي  لا الإشييکالات لييا قبييل الأصييول   ا. إ
الموضييوع. بييالنظر إلييی هييميا   تمام   ن  ن ه  العام    ذلک  تم  الاسبنا  إلی  ل ل ظ وا

ف  سييائر  م البخصيي   و بحعييب ا إ الميليي  ة  صل تق   ال ل   ا يمکا قبول حج  
ة ل ييما  ة. الإشااة إلی بعض البطب قات ال ق    و    ر تال  الأ لة البن قرح ا الأصول  

کثر ع ی ثمرات هما البحث. الأصل تع  ط الضوء  کثر    أ
  .ض عکس النق قة   صالة الحق    البخص    البخص  مفاتیح البحث 
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 بازخوانی دلالت حدیث رفع بر کفایت عمل ناسی

  ______________________ محمدتقی شهیدی  _____________________ 

 چکیده
برخی بزاگا  از ق لا و لبأخريا براى تصح   عمل ناسی که  اق   ييزء يييا وا يي  

ان   لکا حق آ  است که لوا ق نع ا « تمعک کر هلانعی است  به ح يث »ا ع  
 نظر برخی  يگر از ع ما ايا ح يث  لالبی بر صحت ن اا .

 اس  که  لالت ايا ح يث با سه اشکال عم ه اوبرو است:به نظر لی
. ح يث ا ع تن ا بر بر اشبه ش   تبعات ناشی از نع ا   ا عمل  اعييم از تبعييات 1

کنيي   اعمال و ع م لعوول ت  ا قبال آ   لالييت لی ن وى و اخروى  ا عالم ثبت  
 ا حالی که و وب اعا ه از تبعات ناشی از نع ا  ن عييت  ب کييه بييه لحييا  عيي م 

 اسب  اى للاک وا ب است؛ از ايا او ح يث يا  ش ه  لالبی بر ا ع آ  ن اا .
. تحق ق لط ب آ  است که  زئ ت حبی به شکل تبعی ن ز لجعييول ن عييت  نييه 2

نه عر ييا . بنييابرايا  زئ ييت الييرى شييرعی ن عييت تييا حيي يث ا ييع آ  اا از   واقعا  و
 لوضوع ت براى آثاا بر اا .

. بر  رض پميرش  لالت ح يث ا ع بر ک ايت عمل ناسی  باي  آ  اا لخب  به 3
نع ا  سنا   زا  انعت؛ زيرا باقل بو   عم ی که  اق   رائض   زا است از ل  وم 

ض   ح يث » نَّة  لاتَنق  وَ  وَ القِْرَاءَة  سيي  ج  نة  ال ريضةَ« و »إِ َّ ال هَ  رََضَ الرُّک وعَ وَ العُّ العُّ
لَاةَ« آشکاا لی بَعَمِّ ا   عََاَ  الصَّ  گر  . مََاْ تَرَكَ القِْرَاءَةَ ل 

 . عمل ناسی  ح يث ا ع  عمل  اق   زء  عمل وا   لانع    گان کلیدی واژ 
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 در انسداد  ی سخنی پیرامون مبنای شیخ انصار 

  ______________________  مهدی گنجعلی   ______________________ 

 چکیده
ان باح يا انع ا  باب ع م و ع می  از لباحثی است که بييا إهبمييام لبيياخريا از  
اصول ا  ش عه به صوات   ى لطرح ش ه است  به قواى که برخی از بزاگا   

ان   حييال آنکييه  لايييل و   ق اى ش عه لانن  ش خ انصااى لب م به إنع ا  شيي ه 
 ان باحی بو   ايشا  است. قرائا  شاه   

از نصييوص    نگاان ه  ا ايا لقاله با اسبنا  به برخی از  قييرات و  لايييل لعييب ا  
کبب ش خ انصااى  به صوات تح   ی  انع ا  و يييا ان بيياح  ا لنظيير آ   ق ييه  
بزاگ اا لوا  کنکاش و براسی قراا لی  ه  و بر ايا باوا است که لنشييأ ات ييام  

ت که  ا لباحث حج ت خبر واح  به ايشا  نعييبت  ش خ به انع ا   کلالی اس 
 ا ه ش ه است؛ زيرا ايشييا  از قر ييی لعبقيي  اسييت ا لييه خبيير واحيي  تن ييا  ا  
صوات إخباا لوا  اعبما  است و از قرف  يگر تع ا  اواييياتی کييه  اااى ايييا  

 ان . نگاان ه به نق  ايا نظريييه پر اخبييه و  خصوص ت است اا بع اا ناچ ز لی 
ن باحی بو   ش خ انصااى ذکر لی کنيي  و  ا نب جييه عمييل شيي خ  شواه ى بر ا 

کن  کييه  انصااى بر اخباا واح  اا  ا لواا  بع ااى از لعايل عبا ات اثبات لی 
 ايا خو    ل  ی بر ان باحی بو   ايشا  است. 

ان باح  انع ا   باب ع م  باب ع می  ظا لط ق  ظا خيياص     واژگان کلیدی  
 ش خ انصااى. 
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